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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 
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  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي
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  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  ضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهانع ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
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  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  يهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ ، استاد، عضو هيئت علمي گروه زباندكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س( دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي، عضو هيئت علمي گروه  بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر جمشيد نوروزي
  )س(عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، استاد، دكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرادانشيارمحمدرضا باراني، 
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

 كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               اي هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .اد استهيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آز -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (گليسي چكيده فارسي و ان -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه  -
  گيري نتيجه -
  ذفهرست منابع و مĤخ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز            ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده        .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده      نام و نام خانوادگي،     (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  
در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   لبخش اضافه كردن فاي   

 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .نويسنده غيرفارسي زبان باشد. الف
 زبـان   اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از          زبان، ضرورت ويژه   در مورد نويسندگان فارسي   . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
ايگزين چكيـده   خلاصه مفـصل ج ـ   .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  . ارجاع داده شودچاپ شده است،) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
سـاير عوامـل فعـال      سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجرايـي نـشريه و                مانند

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) غيراز نويسنده مربوطه  (
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  بيسرقت اد: ث
افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب افزار مشابهت نرم(ادبي 
براي ارسـال كـار     شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا               



به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه داوري به نويسنده مسئول، فعال               
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه ه تاريخ اسلام و ايران درفصلنام

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            جلات تخصصي نورپايگاه م

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     ي كـه مقـالات    از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميل ـ         

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

يـك از مـواد ايـن       تـوجهي بـه هر     بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1ماده 
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

ت قرار داد، سردبير مجـاز اس ـ     » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2ماده 
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
قاله، دانـشجو   در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در م             : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3ماده 
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
 تلقي شده پس از اثبات» سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  .  چاپ شده نقل قول نمايدرا از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اطلاق مياي  نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و مـشاور          (استفاده از اسامي اشخاص غيرمرتبط با پايـان نامـه           

  . وني استهاي قان گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
فردي كه به هر دليل نامش در كنار توليدكنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آن                    

خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده است در هر               اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .حال و به هر شكلي غيرقابل قبول خواهد بود

  

  6ماده 
توانـد   ه به دو يا چند مجله تخلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي             ارسال همزمان يك مقال   

هـاي انجـام شـده،     در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور كار، متناسب با هزينه 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   (متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح بداند             

  .نكندمتخلف دريافت ) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا سـردبير را بـه منزلـه يكـي از                     در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين    نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقالـه      - به هر دليل     -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9ماده 
بلاغي مجله نسبت به تأمين بخـشي از        موظف است مطابق دستورالعمل ا    ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام كند   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه    پانصد هزار ريال و براي ويراستاري، حروف       يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10ماده 
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       .  مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز نيـست          2 ارسال همزمان بيش از   

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8 ماه تعيين شده در ماده 6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از             كليه مراحل و فرايند     : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   يهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه همه كوشش خود را به كار برده و م      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           كه توليدات پژوهشي همكاران محترم در كوتاه      

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاريخ عرضه شود          آخرين پژوهش 
در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و انتـشار بـه                  

شود جهت پرهيز از ايـن       از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند  مقالات را مختل مي    موقع
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه               از داوران عزيز درخواست مي     -1
گيـري،    رغم پي  متأسفانه تأخير در داوري، علي    . انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود بررسي مقالات مي

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
تأخيرهاي نسبتاً طـولاني    . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

گيـري و تـأخير بـسيار در         رسد موجب اخـتلال در تـصميم       ه گاهي به چندين ماه مي     ك
گيري روند اجرايي مقـالاتي   هيئت تحريريه مجله از اين پس از پي  . شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . از دستور كار خارج خواهد كرداي را  معذور بوده و چنين مقاله
از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه و                    -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

بـلاغ  شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ا          از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه              هيئت سردبيري از پي   
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود

  





 9 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  فهرست مطالب
  

  تجددگراي دورة قاجاربرساخت زن مدرن در گفتمان 
  پور، علي رجبلو زهره اميدي

41-11  

  ساسانيانسالاري شاهنشاهي  ديواندر » دبير سپاه«
  شهرام جليليان

80-43  

  مـري نهـم ق   تـا    هاي سوم   هاي تاريخي سده    غربي ايران در نگارش     هاي نيمة   نام  جاي
 )عجم  قهستان و عراق وجبال(

  حسن حضرتي، محمدرضا زاده صفري

110-81  

  هاي اقتصادي طلاب مسجد جامع زنجان   و چالشاشمعنامتعارف سياق 
   قاجارةدر دور

  حسن رستمي، مسعود بيات

141-111  

  واكاوي تاريخي تشبثات طريقت ذهبيه در دورة صفويه
  سيد احمد عقيلي

164-143  

  سياست مذهبي خوارزمشاهيان در قبال مذهب حنفي و پيروان آن 
  باس سرافرازيمحمد كاوياني يگانه، ع

189-165  

   
  





 

  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 بهار، 151، پياپي 61، دورة جديد، شمارة چهارمو  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  11- 41صفحات 
 

  1برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار
  

  3علي رجبلو، 2پور زهره اميدي
  

  24/09/1402: افتتاريخ دري
  13/02/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
گيري تقابلات گفتماني متأثر از آن،        زمان با رويارويي ايران با مدرنيتة غربي و شكل          هم

 مطـرح شـد و دامنـة     اي مهـم  عنوان سـوژه  ها به بحث زنان، هويت و شرايط زندگي آن     
 و زنـان يكـي از     هـا شـكل گرفـت       هـا در ايـن گفتمـان        وسيعي از گفتـار، پيرامـون آن      

مقالة حاضر با بررسـي گفتارهـاي تجددگرايانـه         . محورهاي مهمِ بحث محسوب شدند    
گيري از روش تحليل گفتمان انتقادي به واكاوي معنايي سوژة            حول محور زنان، با بهره    

دهـد كـه سـوژة زن مـدرن در گفتمـان              پردازد و به اين پرسش پاسخ مي        زن مدرن مي  
هـايي بـر ايـن گفتمـان          معنايي يافته است، چه ايـدئولوژي     تجددگراي دورة قاجار چه     

حاكم بوده است، اين گفتمان در احراز موقعيت در گفتمان مسلط عصر مـشروطه چـه                
دهد كه زن مدرني كه در تقابـل           است؟ نتايج تحقيق نشان مي      جايگاهي به دست آورده   

نقـاد برسـاخت    گـرِ     مثابـة سـوژة مطالبـه       با سنت شكل گرفت، در گفتمان تجددگرا بـه        
ها و با در مركز نشاندن ايدة محوري مـساوات، عناصـر هـويتي                شود و با نقد سنت      مي

هـايي كـه تقابـل        اين گفتمان در گـزاره    . كند  مدرن را براي زنان همانند مردان طلب مي       
  .آشكار با سنت نداشتند، توفيق بيشتري به دست آورده است

 . ي، گفتمان، تحليل گفتمان انتقاديمدرنيته، زن مدرن، زن سنت :ي كليديها واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2024.45757.2873( شناسة ديجيتال .1
اد، دانشگاه الزهرا، تهـران،      و اقتص  ياجتماع  علوم ة دانشكد ،ياجتماع  گروه علوم  ،شناسي  ي جامعه  دكتر ي دانشجو .2
  omidipour.zohre@gmail.com .رانيا

 .)نويسندة مسئول  (رانيا،  دانشگاه الزهرا، تهران  ،   و اقتصاد  ياجتماع  علوم ةانشكدي، د  گروه علوم اجتماع   اريدانش .3
rajabloo@alzahra.ac.ir   

» هاي ايرانگفتمانندي سوژه زن مدرن در خردهبامكان يا امتناع مفصل«اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان         
  . است1403در سال ) س(دانشگاه الزهراء 
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  مقدمه و طرح مسئله
تاريخ اجتماعي ايران معاصر عرصة نزاع و كشمكش ميان دو گفتمان سنتي و مدرن بوده اسـت                 

تـا قبـل از ورود      .  اسـت  فهـم   قابـل و مسائل گوناگون در جامعة ايران، در پرتو همين دوگانگي           
بود و افراد و نهادها در همين قالب هويت خود را مدرنيته به ايران گفتمان غالب، گفتمان سنت 

توجهي در آن       ها نيز در همين محور بوده و بازانديشي قابل            گفتمان    چالش خرده . دادند    سامان مي 
هاي جديد با اين گفتمان متأثر از آشـنايي ايرانيـان بـا دنيـاي ديگـر                     چالش. گرفت    صورت نمي 

بود؛ به دنبال آن ديگـري و ديگـر جـايي كـه      ر قاجاردر عص» مدرنيته«و گفتمان ديگر » غرب«
شكن خود   شد، به درون آمده و حريم آن را در معرض شالوده  بيروني هويتي ايرانيان تعريف مي

  ). 176:1384تاجيك،(قرار داده بود 
صدقي كه به كيستي و چيـستي آنـان         -ايرانيان در اين عصر پي بردند كه وراي نظام معرفتي         

تأثير اين شـرايط، بـراي اولـين بـار گفتارهـاي              تحت. ، دنياي ديگري نيز وجود دارد     داد    معنا مي 
چرا غرب بـه    : گويي به دو سؤال اساسي، به ساماندهي فكري جامعه پرداختند             بسياري در پاسخ  

كه چه بايد كرد و بـه ايـن ترتيـب شـيوة جديـد                    است و ديگري اين       اين اندازه پيشرفت كرده     
متوليان نظم سـنتي بـا طبقـات و         . اري براي قضاوت دربارة خود تبديل شد      مدنيت غرب به معي   

حكومتي مواجه شدند كه روابط خود را نه صرفاً براساس مذهب و عرف و قواعد تفكر در افق      
هاي آن      تأثير مفاهيم و گزاره     معنايي سنتي بلكه در قواعد مندرج در نظام معنايي مدرنيته و تحت           

  . داد  سامان مي
هايي نيز در سپهر اجتماعي و سياسي ايران به وجود آمدند كـه       ين ميان گفتمان  در ا «

تركيب متفاوتي از سنت و مدرنيته را ايجاد كردند و بـا درآميخـتن سـنت و تجـدد           
  ).147:1396رجبلو،(» گرا را داشتند  هاي گفتمان مدرنِ غرب  كردن آموزه  قصد بومي

فكري جامعه و رواج مفـاهيم و عناصـر مـدرن در            از همان آغاز بحث از مدرنيته در فضاي         
هـاي      مقام مقايسة وضعيت اجتماعي ايران با كشورهاي اروپايي، تفكر در بـاب زنـان و تجربـه                

هـاي اجتمـاعي و         مدرنيته در حوزه  -جنسيتي مدرنيته نيز اهميت يافت و همگام با دوگانة سنت         
شـدن، نظـم      زمان با ايـن سـوژه       هم. زن مدرن نيز در ايران مطرح شد      -سياسي، دوگانة زن سنتي   

كه تا پيش از اين زمان چنين بحثي سـابقه نداشـته              درحالي. جنسيتي مسلط با چالش مواجه شد     
هـاي    هاي گفتماني تبـديل شـد و همـة گفتمـان           ترين سوژه     سوژة زن به يكي از پرمناقشه     . است

ر محور دال مركزي خـود      موجود در بستر اجتماعي و سياسي در تلاش بودند تا مسئلة زن را ب             
  . معنا ببخشند

هاي تاريخ معاصر ايران برسـاخت شـده و بـه               درحقيقت هويت زن ايراني، در بستر گفتمان      
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ها ميان نيروهاي اجتماعي مختلـف          همين دليل معنايي مطلق و يگانه نداشته و نمودي از رقابت          
عي با به كارگيري راهبردهـاي      ها و نيروهاي اجتما       در جامعه بوده است كه هر يك از اين گروه         

انـد؛ توجـه بـه          هاي هويتي زنـان داشـته         سازي وجوه خاصي از مؤلفه        مختلف سعي در برجسته   
هاي مطرح و تنازعات گفتماني پيرامـون آن،            گيري هويت اين سوژه در گفتمان         هاي شكل     آغازه

پـرداختن  . كند    ي ياري مي  هاي ارزشي كنون      هايي است كه ما را در ادراك چندپارگي           يكي از گام  
گرا     ها مانند گفتمان سنت       اي دارد كه ديگر گفتمان        به گفتمان تجددگرا از اين جهت اهميت ويژه       

  . آرايي كردند  و گفتمان تلفيقي در پاسخ به عناصر اين گفتمان صف
با توجه به اهميت اين عصر در برساخت سوژة زن مدرن و بسط آن، تحقيق حاضـر سـعي                   

طـور خـاص بـه واكـاوي و تبيـين                اتخاذ رويكرد گفتماني و با محوريت موضوع زن به         دارد با 
شناختي سوژة زن مدرن در گفتمان تجددگراي اين عصر بپردازد تا هويت سوژه در ايـن                    جامعه

كنيم به اين سؤالات پاسـخ دهـيم كـه سـوژة زن        در حقيقت تلاش مي.گفتمان را بررسي نمايد   
راي اين دورة مطرح چه معنايي يافته است، اين گفتمان چـه بازنمـايي              مدرن در گفتمان تجددگ   

هـايي و در چـه فـضاي            از هويت زنانه توليد و منتشر كرده و اين روند با چه عناصـر و مقولـه                
 در موضوع زنان حاكم بوده است و ايـن            هايي بر اين گفتمان       گفتماني قرار دارد، چه ايدئولوژي    

   است؟  ت در گفتمان مسلط عصر مشروطه چه جايگاهي به دست آورده در احراز موقعي  گفتمان
  پيشينة تحقيق

هاي اخير تحقيقات زيادي در مورد مدرنيته در ايران و تغييراتي كه در نتيجـة آن در                   در سال 
در اين ميان بايـد     . ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايجاد شده است، صورت پذيرفته است          

هـاي سـنت و مدرنيتـه در ايـران         اشاره كرد، يك بخش مربوط به چـالش       به دو دسته تحقيقات     
طور كلـي در سـاختار سياسـي اجتمـاعي ايـران نـشان                است كه نزاع بين سنت و مدرنيته را به        

طـور كامـل محقـق        گاه در ايران به     ، بر اين باور است كه مدرنتيه هيچ       )1383(وحدت  . دهند    مي
پـذير      شـدن گفتمـان سـوژگي كليـت         نه مستلزم، متحقق  نشده است و هرگونه تلاش در اين زمي       

، بر اين باور است كه روشنفكران ايراني برداشـتي معـوج از مدرنيتـه               )1384(ميرسپاسي  . است
  .هاي ديگر است ها مدرنيته فاقد ادراك فرهنگ دارند و از نظر آن

ليـل عـدم ايجـاد      كند كه مدرنيته و تفكر مدرن در ايران، به د             ، استدلال مي  )1379( كسرايي  
هاي اجتماعي و اقتـصادي مناسـب در جامعـه، پـذيرش ژرف نيافـت و بـه تكـوين          زيرساخت

هاي مدرنيتـه در    ، بر اين باور است كه برخي از نشانه       )1386(بهنام  . تحولات اساسي منجر نشد   
مي مواجـه  هاي ايرانيان براي كسب مظاهر مادي مدرنيته با ناكا  اند، اما تلاش  ايران به وجود آمده   

  .نبوده است و اين تحولات هنوز از مبناي فكري و فلسفي محكمي برخوردار نيست
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. بخش دوم مربوط به تحقيقاتي است كه در مورد زنان در تاريخ معاصر انجـام شـده اسـت                  
هاي شـكاف جنـسيتي         ، با واسازي ايدئولوژي غالب جنسيتي به بررسي ريشه        )1388(فروردين  

بودن ايـدئولوژي جنـسيتي، در ايـن دوران نـوعي             ت با وجود پدرسالارانه   پردازد و معتقد اس       مي
شدن صـداي زنـان در تـاريخ          شكاف گفتماني به وجود آمد كه از خلال آن امكاني براي شنيده           

 .فراهم شد

 ةدوگـانگي بـين طبيعـت و فرهنـگ و نحـو     ، با استفاده از روش تـاريخي،     )1389(فصيحي  
  وي معتقد است كه زنان آن دوره.شروطيت، بررسي كرده است مدورةرا در   آن   زنان با    ةمواجه

هاي آنـان را بـه پرسـش كـشيدند و تـلاش               اين دوگانگي را نقد كرده، عملكرد مردان و ارزش        
 و از طرفي با تكيه بر طبيعت مادري خـود،   فرهنگ كمتر كنندة مردان را بر حوز   ةكردند تا سلط  

  . دهاي زنانه را اعتبار فرهنگي بخشيدن  ارزش
، با استفاده از روش تحليل گفتمان، مقاومـت زنـان در دورة مـشروطه را                )1390(پور      اميدي

عنوان سوژه و ابژه مورد توجـه         مورد بررسي قرار داده است و معتقد است زنان در اين دوره به            
 با راهبرد خـاصِ خـود در برابـر گفتمـان          » راديكال«و  » رو    ميانه«دو خرده گفتمان    . قرار گرفتند 

  .سنتي آن دوره قابل شناسايي هستند
گيري از روش تاريخي نقش گفتمان قدرت، روشنفكري و دينـي در                ، با بهره  )1397(اكبري  

هاي اصلي بـه        وي معتقد اين گفتمان   . برساخت مفهوم زن در جامعة ايران را مطالعه كرده است         
بعـدي از      يك هويـت تـك     باشند و هر      دادن به هويت زنان مؤثر مي         هاي مختلف در شكل       شكل

  .سازند  مي  زنان جامعة ايران را بر
گيري از روش تاريخي، با واكاوي امورات مختلـف زنـدگي               ، با بهره  )1388(فارساني      ترابي  

وي بـر ايـن بـاور       . هاي ديرپا را برجسته كرده است         ها با سنت      هاي آن     زنان دورة قاجار، چالش   
رنگي از نقد جهان سنت در انديشة زنـان           هاي كم      رگه هاي پيش از مشروطيت     است كه در سال   

شود كه بيانگر آغاز چالش طولاني در نقد سنت             گام و در برخي از امور اجتماعي يافت مي          پيش
  . است

هـاي سـنت و مدرنيتـه در            گرفته بيانگر اهميت و ضرورت واكاوي چالش        تحقيقات صورت 
 روي پژوهـشگران قـرار        زشـمندي را پـيش    هـاي ار      موضوعات مختلف در ايران است و يافتـه       

هاي سنت و مدرنيته در ايران صورت           حال تحقيقات دستة اول كه در زمينة چالش         بااين. اند    داده
اند، با رويكردي كلي ساخت سياسي، اجتماعي و فرهنگـي جامعـة ايـران، توفيقـات و                     پذيرفته

اين تحقيقـات   . اند    ه را بررسي نموده   موانع ساختاري و فكري جامعه در مواجهه با امواج مدرنيت         
طـور    هاي سنت و مدرنيته در مـسئلة زنـان بـه              عمدتاً بر نقش روشنفكران تأكيد داشته و چالش       
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متمركز، مورد مطالعة اين دسته از تحقيقات نبوده است؛ از طرفي اغلب مطالعاتي كـه در زمينـة                  
 عمدتاً بر مبناي روش تاريخي،      مسئلة زن در تاريخ معاصر انجام شده است به شكل توصيفي و           

اند كه در نتيجة ورود عناصر مدرن بـه ايـران، در نحـوة زيـست زنـان                      تغييراتي را بررسي كرده   
بنـدي سـوژة زن مـدرن در ايـران دغدغـة ايـن                  ايراني ايجاد شده و واكاوي و چگونگي مفصل       

  . مطالعات نبوده است
مند بر مبناي       گاه سيستماتيك و روش   بدين لحاظ آنچه در تحقيق حاضر مورد توجه است، ن         

ها     دهي به نگرش    ها در جهت      رويكرد تحليل گفتمان انتقادي است كه با توجه به اهميت گفتمان          
هاي معنايي آن   بندي سوژة زن و رويه  است با چگونگي مفصل   هاي اجتماعي سعي كرده      و كنش 

  .  تجددگراي دورة مشروطه را بررسي نمايد  در گفتمان
  

  مباني نظري
دليـل    اهميت اين رويكرد از طرفي بـه      . ايم    در اين پژوهش از نظرية گفتمان فركلاف بهره گرفته        

روشـي اسـت كـه در       -پيوستگي نظريه و روش آن است؛ نظريه و روش وي يـك كـل نظـري               
عنـوان برسـاختة     دليل رويكرد فـركلاف بـه گفتمـان بـه           پيوستگي با هم قرار دارد و از طرفي به        

در اين زمينه پرداختن به زبان در قالـب مـتن در            . اجتماعي و نيز متأثر از آن بوده است       ساختار  
يابد و بنابراين براي درك معناي يك پديده يـا سـوژه بايـد مطـابق                    يك دورة زماني اهميت مي    

  . رويكرد فركلاف به بازتاب آن در زبان و ارتباط آن با ساختار اجتماعي مراجعه كرد
ها     ، بر اهميت پرداختن به گفتمان     )1992 (گفتمان و تغيير اجتماعي   هم خود   فركلاف در اثر م   

هـا هـم برسـاختة        در نگـاه وي، گفتمـان     . كنـد     ها در ساختار اجتماعي تأكيد مي       به دليل تأثير آن   
هاي ساختار اجتماعي   گيري همة جنبه  ساختار اجتماعي در معناي كلي آن هستند و هم در شكل   

اي ديـالكتيكي بـا سـاير ابعـاد           رابطـه واجـد    گفتمـان    اين در رويكرد فـركلاف،    بنابر. اثرگذارند
اي از روابط اجتماعي در كل جامعه است            از نظر وي ساختار اجتماعي برساخته     . استاجتماعي  

گونه ساختارها و روابط   ها با اين  گفتمان. تشكيل شده استعناصر گفتماني و غيرگفتماني     كه از   
اي و ماهوي است و تنهـا بازنمايانـه نيـست و در توليـد و بـازآفريني                      اي پايه     فراگفتماني رابطه 

هاســت نقــش دارنــد  ن هــا كــه جهــان اجتمــاعي مملــو از آ  هــا و ابــژه  مــداوم روابــط، ســوژه
  ).97:1389فركلاف،(

پردازد؛ شرايطي كه باعث خلق يـك    گويد گفتمان به مطالعة شرايط اجتماعي مي    فركلاف مي 
هـاي اجتمـاعي توليـد، قواعـد فهـم و تفـسير و اثـر                    بر متن، زمينه    همچنين علاوه . ودش    متن مي 

شناختي نظام اجتماعي و هـم          اجتماعي آن در شمول گفتمان قرار دارد؛ بنابراين هم مطالعة زبان          
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 تافتـة سـه عنـصرِ مـتن،         به هم مجموعة  ). 22:1992فركلاف،(شناختي زبان است        مطالعة جامعه 
  ). 94:همان( و كردار اجتماعي مدنظر فركلاف است كردار گفتماني

لاي روابط و فرايندهاي اجتماعي محـصور شـده اسـت،       از نظر فركلاف كاربرد زبان در لابه      
اي از روابط و فراينـدهايي هـستند كـه بـه                شوند، نمونه     هاي زباني كه در متن ظاهر مي          صورت

يك جنبه از محصوربودن كاربرد زبان در       . زنند    يهاي زباني را برهم م        مند، گوناگوني     نحوي نظام 
روابط اجتماعي كه ملازم مفهوم گفتمان است، با مفهوم ايدئولوژي مرتبط است و زبان صورت               

شـدن از مفـاهيم اصـلي نظريـة گفتمـان        قـدرت، ايـدئولوژي و طبيعـي     . مادي ايدئولوژي است  
منزلـة    از نظر او قدرت بـه     . استتر      نگرش فركلاف به قدرت سنتي    . شوند    فركلاف محسوب مي  

در ايـن نگـرش،     . اي ديگـر نيـست        اي هـست و در دسـت عـده            چيزي است كه در دست عده     
اين مفهوم در ارتباط بـا ايـدئولوژي        . شود    هاي اجتماعي مي      صحبت از روابط قدرت و نابرابري     

 عبارت است از    ايدئولوژي در نظر فركلاف   ). 20:1378؛ فيرحي، 119: 1382ميلز،(گيرد      قرار مي 
اند كه به توليد، بازتوليد و          هاي معنايي     ها از نظر او برساخته        ايدئولوژي. »معنا در خدمت قدرت   «

  ). 130:1389يورگنسن و فيليپس،(كنند     دگرگوني مناسبات سلطه كمك مي
»  گفتمـاني  -هـاي ايـدئولوژيك       بنـدي     صـورت «از نظر فركلاف، نهادهـاي اجتمـاعي شـامل          

هــاي مختلــف در درون نهــاد پيونــد دارنــد و از ميــان ايــن   هــستند كــه بــا گــروهگونــاگوني
 گفتمـاني،   –بندي ايدئولوژيك       هر صورت . ها معمولاً يكي بر ديگري مسلط است          بندي    صورت
است كـه هنجارهـاي گفتمـاني ويـژة خـود را دارد، امـا از آنجـا كـه در                     » جامعة زباني «نوعي  

. خود را نيز دارد   » هنجارهاي ايدئولوژيك «،  مادپردازي شده چارچوب همين هنجارها محاط و ن     
 گفتمـاني، در جايگـاه      -بنـدي ايـدئولوژيك       فاعلان نهادي، مطابق با هنجارهـاي يـك صـورت         

هـاي ايـدئولوژيكي آن آگـاه نباشـد             يابنـد كـه ممكـن اسـت از شـالوده            فاعلاني پـرورش مـي    
  ). 26:1389فركلاف،(
  

  روش تحقيق
روش واكـاوي اطلاعـات در آن بـر مبنـاي روش     . اسـت  رويكرد كيفي  بر  پژوهش حاضر مبتني  

تحليـل گفتمـان انتقـادي وي حـاوي مفروضـات       . استتحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف      
شــدن بـه قلمــرو تحقيــق و   شــناختي در بـاب نحــوة نزديـك    هـا روش   فلـسفي و دســتورالعمل 

هـاي نظـري آن        توجه بـه پـشتوانه     الگوي روشي در آن تنها با     . هاي خاص تحقيق است       تكنيك
ــل ــم قاب ــراين.  اســتفه ــشايانه دارد    ب ــشافي و رمزگ ــي اكت ــل، ويژگ ــن روش تحلي اســاس اي

بـا ابزارهـاي    . مند اسـت      روش تحليل گفتماني وي يك روش تحليلي نظام       ). 65:1999گي،        پال(
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يورگنـسن  (مانند      ميهاي عادي ناديده        هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت            توان ويژگي     وي مي 
  ). 237:1389و فيليپس،

تحليل گفتماني جامع در ديدگاه فركلاف، طراحي چارچوبي چند بعدي براي تحليل اسـت              
فركلاف اين كار را طـي سـه مرحلـه    . كه بتواند تعاملات ميان متن و بيرون متن را پوشش دهد      

هـاي      ر ايـن تحقيـق داده     د). 259:1387خـانيكي،   (3و تبيـين  2، تفسير 1توصيف: بخشد    سامان مي 
  .اند  اي تحليل شده  تحقيق در قالب يك طرح سه مرحله

هـاي    شـود كـه تحليلگـر ويژگـي      اي اطـلاق مـي    اين مرحله به مرحله    توصيف،: مرحلة اول 
در اين مرحله، پژوهـشگر مـتن را منتـزع از زمينـه و              . دهد    صوري متن را مورد مطالعه قرار مي      

  ؛)260:1387؛ خانيكي، 75:1379غلامرضا كاشي، (داند شرايط مورد تحليل مي
 بر اين باور متكي است كه مؤلف و مخاطب متن، هر دو داراي اذهـاني                 تفسير، :مرحلة دوم 

شـود كـه آن         اي توليـد و تفـسير مـي           مـتن در زمينـه    . انـد         هاي جاري در محيط       بارور از گفتمان  
از سوي ديگر تفسير    . ير ذهني را آشكار كرد    بايد نسبت ميان متن و ذخا     . ها تسلط دارند      گفتمان
بر اين باور است كه متن به خودي خود با سـاختار اجتمـاعي پيونـد نـدارد، بلكـه خـود                        مبتني

). بيناگفتمانيت(يابد      بخشي از گفتمان است و از طريق آن گفتمان با ساختار اجتماعي پيوند مي             
  اي متن؛    ست تفسير متن و دوم تفسير زمينهنخ: گيرد  فركلاف تفسير متن را در دو مرحله پي مي

شويم و به بيرون        هاي معنايي متون خارج مي        ، در اين مرحله متن از شبكه      تبيين: مرحلة سوم 
هـاي گفتمـان بـا اهـداف در صـحنة               در اين مرحله بـا درآميخـتن ويژگـي        . يابيم    از متن راه مي   

زبـاني، تركيبـات هوشـيارانه ميـان        كنشگران، خلاقيـت فـاعلان در بـه كـارگيري راهبردهـاي             
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي              تبيين نشان مـي   . اند    هاي متعارض قابل توجيه       گفتمان

هايي در گفتمان ايجاد كرده و متقابلاً نشانگر آن است كه گفتمان مورد مطالعـه چـه                     محدوديت
  . اثري بر ساختارها دارد

  : سه پرسش در اين مرحله مهم است
  دادن اين گفتمان اثرگذارند؟  وع از روابط و شرايط اجتماعي در شكلچه ن

  اي مورد استفاده، داراي خصوصيت ايدئولوژيك هستند؟  چه عناصري از دانش زمينه
تأثيرات، يعني جايگـاه ايـن گفتمـان در مبـارزات سـطوح گونـاگون اجتمـاعي و مـوقعيتي                 

  ). 250:1387فركلاف،(چيست؟ 
هـا و همچنـين         نظير كتب، روزنامه  (هدف، متون مكتوب و شفاهي      در تحقيق حاضر جامعة     

                                                 
1. Description 
2. Interpretation 
3. s Explanation 
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گيري در اين تحقيـق بـا توجـه بـه خـصلت                 روش نمونه . در دورة مشروطه است   ) ها    سخنراني
در ايـن پـژوهش تمـام متـون نوشـتاري           . اسـت » هدفمنـد «صـورت     اكتشافيِ روش تحقيق، به   

» زن«ه و ميرزا آقاخان كرمـاني در موضـوع          ساز مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاد        هاي گفتمان     سوژه
 ميرزافتحعلــي آخونــدزاده هــاي   نمايــشنامهالدولــه و   كمــالمكتوبــاتمتــون . واكــاوي شــدند

 ميـرزا آقاخـان   صـدخطابه  و بهـشت     هـشت ،  مكتـوب     سـه ،  )تمثيلاتشده در كتاب        آوري    جمع(
ين جهت برجسته است كه اين پرداختن به متون اين افراد از ا. كرماني مبناي تحليل قرار گرفتند 

صورت جدي و اساسي، پيش از همه به طـرح موضـوع زن و نقـد زن سـنتي پرداختـه                       افراد به 
  .بودند و بر ديگر تجددگرايان اثر گذاشتند

بر اين متون، به دليل آن كه اين زمان آغازة ورود زنان به ارائة نظر از طريـق نـشريات                      علاوه
بنـدي آن اهميـت دارد،      اي سوژة زن مدرن و نحـوة صـورت        ها براي درك معن     است واكاوي آن  

زبـان  هاي      هاي زنانه در عصر مشروطه، روزنامه         پس از واكاوي متون نوشتاري زنان در روزنامه       
دليل آن كه در      به. خواه نيز براي تحليل برگزيده شدند          وطن جمعيت نسوان  و   عالم نسوان ،  زنان

ويژه در بخش توصيف به جزئيات زيادي بايـد توجـه    هروش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف، ب    
اسـتخراج شـود، بايـد    ... شود و تعداد و فراواني واژگان دال بر معاني ارزشي، سـبك نحـوي و     

نوشتارهاي محدود كه معرف نيز باشند، انتخاب شوند تا حضور يا عدم حضور اين مفـاهيم را                 
حقيق، آشكاربودن عناصر گفتماني تجددگرا     دليل انتخاب اين متون زنانه در كانون ت       . نشان دهند 

نظيـر  (صورت آشكار داشـتند       البته متون ديگري كه عناصر گفتماني تجددگرا را به        . در آن است  
  نيز مورد توجه قرار گرفتند) معايب الرجال و السلطنه  خاطرات تاجهاي   كتاب

  
  تحليل گفتمان تجددگرا

  توصيف. 1
ايد به واژگان ارزشيِ غالب گفتمان دست پيدا كرد، بايـد           با توجه به اين كه در بخش توصيف ب        

. واژگاني را نشان داد كه داراي فراواني معنادار هستند و در غالـب متـون برگزيـده وجـود دارد      
شود واژگان دال بر معاني ارزشي است كه در همة متـون منتخـب                  آنچه در اين قسمت ذكر مي     

  .وجود دارد
 واژگان ارزشي حول محور زنان در دو دسته واژگان ارزشيِ           در متون مربوط به اين گفتمان،     

، »العقـل   نـاقص «انـد؛ واژگـان دال بـر معـاني ارزشـي منفـي ماننـد               منفي و مثبـت قـرار گرفتـه       
، »خفيـف «،  »بـدبختي «،  »حبس و حجاب  «،  »فالج«،  »مانده    عقب«،  »مردگان زنده «،  »حوصله    تنگ«
 فراواني و تعداد واژگان ارزشي مثبت بيشتر از واژگـان           اگرچه. در متن بسيارند  ... و» نشين    پرده«
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  . منفي است، اما دفعات تكرار واژگان منفي در متن گفتمان تجددگرا تا حدي بيشتر است
ايـن هـدف همـان      . كننـد     گيري از واژگان منفي هدف خاصي را دنبال مي            نگارندگان با بهره  

افتادگي     بر عمق فاجعة عقب     به منظور خود مبني   كردن آنان     تأثيرگذاريِ بيشتر بر مخاطبان و آگاه     
. انداز مثبـت بـراي زنـان و مملكـت اسـت               هدف از تعدد واژگان مثبت، ارائة چشم      . زنان است 

ظرافـت  «،  »وقتـي     رضـايت و خـوش    «،  »حسن معاشرت «توان به        ارزشي مي    ازجملة اين مفاهيم  
» خـواهش دل  «،  »داري    تاج«،  »آزاديت«،  »لوند«،  »رو    گشاده«،  »حق بشريه «،  »صاحب سواد «،  »طبع

از آنجايي كه مفاهيم ارزشي مثبـت در تمـام      . اشاره كرد ... و) 54 و   75و157: 1349:آخوندزاده(
فرنگ، فرنگستان، اروپا و در برخي موارد نام كشورهاي (» اروپا«متون منتخب اغلب با همراهي  

ايـن  . انـد   به كار رفتـه ) معناي آن   ژگان هم و وا (» كيانيان«و در مرتبة بعد در همراهي با        ) اروپايي
   انداز در ارائه مفاهيم، خود به نوعي بازنمايانندة اسـتراتژي خـاص گفتمـان بـراي هـدف                     چشم

 .ها مورد توجه است  اهميت اين نكته در تحليل گزاره. است» ترقي«اصلي يعني 

 معنـا   همو با واژگان    » تمساوا« ة واژگان دال بر معاني ارزشي پيرامون واژ       مضمونيبه لحاظ   
 بيـشترين   ، اسـت  نظير برابري، انصاف و عدالت و حق كه با واژة سيويليزاسـيون نيـز همنـشين               

گروه واژگاني را به خود اختصاص داده است و در كانون نظم واژگـان دال بـر معـاني ارزشـي         
بنـدي    كـانون ي،  ل اص ـ ةتوان حول اين واژ      را مي  يواژگانهاي      گروهديگر   .متن جاي گرفته است   

بر مـضمون از      مانند مدنيت، تمدن و پيشرفت نيز علاوه      » ترقي« گروه واژگاني حول محور      .كرد
حساب، اختيار در يك گروه   مفاهيم حق، حقِ. نظر فراواني و دفعات تكرار در متن معنادار است   

 ـ  در متون زنانـه عـلاوه     . معنايي قرار دارند و بازنمايي گفتاري قابل تأملي دارند         ر ايـن مفـاهيم     ب
» همت«در همنشيني با واژة » اتحاد«كانوني، يك گروه واژگاني ديگر حول محور مفهوم ارزشي 

  )10، ص3 ة، شمار4زبان زنان، سال براي نمونه، (نيز معناي محوري يافته است 
هـاي مـتن نيـز          تأملي در متن وجود دارد كه ما را در درك گزاره               ازلحاظ نحوي نكات قابل   

هـا    سازي و نحوة استفاده از واژگـان و جمـلات و نحـوة بيـان آن               رساند، چرا كه واژه       ياري مي 
گيـري اجتمـاعي و سياسـي گوينـدگان، نويـسندگان و                دهندة ميزان آگاهي و نوع موضـع          نشان
وجود جملات مصرح و بدون ابهام كه با نقد و نفـي همـراه اسـت                . دهندگان افكار است    اشاعه

  . گفتمان برجسته استتقريباً در همة متون 
واسطة آية حجاب بـه حـبس ابـدي           شريعت چه حق دارد كه طايفة اناث را به        «براي نمونه،   
  ؛)185:1357آخوندزاده،(» كند  العمر بدبخت مي انداخته، مادام
» رؤيت صورت، كريه رو، بدمو، ترش  گو، تندخو، زشت   چشم بد به دور، تماماً دروغ     «
  ؛)156، 2000:كرماني(
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سروپا آمدند و يـك هـزار و دويـست و             شت عرب لخت وحشي گرسنة بي     يك م «
اند، زمين تو را        اند و بدين روز سياه نشانده         هشتاد سال است كه تو را بدبخت كرده       

خراب و شهرهاي تو را ويراني از تمان ترقيات عالم و نعم تمدن و ترقي محروم و                 
  ). 128: همان(» از حقوق بشريت مهجور

كه آدميـت نيـز       چنان. پرده و تند است       صورت صريح، بي    ها به     انه در بيان گزاره   اين لحن نقاد  
 و  زيتنـدوت ها دربردارندة جملات نقادانـه و         لحن آن «: دارد    در باب آخوندزاده و كرماني بيان مي      

هـر دو   ... ابهـام بيـان داشـته          و بـي   كنـده   وپوست  راستهاي خود را        آرا و انديشه  ... آتشين است 
اين انتقادات گاه با اسـتهزا      ). 257:1357آدميت،  (» اند    شان را با يك پيام انقلابي آغاز كرده         رساله

بـراي نمونـه    . است    آخوندزاده خود در باب بيان خود، بك خود را كريتيكا دانسته            . همراه است 
الدوله كريتيكاست، مواعظ و نصايح نيست و كريتيكا          مكتوبات كمال «:  نوشته است  مكتوباتدر  
اگـر وعـظ    «). 206:مكتوبـات   (» شـود     تمسخر نمي   استهزا و بي    سرزنش و بي    گيري و بي    عيب  بي

بـا  «، »شد كه ايران به گلـستان بـدل گـردد            اثري داشت، گلستان و بوستان سعدي بايد سبب مي        
براهين قطعي و تجربة حكماي يوروپا به ثبوت رسيده اسـت كـه قـايح و ذمـايم را از طبيعـت                  

دامنـة گـسترده    ). 39:مكتوبـات (» كند مگر كريتيكا و استهزا و تمـسخر           قلع نمي چيز    بشريه هيچ 
... رؤيـت،   صـورت، كريـه     رو، بـدمو، تـرش        گو، تندخو، زشـت       واژگاني و نثر مسجع مانند دروغ     

. ، اين انتقادات را مهيج ساخته و در پي تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب است          )148:2000كرماني،(
گيـري از       باشـد، بهـره       تن از نظر سبك نحوي كه مؤيد نكتة اخير نيز مي          يكي از نكات مهم در م     

آه «در جملات پياپي و همچنين      » اي زنان ايراني  «،  »اي مردم ايران  «،  »اي ايران «جملات خطابي   
ضماير انعكاسـي   . و لحن منفي در مورد تشريح اوضاع ايرانيان در بيشتر متون است           » و افسوس 

، »زنـان مـا   «،  »امـت مـا   «،  »سرزمين ما «و ضماير ملكي مانند     » ملت كياني ما  «متن نيز عبارتند از     
؛ 238: 2000بـراي نمونـه، كرمـاني،     (جاي متون ذكـر شـده         در جاي » مملكت ما «،  »فرزندان ما «

 همة اين ضـماير زمـاني كـه در          ).25، ص 3ة، شمار 1عالم نسوان، سال  ؛    79،  1355آخوندزاده،  
  . اند  ها را معنادار ساخته  هاي متن  اند و گزاره  اند، معنادار شده  ر رفته كا  دار به  آه و افسوس  جملات 

  
  تفسير . 2

بنـدي گفتمـان را مـشخص      هاي معنـايي كـه مفـصل      در اين بخش گزاره:انسجام موضعي متن 
 دربردارنـدة تمهيـداتي بـراي       متون مورد بررسـي    معناييبه لحاظ   . دهيم    ساخته است، نشان مي   

ها در تمام متون مربوط بـه گفتمـان تجـددگرا                اين گزاره  . هستند  مهم ة چند گزار  سازي  برجسته
هـا در     هـا نيـست و همـة آن         ها، به معناي اهميت بيشتر يا كمتـر آن          ترتيب بيان آن  . وجود دارند 
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آنچـه در ادامـه آمـده اسـت،         . بندي گفتمان تجددگرا در باب زنان حائز اهميـت هـستند                  شاكله
  .عنوان شواهد متني است هاي بررسي شده، به  هايي از متن  و بريدههاي مهم   گزاره

  
  ماندگي ايران  گزارة عقب. 1جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
ماندگي ايران در   عقب

مقايسه با گذشتة 
  باستاني و غرب

 چند هـزار  كردند،      اي ايران، زماني كه پادشاهان تو بر پيمان فرهنگ عمل مي          «
رم بـه عظمـت در پرتـو سـلطنت ايـشان از نعمـات الهـي           سال در فـردوس ا    

داشـتند و       چيزي نمي     بي. كردند    ياب شده در عزت و آسايش زندگاني مي           بهره
بـانوي  ... زيـستند     شاد و در خارج آن محتـرم مـي          در داخل مملكت آزاد و دل     

 شـاد و آزاد   دلقـدر  آنزنان ... داشت  بانوان در حرم شاهي با پادشاه برابري مي 
زيستند و با مردان برابري و همسري داشتند كه در گشت و گذارها با هـم                    مي

  )126-200:124كرماني، (» شدند و در هر كار مردان رازدار بودند  سوار مي
اي ايـران، كـو آن شـكوه و سـعادت تـو كـه در عهـد كيـومرث و جمـشيد          «

 ملل  بود؟ اگرچه آن شوكت و سعادت در جنبِ شوكت و سعادت حالية               مي...
بـه حاليـة ايـران        ليكن نـسبت  . منزلة شمعي است در مقابل آفتاب       فرنگستان به 

  ).79:1357آخوندزاده، (» !اي ايران. مانند نور است در برابر ظلمت
اما در  ،  اند  ترين ملت روي زمين شده      علم و تربيت كامل    ةواسط ها به   امريكايي«

بختـي   مملكـت و نيـك     سعادت   ةايران نه مكتب هست، نه روزنامه كه سرماي       
  ).25ص  ،3ة، شمار1عالم نسوان، سال (» ملت شود

بـرم؛      بر عبرت غبطه هـم مـي        من علاوه !) چرا(اكنون ما نبايد عبرت بگيريم؟      «
هزار سالة متمدن ايران      بينم اين دولت جديدالتمدن قريباً از ملت شش           زيرا مي 

 گذشته را پـشت     از هر حيث پيش افتاده و ما ملت مغرور به شجاعات نياكان           
  ).8، ص2، شمارة 2جهان زنان، سال (» !سر خواهد گذاشت

  
  گزاره حجاب، مانع ترقي. 2جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
بر اقتصاد و مصلحتي مخصوص بوده كـه          حجاب زنان در شريعت اسلام مبني     «  حجاب، مانع ترقي

). 30 :2001اني،  كرم(» نمايد    كس ملاحظة آن مصلحت را نمي       ي هيچ كل  بهامروز  
اين حجاب نه تنها ايشان را از حقوق بشريت مهجور و از حظوظ حيات دور               «

چـون طبيعـت   ...  بيشتر از ايـشان اسـت  مراتب بهكرده، بلكه ضرر اين به مردان  
مردان را ميل به مصاحبت با زنان زياده از حدي است كه محتاج بيان باشـد در                 
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ة مـسئل ظـيم ممنـوع گـردد، ناچـار         هر ملتي كه اين فيض بزرگ و ايـن فـوز ع           
  ).136-145: 1380كرماني،(»  بازي توليد شده  بارگي و بچه  غلام

با نزول آية حجاب بني نوع بشر را كه طايفة اناث است، الي مـرور دهـور بـه                   «
  ).176:1357آخوندزاده،(» حبس ابدي انداخت

ابـدي  واسطة آية حجاب بـه حـبس          شريعت چه حق دارد كه طايفة اناث را به        «
» سـازد     كنـد و از نعمـت حيـات محـروم مـي               العمر بـدبخت مـي      انداخته، مدام 

  ).  39:1355آخوندزاده، (
ها و فساد اخلاقى و حتـى عـدم پيـشرفت تمـام كارهـا        بسيارى از خرابي ةماي«

 سياه  ةيا پرد . حجاب زن است؛ زندگى زنان ايران يا به رنگ سياه است يا سفيد            
هـاى سـفيد پوشـند و از دنيـا            زا درآيند، يا كفـن    تن كنند و به هيكل موحش ع      

  ).16:1361السلطنه،  تاج( »رخت بربندند
اگر بخواهيم حجاب را از موهومـات برداشـته، حقيقـت را جلـوه داده، زنـان                 «

انگيز امروزه كـه باعـث تمـسخر اجانـب و حتـي       خويش را از اين حالت رقت 
هـا را در هيئـت       م آن  بخـواهي  راگ ـ. تـوانيم    خلاصي دهـيم، مـي     ،خودمان است 

، 2جهان زنان، سـال     (» توانيم  اجتماعيه پذيرفته از وجود ايشان استفاده كنيم مي       
  ).2ص

  
  گزارة اصلاح مناسبات مربوط به ازدواج. 3جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
اصلاح مناسبات 

  به ازدواج مربوط
 نقد تعدد زوجات

... اند  ت با مردان شريك شمرده خردمندان جهان، زنان را در جميع حقوق بشري       «
عليـه اسـت،     مابين حكما مسئلة مساوات حقوقيـه ذكـوراً و اناثـاً مجمـع         اگر في 

 ).167:1357آخوندزاده،(» كثرت زوجات، منافي مسئلة مساوات است

ظلـم  «: از  انـد   ازجمله پيامدهاي منفي چند همسري از نظـر آخونـدزاده عبـارت           
ت جاويـد فيمـابين خويـشاوندان و        فاحش در حق ضعيف نوع بـشر، خـصوم        

شـوند،      خصوص فيمابين برادران و خواهران كه از مادران مختلفه متولـد مـي              به
بـودن از لـذت عـشق و محبـت و منـافي مـسئلة            قلت ثمرات تناسـل، محـروم     

  ). 101: 1401آخوندزاده، (» مساوات
 تعدد زوجات حب فاميليايي را كه ضرورت معيشت و زندگاني اسـت از بـين   «

زنـان در ادارة    ... شـود     مايه و اسباب توليد اخلاق فاسـد در اولاد مـي          ... برد،    مي
اتلاف مال و تـضييع حـال، مخاصـمت و          ... كنند    بيتيه دقت و صرف وقت نمي     
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» ماية پريشاني و فقر مملكت است     ... عدم انجام وظايف شخصي در قبال مردان      
  ).164:1384 كرماني،(
 هيچ مـردي بـر  . به هم نوع ت و جهالت و ظلم نسبت غفلهمه نياالله از ا   سبحان«

جمعيـت  (» حاشـا و كـلا    . پسندد كه زن او شوهر متعـدد اختيـار كنـد            خود مي 
  )1ة، شمار1خواه، سال   نسوان وطن

روزه عـوض     بايد بداني كه زن حكم دسـتمال و جـوراب را نـدارد كـه همـه                «
، 3كوفه، سـال    ش ـ (»رانـي  زن را براي خودت بخواهي نه براي شهوت       ... نمايي
 ).4ص ،19 ةشمار

  
  هاي ازدواج نقد سن ازدواج و ملاك

 يوشـوهر   شـويي اسـت و زن      ها زناشويي نيست، مـرده       در ايراني  يوشوهر  زن«
 ةمعيارهاي اصلي بـراي خـانواد   . [ زيرا كه اساسش درست نيست     ،اجباري است 

ن دو  اگر اي   خانم خوشگل است يا بدگل، چيز دارد يا ندارد،         ]پسر اين است كه   
 ).1، ص 7ة، شمار3شكوفه، سال  (»استفقره را خانم دارد كار تمام 

همــسري دختــران را اغــراض   آخونــدزاده يكــي از اهــداف و اغــراض كــودك
 در داسـتان وكـلاي مرافعـه،        تمثيلاتداند؛ به طوري كه در كتاب           اقتصادي مي 

داند كه از     را ارثي مي  » سكينه خانم «از  » آقاحسن«ترين علت خواستگاري        اصلي
 نيز به انتقاد از ازدواج اجباري        دزدافكن او در نمايشنامة  . رسد    برادرش به او مي   

داستاني كـه پريـزاد دختـر داسـتان، پـدرش فـوت كـرده و                . پردازد    دختران مي 
خواهد او را به عقد پسرش درآورد           هاي پدر او، مي       عمويش براي تصاحب گله   

  . )156، 1401سنبلي و قديمي قيداري، (
هنگام ازدواج وقتي است كه پيكر و عقـل و كـار و توانـايي زنـدگي اجـازه                    «

دختر و پسر بايد هنگام ازدواج با يكديگر موافقت سن داشته باشـند نـه               . بدهد
، 1زبان زنان، سال    (» زن درآورند   دار يا بي   اين كه دختران را در نكاح پيرمرد زن       

زبـان   (»نيز نبايـد از دسـت داد      در زناشويي مناسبت سن را       «).1، ص   9 ةشمار
  .)17، ص 4ة، شمار4سال  زنان،

  
  آموزي و تربيت زنان  گزارة علم. 4جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
آموزي و تربيت   علم

  زنان
شود، تمدن زيادتر گشته و ظلمـت موهومـات             هرچه در ملتي علم زيادتر مي     «

تمـدن انـساني بـه علـم و         شود، اساس زندگي و پاية ترقـي و             ايشان كمتر مي  
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هر ملتي كه ترقي نموده و متمدن شده نخست اسباب خوانـدن            ... دانايي است 
 ).390:2000كرماني،(» و نوشتن را براي زنان و مردان خود فراهم آورده

در مدت دو سال فرنگيان در علم حساب كه به اصطلاح ايشان ماتيماتيقاست             «
 هنور مشغول خواندن هجه و والفجـر        كنند، اما اطفال ما       حل مسائل مشكله مي   

اگر نسوان كـسب سـواد      . اند    طايفة اناث بيچاره بالكليه از سواد محروم      . هستند
در مـدارس   . شـدند     جنسان خودشان معلم واقع مـي       كردند بعد از آن به هم         مي

» انــد   دختــران معلمــان از طايفــة نــسوانتيــوترب ميتعلــفرنگيــان بــه جهــت 
  ).154:1357آخوندزاده،(

 تحصيل علم را حضرت عقل كل بـراي مـرد و زن             »اطلبوا العلم ولو بالصين   ««
واجب و فريضه مقرر فرمود و در طلـب علـم و آمـوختن آن اسـتثنا و فرقـي                    

  ).4، ص3 ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»ننهاده است
گـذارد، اول دفعـه بـه ايـن خيـال               هر دولتي كه پا به دايرة ترقي و تعالي مـي          «

ه نسوان خود را ترقي بدهد و بر عدة مدارس آنان افزوده تا به همان               افتد ك     مي
 وتعلـم   ميتعل ـطـور اسـباب تـسهيل         نمايند، همـان      اندازه كه پسران تحصيل مي    

ايـن دولـت متمـدن فكـر        . دختران كه مادران فردا خواهند بـود، فـراهم شـود          
نان،سـال  جهان ز (» بيند ترقي يك ملت بسته به ترقي نسوان است            نمايد مي     مي
  ). 7،ص 2، شمارة 2
دار  كه سي هزار دختر و پسر ديپلمـه        مملكت ژاپن ترقي نكرد مگر بعد از آن       «

، 6 ةشكوفه، سال اول، شـمار     (»شده از مدارس اربابي و غيره بيرون آمد        تربيت
  ).2ص

  
  گزاره حقوق اجتماعي زنان. 5جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
حقوق اجتماعي 

  زنان
ت چشمة عدالت است، بايـد اصـل اول از اصـول كونستتـسون كـه             اگر شريع «

مساوات در حقوق نيز در اين اصل مقدور اسـت مـع مـساوات در محاكمـات                 
» مساوات در حقوق اجتماعيه مگر مختص طايفـة ذكـور اسـت؟           . مجري بدارد 

طايفة اناث در جميع رسـوم آزاديـت و كـل حقـوق           «). 159:1355آخوندزاده،(
فة ذكور مساوي باشد و بايد طايفـة انـاث نيـز ماننـد طايفـة      بشريت بايد با طاي   

» رو باشـند    ذكور تربيت داده شود و طايفة اناث نيز مانند طايفـة ذكـور گـشاده              
  ).60:1357آخوندزاده،(
 ثبت كرديم؟ نسوان آمريكـا بـه اخـذ          1299ما نسوان عالم چه آثاري در دفتر        «
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هنـد و  . و وزارت رسـيدند زنان عثماني به عـضويت پارلمـان     . رأي نائل شدند  
مـا  . المللـي نـسوان عـالم اعـزام داشـتند           بين ةآفريقا نمايندگان خود را به كنگر     

هاي ايران براي اخذ حقوق مشروعه و ترقـي خـود چـه اقـدامي بـه عمـل                     زن
  ).2، ص 4 ة، شمار1عالم نسوان، سال (»آورديم

تـر از      پـست  بدبختانه رجال ايران نسوان خود را جـزء انـسان ندانـسته؛ بلكـه             «
، شـمارند   مردان ايراني به منتهادرجه زنان را پست و حقير مـي          . دانند  حيوان مي 

هـا تغييـر مـسلك       جاي ترديد نيست تـا آن     . هاست چون زمام امور به دست آن     
 ممكن نيست زنان بتوانند اول قدم ترقـي         ،نداده و رعايت احترام زنان را نكنند      

، 3ة، شـمار  4 زبان زنان، سال     ؛25، ص 3ةر، شما 1عالم نسوان، سال   (»را بردارند 
  ).4ص

  
  گزارة اتحاد زنان. 6جدول

  نمونه شواهد متني    گزاره
آرزوي مـا ايـن اسـت كـه خـواهران           ... رود پـيش نمـي    بدون اتحاد كـاري از    «  اتحاد زنان

پرور كوشش نموده، اتحاد كنند، مجامع تـشكيل           معارف ةها عالم   دانشمند، خانم 
و پيـشنهادات پرمنفعـت بـه        هند، مقالات سودمند بنويـسند    بدهند، كنفرانس بد  

  ).12، ص2 ة، شمار4زبان زنان، سال (» دولت بنمايند
ما هم انسانيم، عقل داريم،     . ما نبايد منتظر باشيم كه مردان برايمان كاري بكنند        «

  ).1، ص 2ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»حس داريم، ثروت داريم
بكنـيم؟ بلـه     توانيم در راه سعادت و ترقـي خـود كـار             نمي  با هم  آيا ما نسوان  «

سوز ما، احساسات پـاك صـاحبان     امروز نداي ما در عالم مؤثر و بيان حال جان         
  ). 23، ص1، شماره3عالم نسوان، سال(» وجدان را به رقت آورده است

:  خـود عمـل كننـد      ة بايد به وظيف ـ   هر طبقه از نسوان وظايفي دارند كه وجداناً       «
عالم بايد بدون رعايت مقام و منفعـت خـود بـه معـاون               يد بنويسد، نويسنده با 

متموله بايد از بذل مـال در تأسـيس مـدارس ملـي و ايجـاد                . نسوان كمك كند  
  ).1، ص2ة، شمار2عالم نسوان، سال  (»كارخانجات صنعتي دريغ نورزد

  
  تفسير ساختار معنايي متن

ماند، اين اسـت كـه اصـلاح وضـعيت               مي جان كلام، حلقة كانوني متن و آنچه از متن در ذهن          
افتادة زنان ايراني       وضعيت نامطلوب و عقب   . زنان، يكي از اسباب ترقي و پيشرفت جامعه است        

. در قياس با دو معيار گذشتة باستاني ايران و وضعيت ملل متمدن اروپايي بارز و برجسته است                
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در نتيجـه، راهكـار     . ه اسـت  استيلاي فرهنگ عربي در ايران باعث اين وضعيت نـامطلوب شـد           
پيشرفت زنان در گرو اخذ لوازم ترقي از اروپا، رجوع به گذشتة تـاريخي و اصـلاح وضـعيت                   

. پـذير اسـت       امكـان ...) رويـي و اصـلاح مناسـبات خـانوادگي، اشـتغال و               آموزي، گـشاده    علم(
 ي اول حلقـة معنـاي    . ذكرشـده در مـتن نـسبتي تنگاتنـگ بـا اپيـزود كـانوني دارنـد                 هـاي     گزاره
؛ چراكه نگارندگان با اين گزاره دربارة همة مسائل ايـران بحـث             معنايي را دارد   ترين بار   سنگين

جـوهرة منظومـة گفتمـاني    . اند  جزء موضوعات مختلف اين گزاره را گنجانده      كنند و در جزء       مي
رة آن،  تجددگرا در متون زنانه، با وجود اشتراك با گفتمان تجددگراي غالب در بسياري از گـزا               

تـلاش و كوشـش بـراي ارتقـاي     ،  علمةشرفت و ترقي زنان در ساييپ: يك عبارت خاص است  
   .پذير است  ها امكان  فرودست زنان و تنها با اتحاد آنتموقعي

  
  ي گفتارهاي زمينهبر مبناتفسير بينامتني 

رسـاند،      ي مي در نسبت با گفتارهاي زمينه كه ما را در يافتن ايدئولوژي حاكم بر گفتمان نيز يار               
هـاي گفتمـان سـنتي وجـود دارد و              آنچه برجسته است نوعي رابطه تقـابلي آشـكار بـا گـزاره            

. هـاي گفتمـاني هـستند         ترين نقطة تقابل اين گفتمان در همة مقوله           هاي عرفي و ديني مهم        سنت
ه راهكار  پيرو مضامين ليبراليسم و سابقة تاريخي غرب در برابر مذهب، كليسا و فئوداليته بود ك              

كردند، در اين گفتمان نيز، اسلام هويت   وجو مي  خود را در مذهب بلكه در عقل و عرف جست  
اصيل قوم ايراني را با چالش مواجه ساخته بود و هرچه نسبتي با اسلام داشته باشـد، منفـي بـه                     

نند حجاب،  هاي گفتمان سنتي ما       اين رويكرد در زمينة زنان به نفي مفاهيم و گزاره         . رسد    نظر مي 
از آنجـا كـه واگرايـي گفتمـان مـسلط           . كردن آن انجاميد    مناسبات خانوادگي و اشتغال و سست     
ساز در چنـين شـرايطي     هاي گفتمان    به همين علت سوژه   . همواره بحران هويت را به دنبال دارد      

عـاني  هـا و م       هاي بديل، هويـت       بندي و تعيين هويت با گفتمان         كنند تا ازطريق مفصل       تلاش مي 
در بازسازي اين هويت جديد، براساس آنچه در بخش پيـشين      . اجتماعي خود را بازسازي كنند    

تـرين نكتـه،        نشان داديم در زمينة بينامتنيت و نسبت گفتمان تجدد با گفتارهاي زمينـه برجـسته              
اي است و از فـض » گفتمان ناسيوناليستي«هاي   التزام و پايبندي گفتمان تجددگرا به الگوي گزاره       

هـاي      گـزاره . بخشي بـه عناصـر خـود بهـره گرفتـه اسـت                گفتاري اين گفتمان براي مشروعيت    
مـرور در نـوعي مرزبنـدي     هـاي دينـي بودنـد، بـه         ناسيوناليستي اگرچه در ابتدا همنشين گـزاره      

بلكـه بـه معنـاي    » امت اسـلامي «عنوان  شوند به نحوي كه ايران و ايراني نه به         ها مي   جانشين آن 
گفتمان تجددگرا، در تعريف هويت خـود       . گيرد    در درون اين گفتمان شكل مي     » ستقلهويت م «

هـاي گفتمـان سـنتي،          كنـد و از ميـان گـزاره           عنوان ديگريِ هويتي خود تعريف مـي        اسلام را به  
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هـا بـه كـار          هستند بيش از ديگر گزاره    » گذشتة پرافتخار «هايي كه مربوط به نظام پادشاهي و          آن
عنوان نمـاد پيـشرفت سـتوده شـده و      به» غرب«در مقابل آن در تمام گفتارها   . گرفته شده است  

بـراي نمونـه در   . عنوان الگويي براي بيدارشدن از خواب غفلت و رسيدن به پيشرفت درآمـد         به
بود؟ آن      مي ...حيف بر تو اي وطن؛ كو آن شوكت كو كه در عهد كيومرث و جمشيد              «: متن زير 

زمين تـو را خـراب و اهـل تـو را           . اند    تو را بدبخت كرده   ...  برهنه هاي گرسنه و      سعادت؟ عرب 
و ) 128:2001كرماني،  (» خبر و از نعمت آزادي محروم است          نادان و از سيويليزاسيون جهان بي     

اند كه زنان در جميـع حقـوق بـشريت و               معني عدالت را فيلسوفان فرنگستان بهتر فهميده      «: نيز
كننـد،      حتي امروز زنان را به ادارة امور مملكت نيز داخل مـي           . اند   آزادي با مردان شريك شمرده    

كه اين رسم     چنان. دارند    ي را نيز در بعضي احيان بر ايشان مسلم مي         دار  تاج كه درجة    برآن  علاوه
  ).176:1357آخوندزاده، (» قبل از حمله اعراب در ايران جايز بوده است

دادن اين كه اهالي ايـران        ار گرفتند، پس از نشان    كساني كه در قالب گفتمان ناسيوناليست قر      
دريافتند ) 54:1381طرقي،  (اند      نيز همين اعتقاد اهل اروپا را داشته      ) پيش از اسلام  (در آن عصر    

دارند، اقتباس از فرهنگ غرب     » ايراني«اي          كه از آنجا كه رسوم پسنديدة فرنگ، هر كدام پيشينه         
ت و اين بازگشت و خويشاوندي با غرب، با رويگردانـي           در واقع همان بازگشت به خويش اس      

آنچه در شواهد بـالا ذكـر كـرديم نيـز نـشان             . از همبستگي تاريخي با اعراب همراه بوده است       
رفتة ايران تنها با بازگشت به اصل ايراني خويش           دهد در اين گفتمان بازيابي عظمت ازدست          مي

هـاي      گـزاره . نمود    پذير مي     ن از فرهنگ عرب امكان    كه اروپاييان به عاريه گرفته بودند و جداشد       
جديد مربوط به حقوق زنان در گفتمان تجددگرا، در اين چارچوب مورد بحث قرار گرفـت و                 

 . شدني شدند  حقوق زنان و ديگر مفاهيم كانوني در اين بستر طرح

  
   زن در گفتمان تجددگراةتفسير معناي سوژ

. كنـد   زن مدرن را در تقابل آشكار با زن سنتي برساخت مي   تجددگراي اين دوره، سوژة      گفتمان
طرح اين تقابل در اين بستر گفتماني به آخوندزاده، كرماني و حاملان ديگر اين گفتمان فرصت                

اي منفـي و    زن سنتي، عمدتاً چهـره . بندي سوژة مطلوب خود اقدام كنند  به مفصل دهد نسبت    مي
بنـدي    هاي كلامي جدي در مورد زنان حاصـل ايـن صـف     كنش. اي مثبت است   زن مدرن سوژه  

عنـوان زن رهاشـده از    دهد زن مـدرن بـه    است؛ آنچه توصيف و تفسير متون ذكرشده، نشان مي    
  . كنندة نقش مؤثر در سرنوشت خويش است  قيود سنتي و عرضه

يني بـا  زن سنتي هم در گفتمان آخوندزاده، هم آقاخان كرماني و نيز در متون زنانه، در همنش  
. قرار گرفته اسـت   ... و» بدقواره«،  »ازدواج اجباري «،  »حبس ابدي » «مستوريت«،  »سحر و جادو  «
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» فقر اجتمـاعي  «بودن، سحر و جادوگري و نادان دانستن،          براي اشاره به خرافاتي   » فقر فرهنگي «
 براي اشاره به محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي مانند تحصيل، اشتغال، برابري و حـق              

هاي گفتماني در تعريف        ، مؤلفه »ازدواج اجباري «،  »نشيني  پرده«،  »فرودستي«،  »حقارت«انتخاب،  
  . هويت سنتي زن است

سازي از سنت به معنـاي عـام آن و نفـي و طـرد موجوديـت زن       ها با غيريت طور كلي آن   به
يي معرفـي   طور خاص، زن مدرن ايراني را در قالب ديگري متناسب با زن مدرن اروپـا                سنتي به 

تا با ارائة  در واقع در غالب متون روشنفكران تجددگراي اين دوره، تلاش بر اين است. اند  كرده
برانگيز از زنان اروپايي، تنها راه نجـات زن ايرانـي را، الگـوگيري از     اي پيشرفته و تحسين    چهره

هــا و   تيســو از تمــام بــدبخ در ايــن رويكــرد زن غربــي از يــك. زنــان اروپــايي معرفــي كننــد
هـاي    هـا و خوشـبختي    هاي زن ايراني به دور و از سوي ديگر، واجد تمـام فـضيلت     ناشايستگي

  .شود  انساني به تصوير كشيده مي
بنابراين براي پاسخ به پرسش اصلي پـژوهش در زمينـة معنـاي زن مـدرن در ايـن منظومـة            

تـأثير مفـاهيم مـدرن بـا      شود كـه تحـت       گفتماني در تقابل با زن سنتي، سوژة زني برساخت مي         
كنـد و بـا طـرد و رد عناصـر پيـشيني                 هويت سنتي مورد پذيرش عامة مـردم جـدال پيـدا مـي            

بندي هويت خود بر مبنـاي          ساز، به مطالبة عناصر جديد پرداخته و در تلاش براي شاكله              هويت
  . هاي جديد است  اين مقوله

هـاي سـنتي رفتارهـاي غيرعقلانـي       ههم نقـد گـزار  (» نقد«سو  در اين فضاي گفتماني از يك 
) درخواست حقوق جديد  (» مطالبه«و از سوي ديگر     ) هايي مانند حجاب      و نقد سنت  ... خرافه و 

دهنـد؛ بنـابراين براسـاس توصـيف و تفـسير        دو عنصر مقوم هويت جديـد زن را تـشكيل مـي          
ددگرايان ايـن  و در واقع زن مطلوب در نگاه تج ـ     » سوژة زن مدرن  «توان گفت       گرفته مي   صورت

گر     زن مطالبه مثابة    نوشتند، به     هاي زنان مي      دوره مانند آخوندزاده، كرماني و زناني كه در روزنامه        
كه در  ... مطالبة عناصرِ مدرن زنانه مانند آموزش، حقوق اجتماعي، تغيير پوشش و          .  است و نقاد 
بـستر تجـدد از نـوع غربـي،         هاي بالا ذكر شد، توانمندسازي زنان و نقد شرايط سنتي در                گزاره
آنچـه در ايـن گفتمـان، محـور و كـانون            . ترين ويژگي گفتمان تجددگرايان اين دوره است          مهم

ايـن مقولـه    . اسـت » مساوات«به عبارتي   » برابري زن و مرد   «بندي سوژة زن مدرن است،          مفصل
شـدن و    بندي كـرده اسـت و باعـث برجـسته             هاي ديگر را در حول خود مفصل          است كه مقوله  

  .تثبيت آن در يك نظم گفتماني شده است
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  بندي سوژة زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار مفصل
  
  تبيين. 3
 ـ بـر رو ي بستر اجتماعري به تأث دي است و با   يمتن     برون لي تحل ة مرحل نيا  مـتن و  يي معنـا يهـا   هي

 در قالـب سـه      ينيي منظور به سه وجه تب     ني ا يبرا. ميز بپردا ي متن بر بستر اجتماع    ري تأث نيهمچن
 دست طي پرسش است كه كدام شراني به ا   پاسخنيي تبيةوجه اول.  داد مي سؤال پاسخ خواه   ةدست

 بخش به پرسـش     ني ا يها    افتهي قي گفتمان شكل گرفته است و ازطر      نياند تا ا      به دست هم داده   
  . ميده  ي پاسخ ميتر اجتماع گفتمان در بستي احراز موقعةنيپژوهش در زم

. مشغولي در باب هويت زنان در ايران، پـس از آشـنايي بـا مدرنيتـه ايجـاد شـده اسـت                       دل
خواهانة برآمده از آگاهي به         هاي نوگرايانه در ايران عصر قاجار با تمايلات ترقي            نخستين تلاش 

ب و نيـز ضـرورت      ماندگي ايران و آشنايي روزافزون با پيـشرفت علـوم و فنـون در غـر                   عقب
. تاريخي انجام اصلاحات نظامي، سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي در ايـران پيونـد نزديـك دارد                 

هـاي      يـازي     اش در برابـر دسـت         افزايش استبداد سلطنت، ضـعف حكومـت مركـزي و نـاتواني           
خواهان را   ماندگي ساختار كهن مسلط بر جامعه، برخي از مسائلي بود كه ترقي      بيگانگان و عقب  

 دورة  دولتمـردان هـايي از انديـشمندان و           گـروه . به تلاش براي اصلاحات نوگرايانه برانگيخت     
هايي از مظاهر پيشرفت   خواهانة عصر روشنگري و جلوه  هايي از تفكر ترقي       به جنبه   قاجار نسبت 

هايي به دست آوردند و آن را بـا وضـعيت نابـسامان ايـران                   علوم و نهادهاي نو در اروپا آگاهي      
هاي فكري ضرورت انجـام         نمودن زمينه   اين امر باعث فراهم   ). 5:1379كسرايي،  (مقايسه كردند   

 زن مدرن
مساوات و 
 برابري

 آموزي علم

گري در   اصلاح
 مناسبات ازدواج

بازنگري در 
مبارزه براي حقوق  حجاب

 سياسي-اجتماعي

ورود به صحنه 
 اقتصادي

اختلاط زنان و 
 مردان
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  .اصلاحات و گفتمان نوگرايي در ايران شد
ها و رسـيدن بـه          س    ويژه شكست از رو     ها به     حل بهبود اوضاع و جبران شكست         نوگرايان راه 

ديدند كه در غرب جاري بود و مـسائل            ها مي      همان روش  كاربردن  بهرا در   » پيشرفت«و  » ترقي«
بر اين تلاش استعمار براي تحميل        علاوه. فرهنگي و اجتماعي نيز جزئي از اين راه و روش بود          

مدرنيته خصلت جهاني پيـدا كـرده بـود و در    . فرهنگ خود به كشورهاي ديگر نيز اهميت دارد    
. ع ديگر ورود كـرده بـود  نتيجة تلاش غرب براي گسترش دامنة آن جهت مطامع خود، به جوام           

گسترش ايرانيان به اروپا در مراحل بعد موجب آشنايي روزافزون ايرانيان با ابعاد  وآمد روبه  رفت
شيوة مدنيت جديد غـرب بـه       ). 73:1367استادملك،  (حيات مادي و معنوي مدنيت جديد شد        

ردهاي معياري براي قـضاوت اوضـاع ايـران تبـديل شـد و روشـنفكران كوشـيدند تـا دسـتاو                    
  . هاي تكنولوژيك پيشين به كشور وارد كنند  انديشندگي غرب را همچون ارمغان

هايي نيز در وضـعيت زنـان           در اين ميان همگام با نقادي شرايط سياسي، اجتماعي، بازنگري         
در سازي شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي زنـدگي زنـان                 دگرگون ضرورتايراني صورت گرفت؛    

در اين شرايط نوسازي    .  است   ها با وضعيت زنان اروپايي        تيجة قياس  نوگراي اين دوره ن    گفتمان
پـذير      هـا در عرصـة اجتمـاعي امكـان          نمـودن آن    جامعة ايران بدون احقاق حقوق زنان و فعـال        

شد، چراكه در نظام فكري ايشان،          دانسته مي » ضرورت«اقتباس از تمدن اروپايي يك      . نمود    نمي
.  ايـشان وجـود نداشـت      ورسم  راهاي جز پذيرش        چنان بود كه چاره   ماندگي ايران از اروپا         عقب

دنبـال    گرفت، اما بـه       اين شيوة تجددخواهي در ابتدا توسط مردان روشنفكران نوگرا صورت مي          
هـاي امـم        نامـه     جغرافيـاي تـاريخي و سـياحت      «ها و مطالعـة         آن، خود زنان نيز از طريق شنيده      

مرزي با مـدنيت جديـد آشـنا شـدند و خواهـان                 زبان برون     رسيهاي فا     و بعداً روزنامه  » مختلفه
 ).15:1390پور،   اميدي(تغييراتي در هويت خويش شدند 

در ايـن   . هاي اجتماعي و سياسي گـزارش شـده اسـت             گاه زنان در جنبش       به    البته حضور گاه  
دن تعـدادي  ش ـ توان به حضور گروهي از زنان در حادثة حمله به سفارت روسيه، فعال              مورد مي 

هـاي متعـدد عليـه      گـامي در شـورش     آفريني و حتي پيش       از زنان در جريان بابيه، همچنين نقش      
ها در جنبش تنباكو اشاره كـرد         كمبود نان در دو دهة منتهي به مشروطيت و سرانجام حضور آن           

ي و البته اين تحركات در كنار تحركات در مورد مسائل عمومي اجتماع  ). 156:1394ميركيايي،  (
آنچه باعث شد گفتمان تجددگرايي كردارهـاي اجتمـاعي را در جهـت             . گرفتند    سياسي قرار مي  

. هاي گفتماني در راستاي تعريف جديدي از زن ايراني هدايت كند، انقلاب مشروطه بـود                  گزاره
البته پيش از آن نيز در گفتارهاي مطرح در جامعه مانند نوشتارهاي آخوندزاده و كرماني، مسئلة                

بـودن انقـلاب مـشروطه در ايـن           عنوان ابژه مورد توجه قرار گرفته بود، اما علت برجسته           زن به 
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ها بخشيده و باعث طـرح مطالبـات زنـان بـا             زمينه اين است كه اين اتفاق فضاي بيشتري به آن         
تأكيد بر متغير جنسيت شد؛ بنابراين در ابتدا مشاركت اجتماعي زنان و دخالت آنان در جنـبش                 

ملـه و       قنبـري ( و سپس طرح مطالبات اجتماعي براي زنان از اين دوره اهميـت يافـت                مشروطه
. عنوان سوژه نيز در باب تغيير وضعيت زنـان فعاليـت كردنـد              و خود به  ) 107:1391رحمانيان،  

هـاي بـسياري        گيري گفتمان تجددگرا در بستر يك جامعة سنتي واكنش            بايد توجه داشت شكل   
هاي ديرپاي خود ازجمله سـنت    جتماعي جامعه آن را در تقابل با سنتدر پي داشت و ذهنيت ا   

  . ديد  اسلامي مي
كانون تنازعات  . گردد    هاي تأثير گفتمان بر كردارهاي اجتماعي برمي          وجه دوم تبيين به كانون    
هاي ديگر در موضوع زنان در اين عصر، حول محور سه مقولة كلي                 گفتمان تجددگرا با گفتمان   

، حـق آمـوزش زنـان و نحـوة حـضور            )مخصوصاً حـق رأي زنـان     (تماعي و سياسي    حقوق اج 
مقولـة درخواسـت    . ها بر بستر اجتماعي اثرگذار بود         اجتماعي زنان بود و بنابراين در اين حوزه       

ترين محورهاي تنازع گفتماني تجددگرا با گفتمان سنت به شمار              براي زنان، يكي از مهم    » حق«
  .  اساساً در چارچوب ساختار اجتماعي سنتي ايران قابل تعريف نبودرفت كه پيش از آن،  مي

اسـترداد حقـوق زن بـه ماننـد زنـان           «دستيابي به حقوق اجتماعي براي زن برابر با مردان و           
، در گفتار با پيروزي جنبش مشروطه در عرصة كنش و در عمل نيز يكي از محورهاي                 »اروپايي

در مجلس اول، حق رأي بـراي زنـان حتـي در مقـام              . بودهاي سياسي رقيب        تنازع ميان جريان  
  . بحث هم توسط نمايندگان مطرح نشد و صراحتاً اعلام شد كه زنان از حق رأي محروم هستند

. دنبال تصويب قانون، مخالفت بـا ذكرشـدن زنـان در طبقـات محـروم از رأي آغـاز شـد                      به
نشد و تنها تني چند از زنان به اعتراض مخالفت با اين قانون، با همراهي مردان تجددگرا همراه      

، اما در دورة مجلس دوم نـزاع        )398:1390فصيحي،(پرداختند و نارضايتي خود را اعلام كردند        
. هاي جامعه بر سر حق رأي زنان و مخالفت و موافقت با آن آغاز شـد                   گفتماني بين سه گفتمان   

ني زنان از حق رأي بود و مسئلة حق رأي          گرايان و منع قانو       البته نتيجة اين تنازع، پيروزي سنت     
عنوان يكي از حقوق اجتماعي در دورة اول و دوم مجلس شوراي ملـي و بيـرون از آن                     زنان به 

امكان فرهنگي نيافت، اما در مقابل گرايشي در ميان زنان تجددگرا براي فعاليت سياسي مطـرح                
هـا و همچنـين در     ها در روزنامه نبود و دستيابي به اين حق به يكي از محورهاي اصلي گفتار آ     

شـده بـر        توان گفت در اين زمينه نيز كـردار گفتمـاني ذكـر               به اين ترتيب مي   . محافل تبديل شد  
  .اثر گذاشتكردار اجتماعي 

يكي ديگر از مقولاتي كه در گفتمان تجددگرايي مطرح و در بستر اجتمـاعي اثرگـذار بـود،                  
تنازعاتي پيرامون اين موضوع در تقابل با سنت و  . نان بود ز) به معناي اشتغال  (» كاركردن«مقولة  
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طرح اين موضوع در جامعة شهري . در عمل نيز شكل گرفت بر كارنكردن زنان عرف رايج مبني
 آن  قرارگـرفتن خود موضوع جديدي بود كه گرچه شايد پـيش از ايـن هـم طـرح شـده بـود،                     

ن در سطح كردارهـاي اجتمـاعي در ايـن          عنوان يكي از بندهاي مفاصل گفتماني و به دنبال آ           به
هاي گفتمان تجددگرا، در سطح اجتمـاعي و نـه              در نتيجة گسترش گزاره   .  است توجه  قابلدوره  

هايي با تفكر سنتي عدم نياز به كاركردن زنـان بيـرون از خانـه صـورت                     در مجلس شورا، تقابل   
  . گرفت

در انتقاد  . زاب سياسي قرار گرفت    اح موردتوجهلزوم كاركردن زن ايراني از هر قشر و طبقة          
بايـد اسـاس    «بر اينكه     اجتماعي به كارنكردن زنان از سوي تجددگرايان مطالبي منتشر شد مبني          

هاي اروپايي زمينة لازم را براي          دولت. »ترقي و پيشرفت علوم و معارف زنان اروپايي را فهميد         
؛ بنابراين اين درخواست )15 و 21رة شما:2شكوفه، سال (اند   فعاليت اجتماعي زنان فراهم كرده

 آن است كه مشاغلي     توجه  قابلنكتة  . هاي اشتغال را فراهم نمايد        مطرح شد كه دولت بايد زمينه     
  ).61:1384صادقي،( قرار گرفتند موردتوجهبيش از ديگر مشاغل ... مانند معلمي و خياطي و

ضـرورت  «ارهاي اجتماعي در مقولـة       بر كرد    هاي تأثير گفتمان      ترين كانون     يكي ديگر از مهم   
حجم گفتار توليدشـده در ايـن زمينـه اهميـت آن را     . برجسته است» آموزي دختران و زنان     علم

آموزي زنـان و دختـران را يـك             ها، علم     رو    از آنجا كه هم تجددگرايان و هم ميانه       . دهد    نشان مي 
ترين عرصـة تـلاش         د، به مهم  گيري مدارس دخترانه به سبك جدي         دانستند و شكل      ضرورت مي 

طـور كلـي بـراي تعقيـب هـدف همـسوسازي زن ايرانـي بـا زن مـدرن،                      بـه . عملي تبديل شد  
  ).57:همان(ترين گام، ايجاد مدارس دخترانه به سبك جديد بود   يافتني  دست

گيـري      هاي گفتمان تجددگرا بر زمينة اجتمـاعي، شـكل            كانون ديگرِ تأثير رواج و غلبة گزاره      
ها كه با هدف ايجاد تغييـر    اين تشكل. ت زنانة غيررسمي و بعدها تشكلات رسمي است    تشكلا

در نوع نگرش زنان به خود و همچنين تغيير نگرش زنـان و تغييـر هويـت سـنتي آنـان ايجـاد                       
به گفتة بامداد   . هاي زنانه سازمان يافتند       شدند، در ابتدا با همراهي مردان و بعد در قالب اتحاديه          

هـاي مـدارس،     هـا و جـشن    كردند، حتي در مهمـاني    اي از زنان و دختران اجتماع مي          ههرجا عد 
كردند و زنان و دختران را به درخواست حقـوق حقـة                هاي پرحرارتي مي      اعضاي جمعيت نطق  
  ). 48:1347بامداد،(نمودند   خويش تشويق مي

عيـت نـسوان    اتحادية غيبي نسوان، انجمن مخـدرات وطـن، انجمـن همـت خـواتين و جم               
هــايي اســت كــه در نتيجــة ايــن تغييــرات گفتمــاني ايجــاد شــده بــود    خــواه از تــشكل  وطــن

اظهارنظرهاي تنـد سياسـي از جانـب ايـن گـروه در دفـاع از مـشروطه و                   ). 238:1383فتحي،(
هاي زنان در ادارة كشور و مشاركت سياسـي از جانـب زنـان، تـأثير       همچنين دفاع از توانمندي   
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هـا و     ها با سازماندهي زنـان در انجمـن        آن. كند    ني بر متن اجتماع را بازنمايي مي      تغييرات گفتما 
ها و ارسال نامـه بـراي مجلـس شـوراي ملـي، خواهـان تغييـر در                     نشريات و روزنامه   ةوسيل به

  ).20:1347بامداد، (ها بودند  آنيمش خط
تمـاني تجـددگرايي بـود،      هايي كه نتيجه تأثير رواج مفاهيم گف          ترين عرصه     يكي ديگر از مهم   

ها هـم نـشان و زبـان انقـلاب              در اين دوره روزنامه   . ها و مطبوعات بود       گسترش تعداد روزنامه  
هـاي گونـاگون     دادند كـه جنبـه    مشروطه بودند و هم آينة جامعه؛ بنابراين محملي را تشكيل مي       

زمان با بازشدن فضاي       هم .كرد    ها را با خود حمل مي       به آن   هاي مربوط     زندگي زنان و ايدئولوژي   
خواهي بود، مطبوعات زنانه نيز چاپ شـده و در              سياسي جامعه كه نتيجة تأثير گفتمان مشروطه      

هاي تجددگرايان زن و مرد،         هاي جديد جنسيتي در روزنامه        ترويج نگرش . دسترس قرار گرفت  
  . به زن ايراني شد ساز تحول در انديشه نسبت  به مرور زمينه
تدريج هفت روزنامه و مجلة زنان در         وم مجلس شوراي ملي تا سلطنت رضاشاه به       از دورة د  

جمعيـت  و  جهـان زنـان     ،  عـالم نـسوان   ،  نامة بانوان ،  زبان زنان ،  شكوفه،  دانش: ايران منتشر شد  
  .هاي منتشرشده در اين دوران بود  از مجلهخواه   نسوان وطن

گيـري نـوعي        هـا بـه شـكل       ن به آن  بخشيد  ها و مطبوعات زنان و رسميت         گيري تشكل     شكل
بخشيدن به عامة زنان، تشويق زنان به كنشگري در عرصـة          هويت جمعي ميان زنان براي آگاهي     

اين امر خود نوعي تغيير در عرصة اجتماعي . اجتماعي و پيگيري مطالبات از مجراي آن انجاميد   
  .دهد   اين عصر را نشان ميبوده است و تأثيرپذيري بستر اجتماعي از متن و كردارهاي گفتماني

  گيري  نتيجه
هاي جامعة ايراني قـرار         مشغولي  از اواسط عصر قاجار به بعد هويت زن ايراني در كانون دل           

هايي كـه در ايـن دوره در سـپهر              همة گفتمان . گرفته و گفتار متنوعي را پيرامون خود خلق كرد        
كزيت گفتمـان خـود قـرار داده و ايـن     سياسي و اجتماعي ايران ظهور يافتند سوژة زن را در مر        

گفتمان تجددگراي اين دوره، آغازگر طـرح       . ها تبديل شد      هاي تنازع آن      مقوله به يكي از عرصه    
هـاي شـناخته     هايي در تقابل فكري آشكار با سنت    تنازعات گفتماني بود؛ چرا كه با ايجاد گزاره       

هـاي گفتمـاني     بنـدي    ة زنان، صـف   اجتماعي در عمل در حوز        شده و سپس اثرگذاري بر عرصة       
هاي جديد فـراهم كـرد، آشـنايي بـا              آنچه در ابتدا زمينه را براي طرح گزاره       . ديگري ايجاد كرد  

آشـنايي بـا    . افتادگي خويش بـود       ها و همچنين دليل عقب      غرب و پرسش از دلايل پيشرفت آن      
اعـث شـد زن ايرانـي در        الگوهاي متفاوت زنانگي و مردانگي در اثر آشنايي با غـربِ مـدرن ب             

عنـوان   مقايسة مكرر با زن اروپايي قرار بگيرد و در نتيجه برساخت هويت مدرن بـراي وي، بـه       
هـاي      ترين گـزاره      مهم. هاي تجددگرايان براي بهبود وضعيت كشور تبديل شود           بخشي از برنامه  



 ...پور و اميدي/  برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار / 34

 ـغـرب،   ماندگي ايران در مقايـسه بـا گذشـتة باسـتاني و                 ها اظهار عقب      گفتماني آن   بـردن   نيازب
  . آموزي، حقوق اجتماعي و اتحاد زنان بود  حجاب، اصلاح مناسبات ازدواج، علم

اين : در پاسخ به اين پرسش كه زن مدرن گفتمان تجددگرا چه معنايي يافته است بايد گفت               
سوژة زن مطلوب خـود  » برابري زن و مرد«و » مساوات«بندي گفتار خود حول   گفتمان با كانون 

» گـرِ نقـاد       زن مطالبـه  «مثابـة      تقابل، نفي و طرد زن سنتي قرار داده و اين زن مـدرن را بـه                را در 
هـاي    هـا، مقولـه    اعتباركردن عناصر سنتي و نقد و طرد صريح آن       زني كه با بي   . كرد    برساخت مي 

مدرن، مشابه الگوي زنان اروپايي، نظير آموزش، حقوق اجتماعي و سياسـي، حجـاب و تغييـر                 
در مقابـل زن    . كنـد      مطالبه مـي   موردنظريابي به ترقي         و مناسبات اجتماعي را براي دست      روابط

سنتي به عناصر منفي مانند فقر فرهنگي، فقر اجتماعي، حقـارت، فرودسـتي و ازدواج اجبـاري                 
  .معرفي شد

عنـوان    ايدئولوژي حاكم بر اين گفتمان، ايدئولوژي ناسيوناليستي بود كه با معرفي اسـلام بـه              
دانـستن ايـران باسـتان بـه          دادن ايران قبل از اسلام و نزديـك         ديگري و تلاش براي بزرگ نشان     

  . غرب مدرن، در گفتارهاي غالب برجسته شده بود
طور كه نشان داديـم بـا          در مورد زنان همان    موردبحثدر مورد جايگاه اين گفتمان در دورة        

ش فكـري و عملـي بـراي تقابـل و تغييـر        توجه به بستر اجتماعي سنتي ايران در اين دوره، تلا         
. هاي ديني با تنازعاتي در قالب گفتمان سنتي و تلفيقي مواجـه شـد   ويژه سنت   ها به     آشكار سنت 

هـاي      ها با سـنت     دليل تقابل آن    شده توسط تجددگرايان به     هاي مطرح     در نتيجه برخي از خواسته    
هاي آن حول سـه         انون اثرگذاري گزاره  طور كلي ك    مورد پذيرش جامعه به نتيجه نرسيدند، اما به       

طـور ويـژه حـق رأي زنـان، حـق آمـوزش زنـان و حـضور                    سياسي به -محور حقوق اجتماعي  
بخـش نبـود و صـرفاً             حق رأي زنان در حوزة كنشي اجتماعي نتيجه       . اجتماعي زنان قرار داشت   

در مـوارد محـدودي     عنوان اشتغال هم جز       كار به . فضاي اجتماعي را براي اين مطالبه آماده كرد       
 قرار گرفـت و حجـم زيـادي از          موردتوجهبه تغيير اجتماعي منجر نشد، اما آنچه بيش از همه           

متون و در نتيجة آن كردارهاي اجتماعي زيـادي را سـبب شـد، سـوادآموزي زنـان و دختـران،          
پذيرش اين امر توسط عدة زيادي از مردم و سازماندهي رسمي اين مـدارس و در مرتبـة بعـد                    

آنچه سبب اثرپذيري كردارهـاي اجتمـاعي از        . هاي زنانه بود      ها و همچنين روزنامه       جاد تشكل اي
هـاي گفتمـاني مـذكور شـده بـود، همراهـي گروهـي بـود كـه بـا وجـود تـلاش بـراي                              ه    گزار

مانند (تر      دليل تأكيد بر اهداف در دسترس       زدايي از ساختار سنتي و مرسوم جامعه، به           مشروعيت
هاي مورد اتكاي اكثريت جامعـه و بـا كاربـست               و عدم تقابلات صريح با سنت     ) سايجاد مدار 

هـا تغييـر        مفهوم ترقي در بستر بومي و مطابق مقتضيات مكاني و زماني توانستند در اين حـوزه               
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  . ايجاد كنند
گفتمان تجدد با وجود آن كه با مقولات پيشرفت و ترقي و تحول موقعيـت زنـان از جـنس      

 ايران شد و براي همبستگي و همگرايي بين انديشه و كردار اجتماعي حركت   معهغربي وارد جا
كرد، اما در برخي مقولات مانند رفع حجاب، جامعـه را بـه واگرايـي سـوق داد و در طـرح                 مي

دليل عدم توجه به بستر فرهنگي جامعـه، ضـديت شـديد بـا عناصـر مـذهبي                برخي مقولات به  
، زبان و اعتقـادات مـذهبي       ورسوم  آدابنقادانه به غرب و تحقير      حد و غير      جامعه و شيفتگي بي   

 . توجهي به دست آورد و از حمايت عمومي برخوردار شود  مردم جايگاه قابل

  



 ...پور و اميدي/  برساخت زن مدرن در گفتمان تجددگراي دورة قاجار / 36

   و مĤخذمنابع
  ها و مقالات  كتاب. الف

داغـي،      ، ترجمة محمدجواد قراجـه    )شش نمايشنامه و يك داستان    (تمثيلات  ) 1349 (آخوندزاده، فتحعلي 
  .خوارزمي: نتهرا

  .نگاه: اهتمام حميد محمدزاده، تهران ، بهمقالات فارسي) 1355 (___________
  .احيا: كوشش حميد محمدزاده، تبريز ، بهالفباي جديد و مكتوبات) 1357 (___________

  .پيام: ، تهرانهاي ميرزاآقاخان كرماني  انديشه) 1357(آدميت، فريدون 
: ، تهـران مانـدگي در ايـران     ة ايراني، روشنفكران و پارادايم فكري عقـب       مدرنيت) 1381(آزاد ارمكي، تقي    

  . اجتماع
 .عطايي: ، تهرانحجاب و كشف حجاب در ايران) 1367(استادملك، فاطمه 

نامة دكتـري،    برساخت هويت زن در مدرنيتة ايراني و نمود آن در مشروطه، پايان    ) 1397(اكبري، انديشه   
 .دانشگاه كاشان

تحليل گفتمان مقاومـت زنـان از دورة مـشروطه تـا اوايـل حكومـت پهلـوي،              ) 1390(، زهره   پور    اميدي
  .ارشد، دانشگاه الزهرا  نامة كارشناسي  پايان

 .سينا ابن: ، تهران2و 1، جلد زن ايراني از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفيد) 1347(بامداد، بدرالملوك 

 .فرزان روز: ، تهرانددايرانيان و انديشة تج) 1386(بهنام، جمشيد 

  فرهنگ گفتمان: ، تهرانروايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان) 1384(تاجيك، محمدرضا 
تـاريخ اسـلام و     ،  »تكاپوي زنان عصر قاجار، جهان سـنت و گـذار از آن           «) 1388(فارساني، سهيلا       ترابي

  . 1 -22، صص )2(19، دانشگاه الزهرا، ايران
: ، تهـران  بررسي تحـولات گفتمـاني در پايـان قـرن بيـستم           : وگو  جهان گفت در  ) 1387(خانيكي، هادي   

 .هرمس

  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: دولت مطلقة نوگرا در ايران، تهران) 1396(رجبلو، علي 
قدرت، گفتمـان و زبـان، سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري               ) 1387(اصغر      سلطاني، سيد علي  

  .ني: تهراناسلامي، 
باز را جامه عروسي درخـور اسـت؛ تـأملي بـر                كي عروسك «) 1401(قيداري، عباس       ديميسنبلي، ندا؛ ق  

، نـشرية   زبـان و ادب فارسـي     ،  »همـسري    كودك   رويكرد متون ادبي و تاريخي دورة قاجار به پديدة        
  .149-175، صص )245(75دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز، 

  .سرا  قصيده: ، تهران)دورة پهلوي اول(د در ايران جنسيت، ناسيوناليسم و تجد) 1384(صادقي، فاطمه 
 جادوي گفتار، ذهنيـت فرهنگـي و نظـام معـاني در انتخابـات دوم                )1379(غلامرضاكاشي، محمدجواد   

  .مؤسسة فرهنگي آينده پويان: ، تهرانخرداد
: ران، ته ـ هـاي تـاريخي حركـت زنـان در ايـران              كانون بانوان با رويكردي به ريشه     ) 1383(فتحي، مريم   

 .مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران
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دفتر مطالعات و توسـعة     : ، ترجمة گروه مترجمان، تهران    تحليل انتقادي گفتمان  ) 1389(فركلاف، نورمن   
 .ها  رسانه

: ارشـد   نامة كارشناسـي      بازنمايي ايدئولوژي جنسيت در گفتمان مشروطه، پايان      ) 1388(فروردين، فيروزه   
  . يطباطباي  دانشگاه علامه 

زن در تـاريخ معاصـر      ، در مجموعه مقالات     »رنج مجاهدت و ثمرة محروميت    «) 1390(فصيحي، سيمين   
  .كوير: ، تهرانايران

از خلوت خانه تا عرصة اجتمـاع؛ رويـارويي زنـان بـا دوگـانگي طبيعـت و                  «) 1389 (__________
 -138، صـص    )8(الزهـرا،   ، دانشگاه   تاريخ اسلام و ايران   ،  »فرهنگ از مشروطه تا پايان دورة قاجار      

115 .  
 . ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام) 1378(فيرحي، داوود 

؛ پژوهـشي دربـارة     »كه بود فتنه و شـر       زن يكي بيش مبر زان    «) 1401(قيداري، عباس؛ سنبلي، ندا         قديمي
  . 75 -112، صص)3(13، نامة زنان  پژوهشسياسي دورة قاجار، -پديدة چند همسري در متون ادبي

، »نگـاري منـصوره اتحاديـه         درآمدي بر بازشناسـي تـاريخ     «) 1391(مله، زهرا؛ رحمانيان، داريوش         قنبري
  . 105 -127، صص)10(22، دانشگاه الزهرا، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

  . نيما: ، به كوشش بهرام چوبينه، آلمانسه مكتوب) 2000(كرماني، ميرزاآقاخان 
  . ، بيان ديجيتالهشت بهشت) 2001 (__________ 

 شركت كتاب: آنجلس  كوشش محمدجعفر محجوب، لس ، بهصدخطابه) 1384  (__________

  .مركز: ، تهران1320 چالش سنت و مدرنيته در ايران از مشروطه تا) 1379(كسرايي، محمدسالار 
روشـنفكري و سياسـت     هـاي       بحثـي دربـارة گفتمـان     : تأملي در مدرنيته ايراني   ) 1384(ميرسپاسي، علي   

  .طرح نو: ، ترجمة جلال توكليان، تهرانمدرنيزاسيون در ايران
: ، تهـران  هاي نان بر سياست و اقتصاد عصر ناصري           تأثير بحران : نان و سياست  ) 1394(ميركيايي، مهدي   

 .علم

 .هزارة سوم  : ، ترجمة فتاح محمدي، زنجانگفتمان) 1382(ميلز، سارا 

 . ققنوس: خواه، تهران   ترجمة مهدي حقيقتيارويي فكري ايران با مدرنيت،رو) 1383(وحدت، فرزين 

: ، ترجمة هادي جليلي، تهران    نظريه و روش در تحليل گفتمان     ) 1389(يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز     
  .ني

  
  ها روزنامه. ب

   5 و 1، شمارة 1سال )1302 (خواه  جمعيت نسوان وطن
 2 ، شمارة2سال ) 1299(جهان زنان 

  9، شمارة 1سال : زبان زنان
  2، شمارة 4 سال ______
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  3، شمارة 4 سال ______
 4، شماره 4 سال ______

  6، شمارة 1سال ) ق1330(شكوفه 
  21، شمارة 2سال )  ق1332(____

 19، شمارة3سال ) ق1333 (_____

  4 و 3، شمارة 1سال ) 1299(عالم نسوان 
  3 و 2، شمارة 2سال ) 1300 (_____
 1شمارة ) 1301 (_____
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Abstract 
As Iran confronted Western modernity and the resulting discursive conflicts, 
discussing women, their identity, and their living conditions became a central topic. 
A wide range of discourses formed around these issues, making women a significant 
focus of debate. This article examines the modernist discourses on women, utilizing 
critical discourse analysis to explore the semantic construction of the modern 
woman in these discourses. It addresses the question of what the subject of the 
modern woman meant in the modernist discourse of the Qajar era, what ideologies 
dominated this discourse on women, and what position this discourse achieved in 
the dominant discourse of the constitutional era.  
The research findings indicate that the modern woman, who was formed in 
opposition to tradition, is constructed in the modernist discourse as a demanding and 
critical subject. By criticizing traditions and focusing on the core idea of equality, it 
seeks modern identity elements for women like those for men. This discourse has 
been more successful in propositions that did not explicitly oppose tradition.  
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 بهار، 151، پياپي 61، دورة جديد، شمارة وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  43- 80صفحات 
  

  1ساسانيانسالاري شاهنشاهي  ديواندر » دبير سپاه«
  

  2شهرام جليليان
  

  05/12/1402: تاريخ دريافت
 14/04/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
ديـوان  «/ »ديـوان الجنـد   «: منابع عربي و فارسي   ر  د(» ديوان سپاه «در روزگار ساسانيان،    

آوري و پاسـداري      كه با جنگ و رزم    ) »ديوان عرضِ سپاه  « يا   »ديوان المقاتله «/ »الجيش
اي   پاره. ي شاهنشاهي بود  ها  ديوان ارجمندترين    از از مرزهاي كشور پيوند داشت، يكي     

كاتـب  / كاتـب الجنـد   : در منـابع عربـي    (» دبير سپاه «مودة اين ديوان كه     بيران كارآز از د 
 يـك انـد و چنـان        شـده   ها با سپاهيان همراه مي      شدند، در لشكركشي    ناميده مي ) الجيش

 چندوچون نبردهـا و كارهـاي جنگـاوران و فرمانـدة سـپاه در               ،نگار  تاريخ/ رويدادنگار
شـدگان در جنـگ را    نيز شمار كـشته رويارويي با سپاه دشمن، فهرست غنائم جنگي و     

ايـن دبيـران كـه در هنگامـة نبـرد،           . انـد   داده  انـد و بـه پادشـاه گـزارش مـي            نوشـته   مي
دادند، البته نماينده و چشم       هاي فرماندة سپاه با پادشاه يا ديگران را انجام مي           نگاري  نامه

انـدهان، كمتـر    ها سـپاهيان و فرم      و گوش ويژة پادشاه در سپاه نيز بودند و با وجود آن           
 بـه   ،در ايـن جـستار    . توانستند به كارهاي پنهاني و نافرماني از پادشاه دسـت بزننـد             مي
چنـان  هـا     جنگنيز خويشكاري او در     ساسانيان و    سالاري در ديوان » دبير سپاه  «هميتا
  .خواهيم پرداخت، نگار در سپاه تاريخ/ رويدادنگارپادشاه و يك » چشم و گوش«

، دبيـر   يـوان الجنـد   سالاري ساسانيان، ديوان سـپاه، د       سانيان، ديوان سا: ي كليدي ها  واژه
  . سپاه، كاتب الجند
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  درآمد
گـذار ايـن      ، بنيـان  ) م 240-224(از روزگـار اردشـير بابكـان        سالاري كارآمـد ساسـانيان،        ديوان

ها به مرزهاي ايران و فروپاشي ساسانيان در روزگـار يزدگـرد سـوم                شاهنشاهي تا يورش عرب   
» شـهر  راناي«دور و دراز گسترة  در  با كارگزاران و كارمنداني كارآزموده و چيره،        ،  ) م 622-632(
اختار اداري چنان شـكوفا     ساين  برد و     پيش مي را  كارهاي ديواني   ) شاهنشاهي ساسانيان / ايران(

سانيان اروشني دستگاه ديواني و شيوة كشورداري س بهها  ر در دورة اسلامي، عربت شد كه سپس
هـاي دربـاري ايرانـي در دسـتگاه           شناختند و اخلاق و فرهنگ ايراني و آيين         الگوي خود مي   را

؛ 166-171 و 32 -42: 1393 فـراي،    .نـك (خلافت عباسيان همواره پيش چـشم همگـان بـود           
  . )65 -97: 1374محمدي، 
دورة  درايـران   سـالاري     ديواندر  ) كتُّاب: در عربي ( »دبيران«و اهميت   جايگاه   تر دربارة   پيش

 ؛37-61: 1385 تفـضلي،  .ويـژه نـك   بـه (ت   اس ـ اي انجام شـده     هاي جداگانه    پژوهش ساسانيان،
 :Tafazoli, 1993؛ 1-25: 1398؛ بـازارنوي و جليليـان،   199-224: 1394پـور،   مرادي و ايمان

وبـيش   انـد، كـم     وشـته شـده   ساسـانيان ن  هايي كه دربارة تاريخ و فرهنگ         يا در كتاب  ) 534-537
شوشـتري،   ؛ امـام  196 -201: 1374سن،     كريستن .نك(ي نيز دربارة دبيران آمده است       هاي آگاهي
ــايي، 99-125: 1374؛ محمــدي، 98-80: 1350 ــااين. )162-165: 1383؛ دري ــن  ب همــه، در اي

/ كاتـب الجنـد   : در منابع عربي  (» دبير سپاه «دربارة  و كوتاه   وار    هايي اشاره   آگاهي تنها   ها  پژوهش
ر د(» ديـوان سـپاه   «اين گروه از دبيـران كـه در         آيد و تاكنون دربارة       چشم مي    به) كاتب الجيش 

، )»ديوان عرضِ سپاه  « يا   »ديوان المقاتله «/ »ديوان الجيش «/ »ديوان الجند «: منابع عربي و فارسي   
هـا در سـاختار اداري شاهنـشاهي ساسـانيان،             آن و ارجمنـدي و خويـشكاري     انـد     كرده  كار مي 

رو، بايسته خواهد بود تا به دستاويز همـة منـابعي           ازاين .انجام نگرفته است  اي    پژوهش جداگانه 
در دورة  » دبيـر سـپاه   «و نيـز كـارگزاراني بـه نـام          » ديوان سپاه «هايي دربارة سازوكار      كه آگاهي 
همتـا    حكيم ابوالقاسم فردوسي كه منبعي بي   شاهنامةويژه بر بنياد      دهند، به    مي به دست ساسانيان  

تـر    پايين(در اين دوره است     » دبير سپاه «آوري ساسانيان و آشنايي با        ي آگاهي از رزم   و يگانه برا  
دبيران سپاه در گسترة تاريخ ساسـانيان پرداختـه         / هاي دبير   ، به جايگاه و خويشكاري    )را بنگريد 

  .شود
  

  سالاري ساسانيان دبيران در ديوان
چنـد  ) »كتُّـاب «(بازگو شده است، دبيـران       پسشنَر به گُ  نسنامة تَ در  كه       چنان در دورة ساسانيان  

اي   ويـژه  هـر گـروه از ايـن دبيـران خويـشكاري             ها پيداست،  كه از نام آن     ناناند و چ    بودهگروه  
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كتُّـاب رسـايل، كتُّـاب محاسـبات،        : عضو سوم كتُّاب و ايشان نيز بر طبقات و انـواع          «: اند  داشته
» .اطبا و شعرا و منجمان داخل طبقات ايـشان        تاب سير، و    كتُّاب اَقضيه و سجلات و شرُوط و كُ       

؛ 219-5/221: 1382 ملايـري،    محمـدي  .؛ همچنـين نـك    57: 1354تنـسر بـه گشنـسپ،       ة  نام(
 .نـك نيز   »دبير«براي ريشة واژة    ؛  208-217: 1394پور،    ؛ مرادي و ايمان   47-56: 1385تفضلي،  
 چنـان   )تّـاب كُ: عربـي ع  در منـاب  ( دبيران )1/181: 1395 دوست،  ؛ حسن 37-39: 1385تفضلي،  

 كشور  دبيران آراية « گفته بود كه     اي داشتند و حتي اردشير بابكان       كارمنداني دولتي، جايگاه ويژه   
مـسعودي،   .؛ همچنـين نـك    1/7: 1383دينوري،  ( )»الكتُّاب الذين هم زينه المملكه    و«( ».هستند
  :اند ن ستوده شده از زبان اردشير بابكان چني»دبيران«نيز ه شاهنامدر  )1/243: 1382

ــد شـــهريار اردشـــير  ســـتاينده بـ
 نبيــسنده، گفتــي كــه گــنج آگنيــد
ــپاه    ــهر و س ــاد ش ــد آب ــدو باش  ب

 انــد دبيــران چــو پيونــد جــان مــن
  

ــر    ــرد دبي ــاه م ــه درگ ــدي ب  چــو دي
 هــــم از رايِ او گــــنج بپراگنيــــد
 همــــان زيردســــتانِ فريــــادخواه

ــه ــا هم ــر پادش ــان ب ــن نه ــد م  ان
  

  )65-66بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي. نين نك همچ؛6/216: 1393فردوسي، ( 
مرتبـة كتُّـاب بـالاي همـه     «اردشير بابكـان  شود كه  زارش ميدر يك منبع مهم تاريخي نيز گ 

فرمود كتُّاب موجب نظام مملكـت و         دانست و مي    كرده بود و ايشان را بر ساير خدم مفَضَّل مي         
نماينـد و در      ه حفظ محاسبات ما و ايشان قيام مي       اند كه ب     و امنا ما و رعيت     نديترجمان السنة ما  

 تجارب(» .ميانة ما و رعايا عدول و شهودند، پس شناخت حق ايشان بر ما واجب و لازم است                
بـاور  نيـز   )  م 579-531(خسرو انوشيروان    )187: 1375رب،  الا  ؛ نهايه 184-185: 1373،  الامم 

ران و كاتب زبان پادشاه است با دوران        حاجب زبان پادشاه است با نزديكان و حاض       «داشت كه   
 »دتـر باشـن     تر و دريابنـده    تر و عاقل   و غايبان و اين دو كس بايد كي از همة مردمان جهان كامل            

  .)93-92: 1363بلخي،  ابن(
بيـري ويـژة همونـداني از        و د  بيران از كارگزاران مهم و ارجمند شاهنـشاهي ايـران بودنـد           د

اي نداشـتند و      شـده   هـايي كـه نـام و تبـار شـناخته            و آن د  بـو زادگـان     هاي كهن و بزرگ     خاندان
بلخـي،    ؛ ابـن  435-7/438: 1393ي،  وس ـفرد. (توانستند دبير شـوند     عامة مردم نمي  رفته،    هم  روي

شـدة    داستان شناخته  )46: 1385تفضلي،  ؛  100-101: 1374 محمدي،   .؛ همچنين نك  93: 1363
دبيري در شاهنشاهي   پايگاه  رجمندي   و ا  هميتنيز، به ا  ه  شاهنامخسرو انوشيروان و كفشگر در      

، )438-7/435: 1393فردوسي،  (هاي نژاده و فرهيخته بود    اشاره دارد كه ويژة خانواده    ساسانيان  
، چراكـه فردوسـي     نوشتن را بياموزد  خواندن و   فشگرزاده نتواند   ند، ك   ا اي انگاشته   كه پاره   چنان نه

ة كفشگر از خسرو انوشيروان دبير شدن پـسر او بـود            گويد كه خواست    در اين داستان آشكارا مي    
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 و مخالفت پادشاه نيز با دبير شدن        )»فرزند گردد دبير    كه اين پاك  / اگر شاه باشد بدين دستگير    «(
در اين  )21-19: 1389پور،    ؛ سبزيان 101: 1374محمدي،  . نك. (فرزند او بود نه درس خواندن     

زادگان و نژادگان بود،    ، ويژة بزرگ  اندبير ردة   شدن در  ههاي دبيري و پذيرفت     دوره، يادگيري آيين  
 ويـژه  يهـاي   و توانايي اگرچه تنها داشتن تبار خانوادگي و خانداني، كافي نبود و دانش و آگاهي        

در دستگاه شاهنشاهي    خواستند  هايي كه مي    رو، آن    ازاين ؛ بسيار مهم بود    نيز در زمينة نويسندگي  
روان   اندرز انوشه . ؛ نك »دبيرستان«: در فارسي ميانه  (ها   در آموزشگاه  شوند، بايد    »دبير«ساسانيان  

هاي فني و ويژة دبيـري   دانش و آگاهي، )46: 1385؛ تفضلي، 79و 82: 1382آذرباد مارسپندان،   
: 1374محمـدي،   . نك(بودند   ميآموختند و نيز بايد داراي زبان و بياني شيوا و خطي زيبا               را مي 
  . )163: 1383؛ دريايي، 47-48: 1385؛ تفضلي، 329-324

شـدند تـا همـة هنرهـا و           هـاي دبيـري، گـزينش مـي         ها و آيين    دبيران پس از آموختن دانش    
شـاهي  ترين دبيران، به دبيرخانـة دربـار    ترين و آگاه گاه چيره ها آشكار شود و آن  هاي آن   توانايي
كاتبـان  «ك گروه از دبيـران،      ي .آوردند  اي به دست مي     اندك ارجمندي ويژه    يافتند و اندك    راه مي 
ناميـده  » نامـگ دبيـر   «يـا   » فـرَوردگ «بودند كـه در فارسـي ميانـه         ) ها  نامهنويسندگان  (» رسائل

انديش و    نويس و تندنويس و باريك      خوب«بايد  اين دبيران   . )48-47: 1385تفضلي،  (شدند    مي
خـسرو قبـادان و     . نك(وختند  آم را مي ها    ن توانايي بودند و اي    مي» سخن كامكار انگشت و فرزانه   

هـا     سـزاوار بـود كـه آن       .)162-163: 1383؛ دريـايي،    48: 1385؛ تفـضلي،    55: 1382ريدگي،  
جهـشياري،  (باشند  ) اهل كفايه  (»كارآمد«و  ) اهل عفاف  (»پرهيزگار«،  )اهل بصار  (»رأي روشن«

 نويـسي   نامـه وة  همچنين متني كوتاه به فارسي ميانه دربـارة شـي         . )47: 1385؛ تفضلي،   6: 1348
چگونـه  آموزد كـه   وجود دارد كه گويا در پايان دورة ساسانيان نوشته شده است و به دبيران مي      

. )294-295: 1376؛ تفـضلي،    143-139: 1382،  نويـسي   يين نامه دربارة آ . نك (نگاري كنند   نامه
ء و  الـوزرا  در كتاب ارزشمند خـود    ) ق 331: درگذشت(عبدوس جهشياري    ابوعبداالله محمدبن 

 دبيران  ،گويد كه پادشاهان ايران      دربارة ارجمندي و پايگاه دبيران در دورة ساسانيان مي         ،الكتّاب
هـايي كـه در       خواندند و اين سنت وجود داشت كه دبيران جوان و آن            مي» هاي شاه   ترجمان«را  

خـود  شدند و پادشـاه بـه رؤسـاي دبيـران             شاه پرورش يافته بودند، به كار گماشته مي        پاد دربار
گـاه نـام هركـدام كـه        آن. ها را بـسنجند     ها را بيازمايند و هوش و توانايي آن         داد تا آن    دستور مي 

 و پادشـاه    ندپيوست  ه كارگزاران درباري مي    اين دبيران ب   شد و   سزاوارتر بودند، به پادشاه گفته مي     
 ،اهانپادش ـ .هـا، بـه كـاري گماشـته شـوند           داد به فراخـور شايـستگي و توانـايي آن           دستور مي 

نهادند و    ها را ارج مي    ند و اهميت هنر دبيري آن     ددا  نويسندگان و دبيران را بر ديگران برتري مي       
ايشان نظام امور و كمـال مملكـت و رونـق           «: گفتند  ها مي   كردند و دربارة آن     به خود نزديك مي   
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خدمتگزارانِ رعيت  داران و     دارانِ آنان و امانت     باشند و زبانِ گويايِ پادشاهان و خزانه        پادشاه مي 
اين دبيران تا هنگامي كه در ديوان       . )30-31: 1348جهشياري،  (» آيند  و كشور خود به شمار مي     

دادند، جامة ويژة دبيران به تن داشتند و چون با پادشاه  كارهاي اداري و دبيري خود را انجام مي
؛ همچنـين   30: 1348جهـشياري،   (آمدنـد     شدند، به جامة جنگجويان درمي      و سپاهيان همراه مي   

  .)46: 1385تفضلي،  .نك
ي اسلامي بسيار ارجمنـد بودنـد و        ها  دبيران در ساختار اداري حكومت    پس از ساسانيان نيز     

 سـخن  انهـاي دبيـر   هاي بسياري دربارة آيين دبيري و ارجمندي و ويژگـي    ها و رساله    در كتاب 
تـرين دبيـران    تـب از برجـسته  يحيـي كا  عبدالحميدبن). 18-19: 1375زاده،  رجب .نك(اند    گفته

اي اندرزگونه به دبيران روزگار       ، در نامه  ) ق 132-126(محمد   بن   مروان ةدورة اموي و دبير خليف    
ها يادآور شده بود كه پادشاهان با همة نيرومندي خـود،             خويش دربارة ارجمندي و هنرهاي آن     

 گوش و چشم و زبان و اند و دبيران همچون در كارهاي كوچك و بزرگ خويش نيازمند دبيران    
گويند و بر همة هماوردان چيـره      بينند و سخن مي     شنوند و مي    ها مي   اند كه با آن     دست پادشاهان 

؛ 50-53: 1408جهـشياري،   ؛  108-113: 1348جهـشياري،    .بـراي مـتن نامـه، نـك       (شـوند     مي
كـه     ايـن  هـا بـيش از      يادكرد از دبيران و ارجمندي آن     شيوة  اين  . )85 -90/ 1: 1340قلقشندي،  

، با فرهنـگ ايرانـي پـيش از اسـلام پيونـد دارد و               اشدبازتاب جايگاه دبيران در دورة اسلامي ب      
 وجودآمدن طبقة كاتبان    كه به   ، چنان دهد  را بازتاب مي  دبيران ايراني در روزگار ساسانيان      جايگاه  

نيان بـود و   سـالاري ساسـا     هاي اسلامي، الگوگيري از ديوان      دبيران در ساختار اداري حكومت    يا  
هاي پايـاني خلافـت امـوي و دورة نخـست خلافـت               حتي بيشتر دبيران در ساختار اداري سال      

عنـصرالمعالي  تـر    سـپس . )108-113و   339 -341: 1374محمدي،  (ودند  از ايرانيان ب  عباسيان،  
وشمگير از شاهزادگان خاندان زياري، در سدة پـنجم هجـري            بن قابوس اسكندربن بن كاووس كي
 پرداختـه اسـت   » آداب و آيـينِ دبيـري و شـرط كاتـب          «ونهـم بـه      باب سـي  ، در   نامه  وسقابدر  

  . )207-215: 1378عنصرالمعالي، (
چيـزي ارجمنـدتر از      پـس از پيغـامبري هـيچ      آمده اسـت كـه      عروضي     نظامي هچهارمقالدر  

دبيـر  ها    پادشاهي نيست و پادشاه خردمند براي حكمراني نيازمند نزديكاني است كه يكي از آن             
در مقالـة   عروضـي   گاه    آن .)18: 1369سمرقندي،     عروضي(» قوام ملك به دبير است    «است كه   

پرداخته است  » ماهيت دبيري و كيفيت دبير كامل و آنچه تعلق بدين دارد          «اول از كتاب خود به      
هاي دبيران را بازگو كـرده اسـت و در پايـان             هايي ويژگي   و با آوردن حكايت   ) 19 -41: همان(

پس از اين مقدمات نتيجه آن همه آيد كـه دبيـر عاقـل و فاضـل مهـين                   «كه  گويد    اين مقاله مي  
 در نگـاه او     .)41: همـان (» جمالي است از تجمل پادشاه و بِهين رفعتي است از ترفعّ پادشـاهي            
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الـرأي باشـد و از ادب و          الفكر، ثاقب   النظر، عميق   العرض، دقيق   الاصل، شريف   دبير بايد كه كريم   «
مرات آن قسمِ اكبر و حظ اَوفر نصيب او رسيده باشـد، و از قياسـات منطقـي بعيـد و بيگانـه                       ث

حطام دنياوي و مزخرفات آن     ه  نباشد و مراتبِ ابناء زمانه شناسد و مقاديرِ اهل روزگار داند و ب            
تحسين و تقبيح اصحاب اغراض و ارباب اغماض التفات نكند و غرّه نشود             ه  مشغول نباشد و ب   

 22: همان( »رض مخدوم را در مقامات ترسل از مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد  و ع-
20( .  

 و در گفتار    نصيحه الملوك در  ) ق 505-450(امام محمد غزالي     هجري،   در پايان سدة پنجم   
جز نبشتن بسيار چيـزي ديگـر ببايـد        ه  دبيران را ب  «گويد كه     ، مي »ذكر دبيران و هنرمندي ايشان    «

اند كه دبيران را ده چيز ببايـد           خدمت بزرگان را بشايند و حكيمانِ ملوك پيشين گفته         دانستن تا 
آوردن كاريزها و دانستنِ افزودن و كاستن        نزديكي و دوري آب در زير زمين و بيرون        : ...دانستن

روزوشب به تابستان و زمستان و رفتار آفتاب و ماه و ستارگان و اجتماع و اسـتقبال و دانـستن                    
و شمار هندسه و معرفت تقويم و اختيارات، دانستن روزهـا و            ) حسابِ انامل (=  انگشت   شمارِ

آنچه ببايد كشاورزان را و دانستن پزشكي و داروها و معرفت باد جنـوبي و شـمالي و دانـستن                    
: 1351غزالـي،   (» سبك روح و خوش ديدار بايـد      ) ها بر اين  علاوه(= همه   شعر و قوافي و بااين    

189( .  
هـاي اسـلامي، الگـوبرداري از سـنت دبيـري ايـران                دبيري در ساختار اداري حكومت     چون

  شود، بيش از ايـن      كاتبان بازگو مي  / ها كه در دورة اسلامي براي دبيران        ساساني بود، اين ويژگي   
 از صناعت دبيري و     ي عروض يرو يادكرد نظام    اند و ازاين    كه اسلامي باشند، بازتاب سنت ايراني     

هايي است كه دبيران در دورة ساسانيان         راستي ويژگي    دبير در سدة ششم هجري، به      هاي  ويژگي
  .)196-197: 1374سن،  كريستن(بايست داشته باشند  مي
  

  در روزگار ساسانيان» دبير سپاه«ديوان سپاه و 
 و79: 1960دينـوري،    (»ديوان الجنـد  « و فارسي به نام      عربيمنابع  ر  ساسانيان د » ديوان سپاه «از  
 »جـيش ديوان ال «،  )152-2/153: 1408طبري،   (»ديوان المقاتله «،  )352: 1375رب،  الا ؛ نهايه 72

 ياد شده است    )7/101: 1393فردوسي،   (»ديوان عرضِ سپاه  « و   )123-2/124: 1351 شاهنامه،(
هاي ارجمند و مهـم در سـاختار شاهنـشاهي ساسـانيان بـود كـه جنـگ و                     يكي از ديوان  و اين   
هـا    در آن شد كـه      كرد و دفترهايي در اين ديوان نگهداري و بايگاني مي             هبري مي آوري را ر    رزم

كـه در  هـاي جنگـي    ها و دژهاي جنگي كشور و سازوبرگ   هايي دربارة پاسگاه    گذشته از آگاهي  
نـام و تبـار همـة سـپاهيان و          شـدند،      براي روز نبـرد نگهـداري مـي        )ها  خانه  اسلحه(ها    كده  زين



 49 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هـا و كارهـاي برجـستة         ها و نيز يـادكرد دلاوري        هر يك و روزيانة آن     فرماندهان و سازو برگ   
  . )195و 209 و 213: 1350تري، ششو .نك(د جنگاوران و فرماندهان، نوشته شده بو

 »ديـوان سـپاه   «، سرپرست   اخبار الطِّوال در  ) ق282: درگذشت (دينوريابوحنيفه  به گزارش   
)» هـاي جنگـي     داد، سـازوبرگ    ار سـپاه را سـان مـي       ب بايست هر چهار ماه يك      مي) »ندديوان الج 

نگريست و بـه كارهـاي آموزگـاران جنگـي كـه سـواركاري و تيرانـدازي را بـه          را ميسپاهيان  
آموزگاراني ورزيـده وجـود     » ديوان سپاه «در  همچنين  . كرد  آموختند، رسيدگي مي    جنگاوران مي 

: 1381دينـوري،  (آموختنـد    مـي داشتند كه سواركاري و تيراندازي و هنر رزم را بـه جنگـاوران              
 .يادگيري هنرهاي جنگـي در دورة ساسـانيان نـك         ؛ دربارة   72-73: 1960 دينوري،   ؛102-100

  . )58 -60: 1391؛ جليليان، 55-56: 1382خسرو قبادان و ريدگي، 
نـاآرام و   ساسـاني و نيـز همـسايگان        آزمـودة     فرمانروايان جنگ با وجود   آشكارا پيداست كه    

هميت براي ايرانيان ا  تا چه اندازه    » ديوان سپاه «تاختند،     مي شهر  يرانز هر سو به ا    ري كه ا  گ  ستيزه
شـاهنامه  كه در  ، چناناستآمده وجود  به اردشير بابكان خود  اين ديوان از روزگار     . داشته است 

گري و سواركاري بياموزند      دستور داده بود تا مردم به پسران خود آيين سپاهي         خوانيم كه او      مي
سرپرسـت ديـوان    (» عرَض« آموخته و ورزيده شدند، به درگاه پادشاه فرستاده شوند تا            و چون 

بنويسد و براي ) 2/54: 1351 شاهنامه،؛ »الجيش جريده« (»ديوان«دفترهاي ها را در  نام آن) سپاه
ها جيره و دستمزد تعيين كند تا چـون سـتيزه و جنگـي رخ دهـد، بـه ميـدان نبـرد بـشتابند                       آن
هـا بـه      براي اين سنت پرورش پسران و فرسـتادن آن        همچنين  ؛  214-6/215: 1393فردوسي،  (

بخش / 10: 1393مطلق،    خالقي؛  7/106: 1393فردوسي،   .، نك  در دورة خسرو انوشيروان    سپاه
  .)278سوم، 

 بكوشــــيد و آيــــين نيكــــو نهــــاد    
 به درگـاه چـون خواسـت لـشكر فـزون          
ــسر      ــه دارد پ ــسي را ك ــر ك ــا ه ــه ت  ك

 و رســـمِ جنـــگ  ســـواري بيـــاموزد  
 چــو كــودك ز كوشــش بــه نيــرو شــدي

ــدي     ــاه آمـ ــاه شـ ــه درگـ ــشور بـ  ز كـ
ــرَض نـــامِ        اوي1ديـــوانِ نبـــشتي عـ

 بگــسترد بــر هــر ســوي مهــر و داد      
ــتاد بـــر هـــر ســـوي رهنمـــون،   فرسـ

ــي    ــد بـ ــالا كنَُـ ــه بـ ــد كـ ــر نمانـ  هنـ
ــدنگ   ــرِ خ ــه تي ــان و ب ــرز و كم ــه گ  ب

ــر  ــه ه ــيبب ــشي در ب ــدي خش ــو ش  آه
 بـــــدان نـــــامور بارگـــــاه آمـــــدي

ــوان بي ــاخ و ايـــ ــتي كـــ  اوي اراســـ
  

  .)214-6/215: 1393فردوسي، (
                                                 

: 1385كـزازي،  . نـك (نـام ديـواني   : نويـسند   نامِ ديوان گويا به معني نامي باشد كه در ديوان و دفتر سپاهيان مي   .1
7/580.( 
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كـارآزموده و آگـاه گماشـته بـود تـا            »موبـد «، يك   سپاهيانبراي هر هزار تن از اين       اردشير  
هـايي پادشـاه را آگـاه         او نيـز در گـزارش     .  پيش چشم داشته باشد    ها را   آنهمواره همة كارهاي    

دلاورند و به دستور پادشـاه، دليـران را گرامـي           ساخت كه كدام يك در نبردها ترسو و كدام            مي
: 1351 شـاهنامه، ؛  »ديوان الجيش «: عربيدر   (»ديوان سپاه «ها را در دفترهاي       داشتند و نام آن     مي
انداختنـد و     هـايي كـه در نبـرد ترسـيده بودنـد، از دفترهـا مـي                 كردند و نـام آن      وارد مي ) 2/54

 و همگـي جنگـاوراني دليـر و         رشـما   دشـير بـي   با اين شـيوه، سـپاهيان ار      . شدند  بازخواست مي 
  :كارآزموده شدند

 چـــو جنـــگ آمـــدي نورســـيده جـــوان
 يكـــــي موبـــــدي را ز كارآگهـــــان  
ــارجوي    ــي كـ ــزاري يكـ ــر هـ ــا هـ  ابـ

ست آمـدي           هر آن   كس كـه در جنـگ سـ
ــر آن   ــردي بــ ــه كــ ــشاه را نامــ  شهنــ
 جهانــــدار چــــون نامــــه برخوانــــدي
ــتي  ــت آراســــ ــد را خلعــــ  هنرمنــــ

 رهنــ چــو كــردي نگــاه انــدر آن بــي    
ــين ــا چنـ ــدآنجا تـ ــپاهش بـ ــيد سـ  رسـ

  

ــوان      ــا پهلـــ ــاه بـــ ــي ز درگـــ  برفتـــ
 كــــه بــــودي خريــــدارِ كــــارِ جهــــان
 برفتـــــي، نگـــــه داشـــــتي كـــــارِ اوي

ــاتن ــه آورد نـــ  درســـــت آمـــــدي بـــ
ــي ــم از بـ ــگ  هـ ــم ز جنـ ــر، هـ  آوران هنـ

 فرســــــتاده را پــــــيش بنــــــشاندي  
 تـــر خواســـتي  ز گـــنج آنـــچ پرمايـــه  

 ببـــــستي ميـــــان جنـــــگ را بيـــــشتر
 دســــتاره نديــــ كــــه پهنــــاي ايــــشان

  

  )214-6/215: 1393فردوسي، (      
ردشـير   چنين آمده است كـه ا      شاهنامهراستا با     در يك منبع تاريخي ديگر نيز در گزارشي هم        

گـري در     هـاي جنگـي و سـپاهي        هـاي كُهـن را آمـوزش        جوانان خاندان  بابكان دستور داده بود   
آوردنـد تـا پـيش     ا گرد ميشدند، همه ر    گاه كه ورزيده مي    سواري بدهند و آن     تيراندازي و اسب  

اردشير هر كدام را كه سزاوارتر بودند،       . چشم اردشير، سواركاري و تيراندازي و هنرنمايي كنند       
چون ايـن  . بنويسند) ديوان سپاه(» ديوان«داد نام او را در  بخشيد و دستور مي   هاي ويژه مي    جامه

هـا را     هـا كارهـاي آن       اين جنـگ   گماشتند تا در    فرستادند، يكي را مي     جنگاوران را به نبردي مي    
 را بـه پادشـاه       كرد آن   فشاني مي  هرگاه جنگاوري در نبرد، دلاوري و جان      . بنگرد و گزارش دهد   

نوشـتند و او را        مـي  »ديـوان «دادند و به دستور اردشير، نام و كار برجـستة او را در                گزارش مي 
آوردنـد و جنگـاوران در        يگـري روي م ـ     رو، همـواره مـردم بـه سـپاهي           ازاين ؛دادند    پاداش مي 

ك  «ها در     باليدند كه چگونه نام و كارهاي دلاورانة آن         وگوها به خود مي     گفت نوشـته  » ديوان ملـ
  .)186-187: 1375رب، الا ؛ نهايه183-184: 1373الامم،   تجارب(شده است 

 بودند كـه    »ديوان سپاه «رجمند از   اند، همانا دبيراني ا     شده  اين كساني كه با سپاهيان همراه مي      
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و ند  داد   و گزارش مي   ندنوشت  ، رخدادها را مي   نگار  تاريخ/ يك رويدادنگار ها مانند     لشكركشيدر  
. )49-48: 1385تفـضلي،    .نـك  (نـد بودنيـز   مايندة پادشاه و چشم و گوش او        اي ن   گونه  البته به 
شـد،    نوشته مي همة آنچه را كه بايد       »دبير سپاه «كرد، يا همانا       را همراهي مي   سپاهكه يك    يدبير

همچون گزارش چگونگي رفتن به سوي دشمن تا رسيدن به آوردگاه و آنگـاه روايـت نبـرد و                   
بودنـد كـه نـام و تبـار خـانوادگي يكايـك             سـپاه   ايـن دبيـران     . نوشت  آنچه رخ داده بود را مي     

كردنـد    يادداشـت مـي    »ديـوان سـپاه   «ها را در دفترهاي ويـژة         جنگجويان و دستمزد و جيرة آن     
كاتـب  «ان همراه سپاه را كه در منابع عربـي          اين دبير ،  شاهنامهر  فردوسي د ). تر را بنگريد    پايين(

خوانـد    مي» دبير سپاه « ،)2/161: 1351 شاهنامه،. نك(شوند    ناميده مي » كاتب الجيش «و  » الجند
يـا  » سپاه دبيـر  « آن،   ةريخت فارسي ميان  شايد  پيداست كه   رو     و ازاين  )7/214: 1393فردوسي،  (
  .)49: 1385تفضلي، ( باشد بوده» گنُد دبير«

 .شدند، اشاره شده اسـت      ستاده مي ر كه همراه سپاه ف    يا  دهيد   بارها به دبيران جهان    شاهنامهدر  
اردشير بابكـان پـيش از آغـاز نبـرد، دبيـري دانـا و               ) 7/508: 1393فردوسي،  . براي نمونه نك  (

. خوانـد  تي و پرهيز از نبرد و خـونريزي مـي  ها را به آش فرستاد و آن كارآزموده را نزد دشمن مي  
  :گرفت جست، جنگي درنمي اگر دشمن نيز خردمندانه راه آشتي مي

 چو لشكرَش رفتي به جـايي بـه جنـگ         
ــتاده ــر  فرســـ ــدي دبيـــ  اي برگزيـــ

ــه ــدادي بـ ــامي بـ  آيـــين و چـــرب پيـ
ــمنش   ــرِ دشــ ــي بــ ــتاده رفتــ  فرســ
ــرَد داشـــتي  شـــنيدي ســـخن گـــر خـ

ــدآن ــهريار بــ ــافتي خلعــــت شــ  يــ
  

ــار    ــرد يـ ــگ خـ ــردي و راي و درنـ   كـ
ــادگير   ــا دانــــش و يــ ــد و بــ  خردمنــ
 بـــدان تـــا نباشـــد بـــه بيـــداد حـــرب 
 كــــــه بــــــشناختي رازِ پيــــــراهنش
 غـــم و رنـــجِ بـــد را بـــه بـــد داشـــتي

 عهـــد و منـــشور بـــا گوشـــوار همـــان
  

  )6/217: 1393فردوسي، ( 
  :شد گزيد، اردشير نيز آمادة نبرد مي جو بود و نبرد را برمي اگر دشمن كينه
رش انـدرون        وگر تاب    بـودي بـه سـ

ــر در   ــدادي سراســ ــپه را بــ  مســ
ــوان  ــي پهل ــتي يك ــ خواس  جويـنام

  

 به دل كين و اندر جگر جوشِ خـون          
 بـــدان تـــا نباشـــند يـــك تـــن دژم

 جــــوي و بيــــدار و آرام خردمنــــد
  

  )6/218: 1393فردوسي، ( 
ادگري از هرگونه بيد  ها را      اين بود كه آن    همراه سپاهيان هاي اين دبيران      يكي از خويشكاري  

  :بازدارد
   كه دارد ز بيداد لشكر نگاه              آيين و با دستگاه دبيري به                 

  )218-6/217: 1393فردوسي، (                                                        
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 و چنـين    از وجود اين دبيران سپاه در دورة اردشير بابكان، در منبع مهم ديگري نيز ياد شده               
   :فرستاد سوي دشمن مي هرگاه اردشير بابكان سپاهياني را بهشود كه   گزارش مي

 مردي حازم عاقل و فرمودي كه متعرض غنايم نشود و كاتبي مصاحب             مقدم جيش 
در قبـضة   ) كـردن  فرودآمـدن و حركـت    (=فرمودي كه تدبير مهمات حط و ترَحال        

نـدي و كاتـب را فرمـودي تهيـة          كفايت او بودي و نزول و رحلـت بـه اذن او كرد            
ـ اگر ظفر باشدـ تويي  اسباب امور حرب به تو حوالت است و متولي قسمت غنايم

و به عقل و كفايت تو مرا وثوقي تمام است و آن جنود را روانه فرمودي و در هـر                    
 اعلام كردندي تا به ساحت اعـدا نـزول نمودنـدي، كاتـب بـه                ،منزل كه رسيدندي  

ده قلب و جناح بياراستي و اميرالامـرا را در قلـب لـشكر              تسوية صفوف مشغول ش   
) ننـگ و رسـوايي    (= عـار و شَـنار      . واداشتي و گفتي واسطة نظام اين لشكر تـويي        

 انتقـام و عقوبـت ملـك مـساز و        ةلاحق حال خود و فرزندان مگردان و خود عرض        
گاه به    آن .لشكريان را گفتي به يك دفعه حمله كنند و در تيرانداختن تقصير ننمايند            

چون ظفر ايـشان را     . يك بار روي فرا دشمن آورده، داد مردي و مردانگي بدادندي          
بودي منادي كردندي كه شمشير برداريد و دست از منهزيـان بداريـد و كاتـب بـه                  

خمس مجموع از براي ملك برداشتي و مابقي را سويِت          . ضبط غنايم مشغول شدي   
ر جيش به زيادتي توقعي نكردي و بعد از آن از  و امي ) كردن يكسان تقسيم (= كردي  

زبان امير جيش نوشتي كه ما روز فلان رسيديم به موضـع فـلان و بـدين موجـب                   
و ) اسـيرگرفتن (=اشارت ملك چيست تـا كمـر بنـديم و اگـر سـبي               . اقدام نموديم 

غارتي كرده بودندي و ولايتي خراب ساخته، ملك فرمودي تا باز عمـارت ولايتـي               
 تجـارب  (دي و اسيران را در آن ساكن گردانيدندي و خود مراجعت نمودندي           كردن

-188: 1375رب،  الا نهايـه . نك همچنين براي متن عربي      ؛185-186: 1373،  الامم 
189(.  
آوردنـد و      مـي  »گـاه   عـرض «پيش از رفتن به نبرد با دشمن، سپاه را بـه             ساسانيفرمانروايان  

كـه    پرداختنـد، چنـان     داشتند و دستمزد سپاهيان را مي       ي مي را بر پا  ) ديوان سپاه  (»ديوان عرض «
هـا، سـپاهيان      ش از نبرد بـا رومـي      پادشاه دلير و جنگاور ساساني، پي     )  م 379-309(شاپور دوم   
  : آورد و دستمزد داد  گرد»گاه عرض«خود را در 

ــرض ــتند   عـ ــوان بياراسـ ــاه و ديـ  گـ
 روزي بـــداد كـــرد و ســـپاه انجمـــن

  

ــنج   ــد در گــ ــتن كليــ ــا خواســ  دهــ
 ســرش پــر ز كــين و دلــش پــر ز داد

  

  )97بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي .؛ همچنين نك324-6/325: 1393فردوسي، ( 
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آمده است كـه شـاپور دوم بـه          فردوسي چنين    شاهنامهاصفهاني از   نداري  بعربي  در ترجمة   
ها را پرداخـت      د آن دستور داد كه سپاهيان را گردآورند و دستمز       ) دبيران سپاه (» كتُّاب الجيوش «

پـسر و جانـشين خـسرو       )  م 590-579( در دورة هرمزد چهـارم       .)2/70: 1351 شاهنامه،( كنند
نيز هنگامي كه دشمن از هر سوي به ايران يورش آورده بود، پيش از هر چيز، سـپاه                  انوشيروان  

  :را عرض دادند
 به نزديك شاه   2با جريده  1عرِض

 هــزار شــمار ســپاه آمــدش صــد
  

مــر ســپاه  يــاورد بــي بيامــد، ب  
 ميـــان ســـوار بـــسي در  پيـــاده

  

  )7/491: 1393فردوسي،  (                                                           
دبيـر سـپاه و     (» كاتب الجيش و متولي ديـوان العـرض       «، هرمزد    اصفهاني نداريب در ترجمة 

دفترهايي كه نام سـپاهيان     (» جيوشجرائد ال «خواند و او با       را مي ) سپاه/ سرپرست ديوان عرض  
 آگـاهيم كـه در دورة       .)2/177: 1351 شـاهنامه، (آيـد     نزد پادشاه مـي   ) ها نوشته شده بود     در آن 

شدند تـا   يش از فرستادن سپاهيان به جنگ و نيز پس از هر نبرد، سپاهيان شمرده مي ساسانيان، پ 
رود و پس از نبرد نيز از شـمار           دگاه مي پادشاه يا فرماندة سپاه بداند با چند هزار جنگاور به آور          

: 1350شوشـتري،   امـام (اند، آگاه شـود   هايي كه از ميدان نبرد گريخته  باختگان، اسيران يا آن     جان
؛ 304: 1374سـن،     ؛ كريـستن  93: 1382پروكوپيـوس،    .؛ براي روش شمارش سپاهيان نك     212

ان همـراه سـپاه در      دبيـر د كـه    كارهايي بـو  يكي از   خود  گمان اين      بي .)78-2/77: 1388سامي،  
  .دادند همكاري با فرماندهان سپاه بايد انجام مي

تفـضلي،   .براي اين نـام نـك  (خسرو انوشيروان يكي از دبيران خود به نام بابك پسر بيروان 
را كه در نژادگـي و مردانگـي و تـوانگري و كارآمـدي نـامبردارتر از                 ) 86 يادداشت   35: 1385

صـاحب  «/ »رئيس ديوان الجنـد «: هاي عربي در گزارش (»ديوان سپاه « ديگران بود، به سرپرستي   
گونه پروايي از جنگاوران و فرماندهان، در كار سازوبرگ          بابك بدون هيچ  . گمارد) »ديوان الجند 

ديـوان  «چيـز را در دفترهـاي        ها نگريست و همـه      جنگي سپاهيان و دستمزد ويژة هركدام از آن       
-731: 1385؛ بلعمي،   100-102: 1381؛ دينوري،   704-705: 1352طبري،   .نك( نوشت   »سپاه

                                                 
ست ديوان عرض، كسي بود كه ديوان عرض را در دست داشـت و نـام و تبـار سـپاهيان را در                        عرِض يا سرپر   .1

بخـش سـوم،    / 10: 1393مطلـق،     خالقي. نك. (كرد  دفترهايي نوشته بود و دستمزد و جيرة سپاهيان را پرداخت مي          
52.(  
: 1351شـاهنامه،  . نـك (ده بود ها نوشته ش ؛ دفترهايي كه نام سپاهيان در آن     »جرائد الجيوش «:  در ترجمة بنداري   .2
2/177.(  
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؛ 330-332: 1375،  ربالا نهايــه؛ »ديــوانِ عــرضِ ســپاه «101-7/107: 1393؛ فردوســي، 728
ساسـاني  از پادشاه   در داستاني زيبا آمده است كه بابك حتي         . )299-297: 1373،  الامم  تجارب

ابزارهايي كه بايد در نبرد بـا خـود همـراه              جنگ خواهد كه مانند ديگر جنگاوران، با همة        مينيز  
 دينـوري، (نهـد     داشته باشد، به ميدان رژه بيايد و پادشاه نيز با خرسندي به اين فرمان گردن مي               

ــري، 102-100: 1381 ــه گــزارش. )101-7/107: 1393فردوســي، ؛ 704-2/705 :1352؛ طب  ب
آوران را در  خواهد سازوبرگ رزم مي، اين خود خسرو انوشيروان است كه از بابك بلعميتاريخ 

  :ديواني بنويسد و هريك از جنگاوران را به اندازة كارهاي او روزي دهد
هاي نـاحق و   كسه دهيد ناروي ب و او را ايدون گفت كه اين خواسته بدين سپاه مي          

ناسزا، از آنجا بازداريد و به حق و سزا، صرف كنيد، و ايـن عـرض و عطـا بـه تـو                      
 اين درم بديشان دهي كه ببايد دادن و چندان دهي كه ببايـد دادن و                خواهم دادن تا  

بدين سپاه كس هست كه قيمت وي و سزاي وي را صـد درم اسـت، او هـزار درم       
و كس هست كه تيـر      ] و كس هست كه اسب ندارد و روزي سواران ستاند         [بستاند  

زدن و  انداختن نداند و روزي تيراندازان ستاند و كـس هـست كـه شمـشير ندانـد                  
داران ستاند و     روزي شمشيرزنان ستاند و كس هست كه سليح نداند و روزي سليح           

اين از ايشان بر من ستم است و بيدادي و همچنان كه من بر سـپاه و رعيـت سـتم                     
نكنم، از ايشان نبايد كه بر من ستم باشد و اين كار به گردن تو اندر كردم و دسـت                    

و بر در سـراي خـويش بـه    ] تو روان كردمو حكم  [تو اندرين خواسته مطلق كردم      
گاه را مجلسي، تو آنجا بنـشين و سـپاه بـر              را محلتي بسازم و عرض    و  ميدان اندر ت  

هاشـان و   و نـشان ] هاشـان  و جنس[هاشان   خويشتن عرض كن و حليت مردم با نام       
 ايـن را خاصـه و هـر سـلاحي تمـام             ،اين همه زي خويشتن بنويس و جريده كـن        

ردي زره پوشيده و زين او جوشن تمام با ركيب و بر سـر خـود و     بازخواه، از هر م   
دو دست اندر ساعدين آهنين و بر اسپ برگـستوان          ] و بر [آويز    سلسله] خود بر [بر  

بر ميان، و بـه كمـر انـدر         ] و سپر و كمري   [و با هر مردي يكي نيزه و يكي شمشير          
ز پس كوپة زين اندر     كوپة زين تبرزيني فرود آويخته و ا        عمودي زده آهنين و پيش      

داني و اندر وي دو كمان و بـر           تيرداني اندر او سي چوبة تير و از دست چپ كمان          
ها به حرب اندر بگسلد با وي زه بـود           هر كماني يك زه و دو زه ديگر تا اگر آن زه           

و بفرماي تا آن دو زه را گرد كند و از خود خود فرود آويزد از پسِ پـشت تـا تـو                        
ها تمـام يـافتي، آن        پس چون با مردي همة سلاح     . ا به تمامي دارد   ه بيني كين سليح  

و بنويس تا هرگاه كه عرضه كني كه روزي خـواهي دادن، اگـر از ايـن               ا ها بر   سلاح
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ها يكي با وي كم باشد، نپسندي و درمش ندهي، پس چـون بـا مـردي ايـن                     سلاح
 اسـب تـازد و از       ها تمام يافتي او را عرض كن و بفرماي تا به ميدان پيش تو               سلاح

اسپ با سلاح فرود آيد و باز بر نشيند تا بداني كين سوار است يا نـه و چـه مايـه                       
تـا بـداني كـه از كـار          پس بفرماي تا هر سلاحي را جداگانه كار بندد        . سواري داند 

پس بدان مقـدار كـه دانـش او بينـي و مـردي او، او را                 . بستن هر سلاحي چه داند    
چهار هزار درم و آن را كه پياده است كـم از صـد درم    روزي بنويس از صد درم تا       

كه سوار است و اگرچه حربي است و مردانه و با سليح تمام از چهار                و آن [منويس  
. و آن كار به گـردن وي انـدر كـرد و او را خليفـت كـرد                 ] هزار درم افزون منويس   

  )728-729: 1385بلعمي، (
 »ديوان سپاه«رة بابك و كارهاي او در درباي كه هاي  ارزشمند و نيز ديگر اشاره   گزارش اين   از

آن ] و از فرزنـدان دبيـران بـزرگ، از        [از دبيران بزرگ    «كه بلعمي او را مردي        وجود دارد و اين   
، )728: 1385بلعمـي،   (خواند    مي» هاي بسيار  اندر خانگاه ايشان بود از سال     ] دبيري[ها كه     كس

گاه ايـن دبيـران بـه كارهـاي          اند و گه    ي بيگانه نبوده  گر  نيك پيداست كه دبيران با رزم و سپاهي       
  .اند پرداخته جنگي نيز مي

زينهـار  نيـز  دربارة گريختن از جنگ با دشمن در ايران روزگار ساسانيان ،   شاهنامه گزارش  به
  :آورد كه بانگ ميدر سپاه دادند و منادي  مي

 به دشمن دگر هركه بنمـود پـشت       
 اگر دخمه باشـد بـه چنگـال اوي        

  نـام او كـرده پـاك        دگـر  يوانز د 
  

 شــود زآن ســپس روزگــارش درشــت  
 وگـــر بنـــد ســـايد بـــرو يـــال اوي 
  خورش خوار و خفُتنَش بر، تيره خاك

  )6/218: 1393فردوسي، (               
كـشتند يـا بـه        گريخت يا او را مـي       اگر هم جنگاوري در رويارويي با دشمن از آوردگاه مي         

 ؛6/218: 1393فردوسـي،  (كردنـد    پـاك مـي  »ديـوان سـپاه  «را از انداختنـد و نـام او        زندان مـي  
؛ همچنـين بـراي كـشتن گريختگـان از جنـگ در      66-67بخش سوم،   / 10: 1393مطلق،    خالقي

-808 :1385بلعمـي،   ؛  2/767: 1352؛ طبـري،    137-140 :1381دينوري،  . دورة ساسانيان، نك  
. )433-434 :1375، ربالا هايــهن؛ 197-1/196: 1369رازي،   مـسكويه  791-792و 801و 807

داد، جـارچي سـپاه بـوده اسـت و شـايد او از       اين مرد كه جنگاوران را به بانگ بلند هشدار مي  
س از جنگ نيز اين دبيران بودند كـه چنـدوچون            پ . بوده باشد  »دبير سپاه « انزيردستان و همراه  

 ديگـر   نگـاوران و  شـدگان و دلاوري فرمانـده يـا ج          نبرد، فهرست غنايم جنگـي، شـمار كـشته        
، ايـن  شـاهنامه در . نـد ددا نوشتند و بـه پادشـاه گـزارش مـي        ميرويدادهاي كوچك و بزرگ را      
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بهرام در  . ها آمده است    هاي بهرام چوبين با ترك      روشني در گزارش جنگ     خويشكاري دبيران به  
» دبيـر «،  ها و پراكندن سپاه دشمن      ها و كشتن پادشاه آن      نخستين كارزار پيروزمندانة خود با ترك     

گويد كه بايد براي پادشـاه        با او مي  » ها  فراوان سخُن «نبرد  اين  خواند و دربارة      را مي ) دبير سپاه (
  :شد نوشته مي

ــد    ــيش خوان ــسنده را پ ــر نبي  دبي
 شــمار  از آن لــشكرِ نــامور بــي  

 و زآن جنگ و چـاره از هـر دري         
ــان و زآن كوشــش و  جنــگ ايراني

  

 هــا برانــد ز هــر در فــراوان ســخن  
  جنــبش و گــردش روزگــارو زآن

 كجا رفتـه بـد بـا چنـان لـشكري          
ــه نگــشاد روزي ــان ك  ســواري مي

  

  )544-7/545: 1393فردوسي، (                                             
هايي جنگيد كه پس از مرگ شابه، به فرماندهي پسرش پرموده             بهرام در نبردي ديگر با ترك     

جنگاوران ايرانـي، دژ را در      . در بيكند آمادة كارزار شده بودند     در نزديكي بخارا و در دژ رويين        
  :محاصره گرفتند و بهرام گزارش اين رويدادها را براي هرمزد فرستاد

ــهريار  ــشت زي ش ــه بنب ــي نام  يك
 بگفت آنك ما را چه آمد بـه روي        

  

ــي    ــشكر بـ ــوده و لـ ــمار ز پرمـ  شـ
ــان و آن ــجوي  ز ترك ــاه پرخاش  ش

  

  )7/557: 1393فردوسي، (                 
ديد از بهرام چوبين خواست كـه از پادشـاه ايـران              پس از چندي، پرموده كه راه گريزي نمي       

 بهـرام در    .)551-7/557: 1393فردوسـي،   (براي او زينهار گيرد تا دژ را بـه ايرانيـان واگـذارد              
  :خواهد مي» مهر و منشور«كه پرموده  اي به هرمزد رويدادها را بازگفت و اين نامه

 اي ســودمند بــشتند پــس نامــه  ن
 سـت   كه خاقان چين زينهاري شده    

ــدهمي    ــشور باي ــر و من ــي مه  يك
 زينهــاري شــود مــا چــو خاقــان ز

  

 :بــــه نزديــــك پيروزشــــاه بلنــــد  
 سـت   ز بهرام جنگـي حـصاري شـده       

 بـــر ســـور بايـــدهمي بـــدين مـــژده
ــري ــواري از آن برت ــوي خ ــود س  ش

  

  )7/562: 1393فردوسي، (                                                       
  هرمزد در پاسخ براي بهرام نوشت كه 

  ست  ا  به هر مرز در زينهار من           ست  اپرموده خاقان چو يار من           
  ) 562-7/563: 1393فردوسي، (                                                                    

ها و ديگر غنائم جنگـي كـه از اردوگـاه             زاربا  ها، جنگ   ده همراه گنجينه  و دستور داد كه پرمو    
همچنين از بهرام خواسـت كـه اگـر         . ها به دست بهرام افتاده بود، به پايتخت فرستاده شود           ترك

اي آن را به پادشاه بنويسد و در ايـن نامـه، نـام                براي نبرد به سپاهيان بيشتري نياز دارد، در نامه        
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اند، به پادشاه گزارش دهد تا بـراي          اند و دلاوري كرده      در نبرد سخت كوشيده    جنگاوراني را كه  
  :اند، پاداش بگيرند رنجي كه كشيده

ــست  ــان هركــه نزديــك تُ  از ايراني
ــدين ــه ب ــامِ در  نام ــشان ن ــر اي  بب

  

 كه كردي به دل راسـتي را درسـت          
 بردنــد يابنــد بــر   ز رنجــي كــه 

  

  )563-7/564: 1393فردوسي،  (                                                                 
فرمانـدهان در جنـگ دلاوري و كـار         جنگاوران يا   هرگاه يكي از    ديگر منابع نيز گواهند كه      

آمدنـد، رويـدادهاي      هايي كه از ميدان جنگ به دربار پادشـاه مـي            داد، پيك   چشمگيري انجام مي  
دادنـد و پادشـاه نيـز در پـاداش بـه چنـين                يجنگ و چنين كارهايي را بـه پادشـاه گـزارش م ـ           

در دورة  نگار ارمني سدة هفـتم مـيلادي،          تاريخگزارش سبئوس،     به. ورزيد  جنگاوراني دريغ نمي  
هنگامي كه پادشاه از دلاوري سمبات باگراتوني فرماندة ارمني سپاه          ) م628-590(پرويز  خسرو  

فيل بزرگي را بيارايند تا او در بازگشت از         خود در نبرد با پادشاه كوشانيان آگاه شد، دستور داد           
اي در سپاسـگزاري بـراي او نوشـت و بـا      نبرد، سوار بر آن به كاخ شاهي وارد شود و نيز نامـه     

   .)141: 1396سبئوس، (خرسندي به دربار فراخواند 
چنـان يـك    » دبيـر سـپاه   «بـا دربـار،     هاي سـپاه ساسـاني        نگاري  آشكار است كه در اين نامه     

فرمانـدة سـپاه و ديگـر رويـدادهاي         جنگاوران و   هاي    نگار در سپاه، دلاوري    تاريخ/ ررويدادنگا
هـا را     آنپادشاه نيز به آيـين روزگـار ساسـانيان،          كرده است و      ميجنگي را يادداشت و گزارش      

اي بـه پادشـاه       خواست نامـه    بايد انگاشت كه هرگاه فرماندة سپاه مي      . ادد  ستوده و پاداش مي    مي
كه گزارشي از نبرد و پيـروزي خـود را بـه پادشـاه                  درخواست كمك كند يا اين      خواه ،بنويسد
روشـني از     نوشت، اگرچه در منابع تاريخي هميشه به        ها را مي     بود كه نامه   »دبير سپاه « اين   ،بدهد

هـاي فرمانـده بـا     نگـاري  شود و بيشتر تنها به نامـه  ها نام برده نمي      و نوشتن اين نامه    »دبير سپاه «
 .هاي شاه و فرمانـده بـا يكـديگر نـك            نگاري  براي چند نمونه از اين نامه     (د  شو  اشاره مي پادشاه  

ــوبي،  ــوري، 200و 205-1/206: 1366يعقـ ــري، 92و 98-99و 110 :1381؛ دينـ : 1352؛ طبـ
: 1369رازي،  ؛ مـــــسكويه749-750: 1385؛ بلعمـــــي، 692-693و 736-737و 2/741-739
: 1393؛ فردوســـي، 368و 370-372: 1372نـــي، مرغ ؛ ثعـــالبي189و 196-198و 1/216-219
  . )84: 1396ئوس،  ؛ سبه81و 104-105: 1363بلخي،  ؛ ابن7/150و  155-156و 8/300

 رساندن جيره و روزيانه به جنگاوران و دستگيري از كودكـان            »ديوان سپاه «يكي از كارهاي    
دسـتور  ) دبير سپاه (» دبير«به  ) توَقيع(كه خسرو انوشيروان در فرماني        ها بود، چنان    و خانوادة آن  

دهد كه سالي چهار بار به كودكان و بازماندگان سـپاهياني كـه در جنـگ بـا دشـمن كـشته                        مي
  :اند، درهم پرداخت شود شده
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 بفرمــود كــĤن كودكــان را چهــار   
 هرآنكس كه شـد كـشته در كـارزار        
 1چــو نــامش ز دفتــر بخوانــد دبيــر 

 چنين هم به سـال انـدرون پـار بـار          
  

 م داد بايــــد هــــزار ز گــــنجِ در  
 و زو خردكـــودك بــــود يادگــــار 
ــاگزير  ــيشِ كـــودك درم نـ ــرَد پـ  بـ

ــادا ــه مب ــار خــوار  ك ــن ك  باشــد ازي
  

  )357بخش سوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي .؛ همچنين نك398-7/399: 1393فردوسي،  (  
، بزرگان و نژادگان ايراني كه از شيوة فرمـانروايي او          )م420-399(س از مرگ يزدگرد يكم      پ

داستان شدند كه تاج و تخت را به          ناخشنود بودند، با اشاره به بدخويي و ستمگري يزدگرد، هم         
 اردشير بابكان را به تخت نـشاندند        ةسران او ندهند و مردي به نام خسرو از تخم         ز پ كدام ا  هيچ

؛ 317-318: 1372مرغنـي،     ؛ ثعالبي 648-653: 1385؛ بلعمي،   616-2/619: 1352طبري،   .نك(
-110: 1378نولدكـه،    .؛ همچنين نـك   76-77: 1363بلخي،    ؛ ابن 411-6/391: 1393ي،  فردوس

دينـوري در گـزارش خـود دربـارة ايـن           ابوحنيفـه   . )72: 1374سن،    ؛ كريستن 1، پانوشت   109
آورد  را مـي ساسـانيان  گزين تختگاه  اي از اين بزرگان و نژادگان شاه  گزيني، نام و پايگاه پاره      شاه

دينـوري،  (اسـت   به نام گودرز    ) »كاتب الجند «: در متن عربي  (»  سپاه دبير« يك   ها  كه يكي از آن   
تـوان    گاه مي   ، آن باشد »دبير سپاه « راستي   اگر اين گودرز به    .)55: 1960؛ دينوري،   84-83: 1381

نيـز  برجسته و نـژاده  اند، مرداني   بوده» ديوان سپاه «كه از كارگزاران    دبيران سپاه   اين  ه  انگاشت ك 
آوردن يك پادشـاه     ترين رخدادهاي سياسي چون به تخت       گاه در مهم    گه ،رو   ازاين  ند و هم  ا  بوده

  .آيد ها نيز در كنار ديگر بازيگران به چشم مي نام آن
» دبيـر «، پس از پيروزي در نبرد با خاقان چـين،           )م438-420(گور  / ، بهرام پنجم  شاهنامهدر  

كه او را در تختگاه جانشين خويش گردانيده بـود          اي به برادرش نرسه       خواند و در نامه     را فرامي 
كـه    دهد و ايـن  گزاري دشمن مي ، گزارشي از نبرد و پيروزي خود و باج   »بزرگان ايرانيان «و نيز   

  :زودي با سپاه خويش بازخواهد گشت به
 زمــين ســاخته چــو شــد كــار تــوران

 بفرمـــود تـــا پـــيش او شـــد دبيـــر 
ــه نرســي يكــي  ــاه  ب ــود ش ــه فرم  نام

  

ــاه از   ــه دل شــ ــشه پرداختــ   انديــ
 قلم خواست با مشك و چيني حريـر       

 ســـپاه ز پيكـــار تركـــان و كـــار  
  

  )533-6/535: 1393فردوسي،  (                                                                 
ه چنـان يـك رويـدادنگار،       باشـد ك ـ   بـوده    »دبير سپاه «بايد  اين دبير همراه بهرام گور، همانا       

منبعي ديگر نيز   . را براي مردان پادشاه در تختگاه نوشته است       » ار تركان و كار سپاه    پيك«گزارش  
                                                 

، شـاهنامه ، امـا در ترجمـة بنـداري از    )7/398: 1393فردوسي، (ياد شده است   » دبير«عنوان     از او به   شاهنامه در   .1
  ).49: 1385؛ تفضلي، 2/161: 1351شاهنامه، . نك(آمده است ) دبير سپاه(» كاتب الجيش«
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بـه سراسـر كـشور      » هـا   نامه فتح«دهد كه بهرام گور پس از اين جنگ، دستور داد تا              گزارش مي 
: 1373،  الامم  جاربتَ(ها گزارشي از چندوچون نبرد با خاقان نوشته شده بود             فرستادند و در آن   

  . )264: 1375، ربالا نهايه ؛236-234
هايي كه در دربار خسرو انوشيروان برگـزار شـده بـود و در آن بزرگمهـر            در يكي از انجمن   

 و  »دبيـر سـپاه   «زاد فرُّخ   كردند،    ها مي گو  و  حكيم و ديگر خردمندان و فرزانگان با يكديگر گفت        
  : در اين انجمن شاهانه بودندبه نام يزدگردديگر نيز دبيري 

 ه چون هور بفراخـت تـاج      دگر هفت 
 موبـــــدان و ردان بـــــا نـــــامور

 همي خواست زيشان جهاندار شـاه     
ــران  ــسوفان و از مهتـ ــم از فيلـ  هـ

ــان ــاوه همـ ــرد و سـ ــر يزدگـ  دبيـ
  

ــاج    ــرِ تخــت ع ــد نشــست از ب  بيام
ــردان  ــداردل بخـ ــانجوي و بيـ  جهـ
ــپاه  ــر ســ ــرّخ دبيــ ــر زادفــ  دگــ
 ز هــر كــشوري كارديــده ســران   

ــيش  ــه پ ــن  ب ــدرون بهم ــر ان  تيزوي
  

  )49: 1385تفضلي،  .؛ همچنين نك7/214: 1393فردوسي، (                                   
اين دبيـران  كه    و اين»اهدبير سپ «هم گواه ديگري است براي ارجمندي  شاهنامهگزارش  ين  ا
دربارة يكـي  شاهنامه   درهمچنين   .اند  بودهسالاري ساسانيان     ترين كارگزاران در ديوان     برجستهاز  

شـدن   او پـيش از روانـه      چنين آمـده اسـت كـه         ردهاي خسرو انوشيروان با امپراتوري روم     از نب 
رود و پس از ستايش و نيايش به درگـاه خداونـد، در               سوي جنگ به آتشكدة آذرگُشَسپ مي      به

دبيـر خردمنـد را     «گاه خسرو انوشـيروان،      آن. آيد  خيمة شاهانه خود در بيرون آتشكده فرود مي       
» زمين  مرزبانان ايران «اي به     گفت و فرمود تا نامه    » هاي بايسته   سخُن« با او    و چندي » پيش خواند 

كـه تـا     ها را به داد با زيردستان خواند و ايـن          بفرستد كه كشور را از دشمن نگاه دارند و نيز آن          
 اين .)126-7/128: 1393فردوسي، (پادشاه از جنگ بازنيامده است، همگي آماده و بيدار باشند       

» دبيـر سـپاه  «شـايد خـود   رود،  كه همراه پادشاه و سپاهيان او به ميدان جنگ مي      » ردمنددبير خ «
 پروكوپيـوس، جنگـاور و تاريخنگـار رومـي          .دهـد   هاي پادشاه را انجام مي      نگاري  كه نامه  باشد

هاي خود بـا      در يكي از جنگ   دهد كه اين پادشاه       نيز گزارش مي  خسرو انوشيروان   همروزگار با   
سوي فرماندة   از دبيران شاهي را به نام آباندان كه دبيري خردمند و زيرك بود، به             ها، يكي     رومي
وجو و گلايه كند كه چرا امپراتور روم نمايندگان خود را براي معاهدة               فرستاد تا پرس  روم  سپاه  

دسـت آوردن    اما واقعيت چنين بود كه ايـن دبيـر بـراي جاسوسـي و بـه               . صلح نفرستاده است  
هـا و شـناخت كـارداني و آمـادگي            رة سـپاه رومـي و سـازوبرگ و نيـروي آن           هايي دربا  آگاهي

-187: 1382پروكوپيـوس،   (ها فرستاده شده بود       بليزاريوس فرماندة سپاه روم به اردوگاه رومي      
ديوان «اين دبير ـ جاسوس نيز اگر از دبيران ويژة خود پادشاه نباشد، بايد يكي از دبيران  . )186
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  .ها رفته است رستادة پادشاه به اردوگاه روميباشد كه چنان ف» سپاه
هـاي ارزشـمند بيـشتري        چهـارم، آگـاهي   هرمزد  دورة فرمانروايي   منابع تاريخي در گزارش     

ها بـه مرزهـاي شـرقي ايـران،           در يورش ترك  . دهند  به ما مي  » دبير سپاه «و  » ديوان سپاه «دربارة  
سپ را به فرماندهي سپاه ايران براي       در يك انجمن جنگي، بهرام چوبين پسر بهرام گُشنَ        هرمزد  

 ؛748: 1385؛ بلعمي،   2/726: 1352؛ طبري،   108: 1381دينوري،  (نبرد با دشمن شرقي برگزيد      
؛ براي سرگذشت خود بهـرام چـوبين        493-7/498: 1393؛ فردوسي،   365: 1372مرغني،    ثعالبي
كه فرمانـدهي نبـرد     هرمزد پس از اين. )Shahbazi, 1989: 519-522؛ 1383سن،  كريستن .نك

را به او بدهند تا خـود       » ديوان سپاه «ها را به بهرام چوبين سپرد، دستور داد كه دفترهاي             با ترك 
ها از هفتاد هزار      بهرام با نگريستن در اين دفترها و فهرست       . او جنگاوراني را براي نبرد برگزيند     

 هزار جنگاور كارآزموده را برگزيـد   نوشته شده بود، دوازده»ديوان سپاه«ها در  سپاهي كه نام آن   
؛ 1/188: 1369،  رازي  ؛ مـسكويه  108: 1381دينـوري،   (د  كدام كمتر از چهل سال نداشتن      كه هيچ 

» عـرِض «، بهرام چوبين از هرمزد خواست تا شاهنامهگزارش    به .)502-7/499: 1393فردوسي،  
  : آگاه شودها آنر پيش او آيد تا از شمار سپاهيان و نام و تبا) سرپرست ديوان عرض(

ــهريار   ــرِ شـ ــد بـ ــپهبد بيامـ  سـ
ــرا شــهريار  ــه دســتور باشــد م  ك

 انـد؟   ببينم ز لشكر كه جنگـي كـه       
 ســالارِ لــشكر تــوي: بــدو گفــت

 گـاه شـاه     سپهبد بـشد تـا عـرض      
 گــزين كــرد از ايرانيــان لــشكري
ــام ده و دو زار ــشتند نــــ  بنــــ

ــشتند   ــالگان را نب ــل س ــام چه  ن
  

 كمربــــسته بــــا آلــــت كــــارزار  
 رِض را ز بهـرِ شـمار      كه خـوانم ع ـ   

ــام جــستن درنگــي كــه  ــد؟ گــه ن  ان
 بــه تــو بــازگردد بــد و نيكــوي    
ــپاه     ــد س ــيش او ش ــا پ ــود ت  بفرم
 هر آنكس كه بود از سـران افـسري        

ــــوار دار و برگـــــستوان زره  ور سـ
 كم و بيش ازين شـد حـرام        درم بر 

  

  )7/502: 1393فردوسي، (         
  آمده ) »دبير سپاه «(» كاتب الجيش «جاي عرِض،    ها، به   از اين بيت  اصفهاني  نداري  در ترجمة ب

 بـا دفترهـايي كـه نـام و تبـار و      »دبيـر سـپاه  «و پيداسـت كـه    ) 2/180: 1351 شـاهنامه، (است  
در گـاه بهـرام      ها نوشته شده بود، نزد بهرام چوبين آمده است و آن            هاي جنگاوران در آن    ويژگي

 ؛ نهايـه  79: 1960ينـوري،   د؛  »يـوان الجنـد   د«: عربـي منـابع   ر  د/ »ديوان سپاه «( » شاه 1گاه  عرض«
 .ه و دوازده هزار جنگاور كارآزموده را برگزيده اسـت         دسپاهيان را گردآور   )352: 1375رب،  الا

                                                 
خواندند و دستمزد هر يك  ها را از روي دفتر عرض مي كردند و نام آن  ميداني كه در آن سپاهيان را شمارش مي     .1

  ). 349بخش دوم، / 10: 1393مطلق،  خالقي. نك(پرداختند  را مي
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سوي شـرق بـراي نبـرد بـا          پيش از تاختن به   و  دوازده هزار جنگاور    اين  پس از برگزيدن    بهرام  
ين دبير نام جنگاوراني ، باشد كه ارداندها، از هرمزد درخواست كرد تا دبيري را همراه او گ      ترك

  :كامروا شوند ها آنگزارش دهد تا  شهريار ايران كنند، به را كه در آوردگاه دلاوري مي
 يكـــي آرزو خـــواهم از شـــهريار  
ــرد آورد    ــو نب ــسي ك ــر ك ــا ه ــه ت  ك
 نويــسد، بــه نامــه درون، نــام اوي   

 دبيـر   چنين گفـت هرمـزد كـه مهـران        
ــود ــا بفرمـ ــا بـ ــپهبد تـ ــت سـ  برفـ

  

ــ   ــتوار  ك ــي اس ــتد يك ــن فرس ــا م  ه ب
 ســـرِ دشـــمني زيـــرِ گـَــرد آورد   
ــامِ اوي   ــان، ك ــود، در جه ــده ش  رون

 ســـت و گوينـــده و يـــادگير جـــوان
 و تفــت ســويِ جنــگ يازيــد ســپهبد

  

 )7/508: 1393فردوسي، (                                                                     

كـه   چنـان با سپاه شده اسـت،  » دبير«هرام خواستار همراهي  ، خود ب  شاهنامه زارشگ  بهاگرچه  
» دبير سپاه «در دورة ساسانيان و هنگام فرستادن جنگاوران به نبرد با دشمن، همواره             تر آمد     پيش

نگار، با جنگاوران  نيز همچون نمايندة پادشاه و چشم و گوش او و چنان يك گزارشگر و تاريخ       
پس از برگزيدن بهـرام بـه فرمانـدهي سـپاه، يكـي از              نيز  زد  مهررو،     ازاين ؛شده است   همراه مي 

نام (» دبير سپاه «تر اين     سپس. با بهرام همراه كرده است    » دبير سپاه «عنوان    دبيران ويژة خود را به    
، همواره چنان يك دبير، نمايندة پادشاه و چشم و گوش او در كنـار               )مهران دبير : شاهنامهاو در   

  .) را بنگريدتر ايينپ(شود  بهرام چوبين ديده مي
پادشاهان ايران هنگام اعزام سپاه يكي از بزرگان نويسندگان خـود را            «گزارش جهشياري،     به

. دادند كه بدون نظر او توقف و عزيمـت نكنـد            كردند و به فرماندة سپاه دستور مي        همراه آن مي  
. ه را معلـوم سـازند     منظور ايشان از اين فرمان آن بود كه اهميت و برتري نظر و تدبير نويـسند               

بـر تـو نيـك روشـن شـد كـه            : گفت  فرستاد، مي   اي كه همراه سپاه مي      گاه پادشاه به نويسنده    آن
جز هنگام سرپيچي از فرمان يا ناتواني در برابر دشمن يا           ه  هاي درنده هستند و ب      الاساوره انسان 

كار اين سـپاه را بـه       من تدبير   . فرار از او در هيچ مورد ديگر سزاوار مجازات و نكوهش نيستند           
شد و هر وقت سپاه به دستور         عنوان دبير سپاه همراه آن مي       سپس نويسنده به  . كنم  تو واگذار مي  

» نوشـت  يا اخطار يا خبر و اعلامي نياز داشت، وي از جانب فرماندة سپاه آنچـه لازم بـود، مـي        
البتـه  »  سـپاه  دبيـر «ارجمنـدي     ،در اين گـزارش    )9-10: ق1408،  همو؛  31: 1348جهشياري،  (

 »دبير سـپاه  «توان انگاشت كه      و نمي ) 49-50: 1385تفضلي،  (آميز بازگو شده است       مبالغهبسيار  
آرايي به فرماندة سپاه ـ براي نمونه به بهرام چـوبين يـا     دربارة آغاز و انجام نبردها و شيوة سپاه

 در چـشم  ،مايندة پادشـاه عنوان ن بهبا اين همه، آشكار است كه او . شهروراز ـ دستور داده باشد 
توانـست   گري و آيين نبرد نيز آشنا بود، همـواره مـي   فرماندة سپاه ارجمند بود و چون با سپاهي     
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چيـزي بـيش از ايـن را فرمانـدة سـپاه         گويـا   چنان يك اندرزگر در كنار فرماندة سپاه باشد، اما          
  .)532-7/533: 1393فردوسي، . نك(تابيد  برنمي

بـاز    دورة هرمزد چهارم، او دست به نيرنگ زد و مردي زيرك و نيرنگ            ها در     در نبرد با ترك   
ها فرستاد تا وانمود كند كه         يا هرمزد گرُابزين را به اردوگاه شابه، خاقان ترك         خراّذ برزين به نام   

 جـارب تَ؛  109: 1381دينـوري،   (وگوهاي صلح و پرداخت بـاج اسـت           پادشاه ايران آمادة گفت   
او شتابان خود را به اردوگـاه دشـمن رسـانيد و بـا              ). 2/768: 1380ري،  ؛ طب 324: 1373،  الامم 

ها در ايران جلوگيري كرد و هم از  آميز خود با خاقان، هم از پيشروي ترك وگوهاي نيرنگ   گفت
دينـوري،  (دسـت آورد      اي دربارة سپاه دشمن بـه       هاي جنگي ارزنده    اين رهگذر توانست آگاهي   

فريفت، بهرام چـوبين و سـپاهيان او          وگو مي   ها را با گفت      ترك در روزهايي كه او   ). 109: 1381
: 1380؛ همـو،    2/726: 1352طبـري،   . (ها در بلخ رساندند     شتابان خود را به نزديك اردوگاه آن      

هرمزد گرُابزين آشكار شده بود،     / خراّذ برزين چون نيرنگ   ) 325: 1373،  الامم  تجارب؛  2/768
هايي كـه    ا آگاهي او ب . ديدها    با ترك پهلوان را آمادة كارزار     يخت و   او شبانه به اردوگاه بهرام گر     

 بدين مايه سپاه كـه بـا        ،يا سپهبد : پيش بهرام آمد و گفت    «از چندوچون سپاهيان دشمن داشت،      
خاموش باش كـه  : بهرام او را دشنام داد و گفت     . تو است، با اين ترك حرب مكن، هم صلح به         

تويي، جز ماهيگيران بيرون نيايند، حرب چه كار توست؟ شو ماهي           زبان بريده باد، از آن ده كه        
، الامـم   تجـارب ؛  530-7/531: 1393فردوسـي،    .؛ همچنـين نـك    2/769: 1380طبـري،   (» گير

1373 :325(  
ـــرزين ز راه همــــان  گــــاه خــــراّذ بـ

ــز  ــدر گري  همــي گفــت از آن چــاره ان
 تـر سـپاه     كه كس در جهـان زآن فـزون       

  ايمنـي؟  از چـه سـخت    : به بهرام گفت  
ــاد    ــه بـ ــان را بـ ــانِ ايرانيـ ــده جـ  مـ
ــر جــانِ خــويش  ــردي ببخــشاي ب  ز م
 بـــدو گفـــت بهـــرام كـــز شـــهرِ تـــو

ــاهي ــه مـ ــه كـ ــند يكـــسر همـ  فروشـ
ــشه دام  ــرا پيـ ــر   تـ ــر آبگيـ ــت بـ  سـ

ــور ــو خ ــر ز چ ــد س ــياه برزن ــوه س  ك
  

 شـــاه  بيامــد كـــه بگريخــت از ســـاوه    
ــتخيز   ــشن و آن رسـ ــشكر گـَ  از آن لـ

 شـــاه نبينـــد كـــه هـــستند بـــا ســـاوه 
ــه  ــي نگــ ــدين دامِ آهرمنــ ــن بــ  كــ

 نگـــه كـــن بـــدين نامـــداران، بـــه داد
ــيش    ــار پ ــين ك ــد چن ــز نيام ــه هرگ  ك

 ه گيتــي نيامــد، جــزاين بهــرِ تــو    بــ
ــه  ــارِ دمــ ــا روزگــ ــوز تــ ـ ــه تمَـ  بــ
ــر  ــال و تيـ ــناني و كوپـ ــرد سـ ــه مـ  نـ

ــايم ــو را نم ــاوه   ت ــا س ــگ ب ــاه جن  ش
  

  )530-7/531: 1393سي، فردو(                                                            
الامـم،    ؛ در تجـارب »دبيـر سـپاه   «(» دبيرِ بزرگ جهاندارشاه  «خراّذ برزين تنگدل شد و چون       
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نيز در آستانة نبرد، بهرام را اندرز داد كه با سـپاهيان انـدك              ) »يزدك رئيس الكتُّاب   «325: 1373
بدين جنـگ، ننگـي بـه ايـران         «خود از رويارويي با سپاهيان فراوان دشمن پرهيز كند، مبادا كه            

، بهرام پرخاشگرانه به او نيز      )532-7/533: 1393فردوسي،  (» بر و بومِ ما پاك ويران شود      / شود
را قلم و دويت بايـد، حـرب چـه    و ؟ ت!خاموش باش كه مادر از تو تهي نشيناد«چنين گفت كه    

 .؛ همچنـين نـك    2/769: 1380طبـري،   (دبير هم رنجيـده شـد       بود كه   گونه    و اين » كار توست؟ 
  .)325: 1373الامم،   ؛ تجارب532-7/533: 1393فردوسي، 

آيـد، يكـي از       كه از ديگر منـابع تـاريخي برمـي           به بهرام چوبين، چنان    »دبير سپاه «اين اندرز   
كه نماينـدة ديـوان سـپاه و چـشم و           » دبير سپاه «چراكه  ود  مهم چنين دبيراني ب   هاي    خويشكاري

وگو كند  توانست دربارة چگونگي نبرد با فرماندة سپاه گفت      تي مي راس  گوش خود پادشاه بود، به    
و او را بيم و زينهار دهد، اما بهرام چوبين كه پهلواني سخت دلاور، كارآزموده و تنـدخو بـود،                    

  :براي اندرزهاي جنگي آن هم از زبان مردي دبير، گوش شنوايي نداشت
ــاه  ــرِ بــــزرگ جهانــــدار شــ  دبيــ

 زه نيـست  بدو گفت كين را خود اندا     
ــاه   ــدآن رزمگ ــن ب ــه ك ــشكر، نگ  ز ل
 بدين جنـگ، ننگـي بـه ايـران شـود          

 ست پيدا، نـه دريـا، نـه كـوه           نه خاك 
ــرام، ســخت    ــي برخروشــيد به  يك

ــت ــرا از دوي ــر  ت ــاس ب  ســت و قرط
ـرزين     بگفــت بيامــد بــه خـُـراّذ بـ

  

 بيامـــــد، بـــــرِ پهلـــــوانِ ســـــپاه  
ــست    ــازه ني ــو را، ت ــه ت ــزاف زمان  گ
 كـــه مـــويِ ســـپيديم و گـــاوِ ســـياه
ــود    ــران ش ــاك، وي ــا، پ ــومِ م ــر و ب  ب

 گـــروه دارانِ تـــوران ز بـــس تيـــغ 
 ورا گفــت كــاي بــددلِ شــوربخت   
 ز لشكر، كه گفتـت كـه مـردم شـُمر؟          

 نيـست جـز ديـو جفـت        بهـرام را   كه
  

  )532-7/533: 1393فردوسي، (                                                                    
خـود را در چنـان      ) باشـد » دبيـر سـپاه   «كه همانا مهران دبير،     (» جهاندارشاهدبيرِ بزرگ   «اين  

سـخن   بـه . ها به بهرام چوبين هشدار دهد       بيند كه دربارة آغاز و انجام نبرد با ترك          جايگاهي مي 
توانست فرماندة سپاه را   چون از آيين نبرد نيز آگاه بود، چنان يك اندرزگر مي»دبير سپاه «ديگر،  

 فارسـي ميانـة     اي از كتـاب     در تكه  .دآور باش   مبادا سرنوشت نبرد براي ايرانيان ننگ     بيم دهد كه    
قتيبة دينوري   يا ابندينوريمسلم  بن ابومحمد عبداالله  دربارة آيين جنگ و سپاهيگري كه        نامه  آيين

آورده اسـت، هـشدار     ر  عيون الاخبـا  در سدة سوم هجري ترجمة عربي آن را در كتاب ارجمند            
ود كه در رويارويي با دشمن، اگر شمار سپاهيان سه تا چهار برابر سپاه دشمن نباشد،                ش  داده مي 

نبايد وارد نبرد شد و اگر دشمن به سپاه يورش آورد، تنها اگر شمار سپاهيان تا يك و نيم برابر                    
تواند   سپاه دشمن باشد، بايد درگير نبرد شد؛ اما اگر دشمن به درون كشور تاخته باشد، سپاه مي                
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ــ ــد    ب ــمن بجنگ ــا دش ــز ب ــدك ني ــمار ان ــوري، (ا ش ــك 112-1/115: 1383دين ــين ن  .؛ همچن
  . )196-197: 1350شوشتري،  ؛ امام234-237: 1401ملايري،  محمدي
رو،  هر روي در روزگار هرمزد نيز دشمن شرقي مرز ايران را لگـدمال كـرده بـود و ازايـن      به

، و البته سخت مغـرور و خودكامـه نيـز           اي دلاور   بهرام كه خود جنگاوري كارآزموده و فرمانده      
 يا به سخن ديگر، دبيـر       دهد كه او دبير     آيد و دشنام مي     بود، از اين بيم و اندرز دبير به خشم مي         

بـا ايـن پرخاشـگري بهـرام،        . گري سخن بگويـد    است و نبايد دربارة آيين جنگ و سپاهي       سپاه  
ـ با ) 7/508: 1393فردوسي،  .نك(اشد خراّذ برزين و دبير بزرگ ـ كه گويا همان مهران دبير ب 

اي بلند رساندند كه هم از آوردگاه دور بود و هم جنگاوران ترك  آغاز نبرد، خود را به بالاي تپه
  :توانستند جنگ را نگاه كنند به آن دسترسي نداشتند و از آنجا مي

ـــستند راه گريــــز     دبيــــران بجـ
ــر   ــارانِ تيـ ــشاه و بـ ــيمِ شهنـ  ز بـ

 از رزم دور يكـــي تنـــدبالا بـــد،   
ــرز راه  ــرآن بـ ــردو، بـ ــد هـ  برفتنـ

ــد ــر نهادن ــرگ ب ــرام تَ ــشم به  چ
  

ــتخيز     ــسي رس ــد ك ــا نبين ــدان ت  ب
ــر   تلـــي برگزيدنـــد هـــر دو دبيـ
ــور  ــوارانِ ت س ــه يــك ســو ز راه  ب
 كه شايست كردن بـه لـشكر نگـاه        
  كه تا چون كند جنگ، هنگامِ خشم

  )7/533: 1393فردوسي، (         
 چنـان يـك   »دبيـر سـپاه  «ها به بالاي تپه از ترس نبوده است، بلكه           بايد انگاشت كه رفتن آن    

نوشـت و نـام       نگار، بايد با نگريستن به پهنة آوردگاه، گزارش اين نبرد را مي            تاريخ/ رويدادنگار
 براي گرفتن پاداش    ،كه در نبرد با دشمن دلاوري و پهلواني داشتند        را  فرماندهان و جنگجوياني    

 .؛ همچنـين نـك    508و  545و   7/564: 1393فردوسي،  : براي نمونه (كرد   در آينده، يادداشت مي   
 خرُاّد برزين نيز كه نمايندة ويژة هرمزد بود نه يـك جنگجـوي سـپاه                .)48-49: 1385تفضلي،  

 از آوردگاه دور شده است تا بتوانـد در آينـده گـزارش خـود را بـه                   »دبير سپاه «بهرام، همچون   
 نبرد پيروز شد، از خرُاّد برزين كه اكنون بـه اردوگـاه بازآمـده               چون بهرام در اين   . پادشاه بدهد 

وجـو كنـد كـه كـداميك از ايرانيـان كـشته               خواهد تا جست    بود، با زباني نه چندان دوستانه مي      
  :اند شده

ــي ــپاه     هم ــرد س ــرام گ ــشت به  گ
 و زانــپس بــه خــراّد بــرزين بگفــت
 نگه كن كز ايرانيـان كـشته كيـست؟        

ــر ب زين بگــشتبــه هرجــاي خــراّد 
 نــامور لــشكر يكــي  ز كــم آمــد 

  

 كه تـا كيـست گـشته از ايـران تبـاه           
 كه يك روز با رنج ما بـاش جفـت         
ــست   ــد گري ــا را بباي ــزآن درد م  ك

 يـي برگذشـت     به هر پـرده و خيمـه      
ــه ــد  ك ــرام ب ــام آن به ــر ن ــر پ  هن

  

  )7/541: 1393، فردوسي                                                                        (.



 65 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

پسر شابه را نيز به زانو درآورد       رموده  ها، پ   در نبردي ديگر با ترك    بهرام  تر آمد،     كه پيش   چنان
بـه پرمـوده نامـة      هرمـزد   چون  . كه از هرمزد براي او زينهار گيرد      و او ناگزير از بهرام خواست       

گرفـت و روانـة     گستاخانه بهـرام را ناديـده       ، او   )562-7/564: 1393فردوسي،  (بخشودگي داد   
را ننـگ   پرمـوده   چنان به خشم آمد و اين كـردة         نيز  بهرام  . ديدار با پادشاه ايران در تختگاه شد      

-7/566: 1393فردوسـي،   (اي تنـگ زنـداني كـرد          را تازيانه زد و در خيمـه      او  ديد كه     خود مي 
دبير «(» بير بزرگد«ما خرد ندارد و همراه    ن  گويد كه پهلوا     در اين هنگام، خرُاّد برزين مي      .)565
  :د و پند و اندرز دادندنكن د و ناروايي و زشتي كار او را گوشزد مينرو ، پيش بهرام مي)»سپاه

 چو خرُاّد برزين چنـان ديـد، گفـت        
ــزرگ   ــر بــ ــزد دبيــ ــد بنــ  بيامــ
ــرد     ــدارد خ ــشه ن ــرّ پ ــك پ ــه ي  ب
 ببايدش گفـتن كـزين چـاره نيـست        
ــرد   ــت آن دو م ــرام رف ــك به  بنزدي

ــد ــين بگفتن ــج ك ــاد  دادي رن ــه ب  ب
  

 كه اين پهلوان را خرد نيست جفـت         
ــترُگ   ــوانِ س ــين پهل ــت ك ــدو گف  ب
ــشمرد    ــس ن ــه ك ــسي را ب ــرا ك  ازي
 ورا بتـّـر از خــشم پتيــاره نيــست   

ــان  ــد و رخ لاژورد  زب ــر از بن ــا پ  ه
ــر ــر سـ ــامور پـ ــاد ز آتـــش نـ  مبـ

  

  )566-7/567: 1393فردوسي، (                                                                
بهرام كه اكنون از تازيانه زدن پرموده كه در پناه هرمزد بود پشيمان شده بود، او را آزاد كـرد         

لگام و تيغي زرين نيام به او بخشيد، اما پرموده چنان آزرده بـود كـه                  جويانه اسبي زرين    و آشتي 
 زيركـي خـُراّد    گـري و    وگوي او با بهرام به خشم و گلايه آميخته شد و اگر ميـانجي               حتي گفت 

وده مبرزين نبود كه بهرام را به نرمي و شكيبايي خواند و پند و اندرزها داد، شايد بهرام حتي پر                  
رزين و     ) 571-7/567: 1393فردوسي،  . (كشت  را مي  بهرام به اردوگاه خود بازگشت و خـُراّد بـ

ن آگاه نيست ـ به پادشـاه   اي ـ كه گويا بهرام از آ  ها را در نامه دبير بزرگ، اين رخدادها و سخن
  :گزارش دادند

 چو بشنيد بهرام، ازو گـشت بـاز       
رزين و آن بخـردان          چو خـُراّد بـ

ــه  ــه ب ــشتند نام ــاه نب ــان ش  جه
  

ــشكرگه آمــد ســري رزم   ــه ل  ســاز ب
ــدان   ــر موبـ ــزرگ و دگـ ــر بـ  دبيـ

 آشـكار و نهـان      رفـت  هسخُن هرچ 
  

  )7/571: 1393فردوسي، (                                                                     
فردوسـي،  (هـا را نوشـتند        ها و گـنج     ها فهرست خواسته    را به دژ فرستاد و آن     » دبيران«بهرام  

ها و غنمائم جنگي به  و آنگاه بهرام دبيري ديگر را براي گردآوري خواسته) 7/572-571: 1393
  :دژ فرستاد

ــر    ــردي دبي ــرام م ــتاد به  دل و يــادگير ســخنُگوي و روشــن   فرس
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  كه بد در دز و هم به دشت نبرد  د كرد بيامد همه خواسته گر
  )7/572: 1393فردوسي، (                                                                       

، دبيران ديگري هـم شـايد همچـون همكـاران و           »دبير سپاه «اين همه گواه است كه در كنار        
ساسانيان كـارگزاراني بـه     » ديوان سپاه «به سخن ديگر، در     . اند  اه وجود داشته  دستياران او در سپ   

ها را كه پيداسـت هـر         ها، يك يا چند تن از آن        اند كه در لشكركشي     وجود داشته » دبير سپاه «نام  
  .اند فرستاده اند، همراه جنگاوران مي  اي در سپاه داشته كدام خويشكاري ويژه

 را به دوسـتي پـذيرفت و او         ها  تركخوردة     شكست ، شاه انيان ساس در تختگاه هرمزد چهارم   
هـاي    ؛ دربـارة جنـگ    573-7/580: 1393فردوسـي،   . (چندي ديگر، به سرزمين خود بازگـشت      

؛ 158-157: 1368؛ مــاركوارت، 585-586: 1389شــهبازي،  .هــا نــك بهــرام چــوبين بــا تــرك
ش گرفت و به آيين شاهان      خوي و شيوة ديگري در پي      چون بهرام  )91-94: 1389كولسنيكف،  

دانست كه  ) دبير سپاه ( »دبير بزرگ «گزارد،    ها انجمن مي    نشست و به شيوة آن      بر تخت زرين مي   
بـه  . شده است، پس انديشناك پيش خرُاّد برزين رفت و چاره انديـشيدند       » دلير و سترُگ  «بهرام  

دو شـبانه از     اسـت، هـر    ي شده ديد بهرام آرزومند تاج و تخت شاه        پيشنهاد خرُاّد برزين كه مي    
  :بلخ بيرون آمدند و به سوي تختگاه گريختند
 همـــه كـــاخ كرســـي زريـــن نهـــاد 
ــاه  نهادنــــد زريــــن يكــــي زيرگــ
ــشهي  ــت شاهنــ ــستي بياراســ  نشــ
 نگـــه كـــرد كـــارش دبيـــر بـــزرگ 
ــيد    ــرزين رس ب ــراّد ــك خُ ــو نزدي  چ
خُن           رزين شـنيد ايـن سـ  چو خـُراّد بـ

ــي   ــا گرام ــس ب ــت پ ــين گف ــر چن  دبي
ــار لـــب نبايـــد   گـــشاد انـــدرين كـ

ــاج گــشت  ــر از ت ــرام را دل پ ــه به  ك
 زدنـــد انـــدرآن كـــار هرگونـــه راي

 انـــدر آميختنـــد رنـــگ گريـــز چـــو
  

ــاد       ــالين نهـ ــت بـ ــاي زربفـ  ز ديبـ
 نشـــست از بـــرش پهلـــوان ســـپاه
 نهـــاده بـــه ســـر بـــر كـــلاه مهـــي
ــترُگ   ــر و س ــد دلي ــو ش ــست ك  بدان
 بگفت آنـچ دانـست و ديـد و شـنيد          

ــج  ــĤن رن ــست ك ــا شــد كَ بدان ــنه ه 
 كه كاري چنـين بـر دل آسـان مگيـر          
ــب     ــره ش ــدن تي ــد ش ــاه باي ــر ش  ب
 همان تخت زير اندرش عاج گـشت      
 همــه چــاره از رفــتن آمــد بــه جــاي

ــره  ــب تيـ ــخ از شـ ــد بلـ  بگريختنـ
  

  )588-7/589: 1393فردوسي، (                                                                  
هـا   ها آگـاه شـد، سـپاهي بـراي يـافتن و بازگردانـدن آن              ختن آن چون بامدادان بهرام از گري    

 چنـين گفـت     را گرفتند و پيش بهرام آوردند و او به بهرام         » دبير بزرگ «نيروهاي بهرام،   . فرستاد
انگاشت اگر بهرام بر تخت نشيند، آن دو  كه گريختن وي، انديشة خرُاّد برزين بوده است كه مي       
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  :را خواهد كشت
 فـت كـاي ديوسـاز     بدو پهلـوان گ   

ــوان  ــه اي پهل ــين داد پاســخ ك  چن
 گفت كايدر بدن روي نيـست       همي

ــپاه   ــوان سـ ــرام را پهلـ ــو بهـ  چـ
ــرا و ــو م ــيم را ت ــود  ب ــشتن ب  ك

  

 جـواز؟  چرا رفتي از پـيش مـن بـي        
ـرزين نــوان      مــرا كــرد خـُـراّد بـ
 درنگ تو جز كـام بـدگوي نيـست        
ــاه  ــدرآن بارگــ ــد آب انــ  ببردنــ

 بـــود ازگـــشتنـب ايـــدر مگـــر از
  

  )7/589: 1393فردوسي، (                                                          
 »دبير سـپاه  «ك  و يزد ) خرُاّد برزين : شاهنامهدر  (رابزين  جهرمز  گزارش ابوحنيفة دينوري،      به

شبانه از اردوگاه بهرام چوبين گريختنـد و خـود را بـه تختگـاه               ) »كاتب الجند «: عربيمتن  در  (
؛ دينـوري،   111-112: 1381دينـوري،   . (ند و پادشاه را از كارهاي بهـرام آگـاه سـاختند           رسانيد
الامم فـي اَخبـار ملـوك         ؛ در تجارب  356و  360: 1375رب،  الا نهايه. همچنين نك ؛  83: 1960

تلاش ايـن دو بـراي گـريختن از اردوگـاه           ) »رئيس الكتُّاب  «329-330: 1373العرب و العجم،    
عنـوان    را بـه  » دبير سپاه «دادها به پادشاه، اهميت چشمگيري دارد و جايگاه         بهرام و گزارش رخ   

رزين        يزد. كند  ميبازگو  نمايندة ويژه و چشم و گوش پادشاه در سپاه ايراني            ك دبيـر و خـُراّد بـ
كـه در     همراه و همدل شدند، چنان    پرويز  تر از هرمزد بيزاري جستند و با شاهزاده خسرو            سپس

رة رودخانة نهروان با بهرام درگرفت و خسرو ناگزير با ياران و نزديكان خـود               نبردي كه در كنا   
يـزدك  « (»ك دبير سپاه  يزد«سوي بيزانس گريخت، نام خرُاّد برزين و         گاه به  سوي تختگاه و آن    به

رب ،  الا ؛ نهايـه  86: 1960؛ دينـوري،    116-117: 1381دينوري،  . (هم آمده است   )»كاتب الجند 
1375 :365(  
يوند دوستانة هرمزد چهارم و بهرام چوبين تيره شد و بهرام با سپاهيان خود بـه             هرروي، پ   ه  ب

: 1352؛ طبـري،    111: 1381؛ دينـوري،    1/206: 1366يعقـوبي،   (رويارويي با هرمزد برخاسـت      
-7/592: 1393؛ فردوسـي،    372: 1372مرغني،    ؛ ثعالبي 750-751: 1385؛ بلعمي،   2/728-727

 بهرام  .)433-437: 1396؛ جليليان،   578-579: 1389شهبازي،   .چنين نك ؛ هم 580-583و  593
داسـتان   ترين ياران او براي نبرد با هرمزد و به تخت نشاندن بهرام هـم               انجمن آراست و نزديك   

 در اين انجمن يكايك دوسـتان و        .)594 -7/600: 1393؛ فردوسي،   751: 1385بلعمي،  (شدند  
، اما  )594-7/599: 1393فردوسي،  (سخن گفتند   او  هواداري از   فرماندهان بزرگ سپاه بهرام در      

كـه بهـرام      خـاموش بـود چنـان     ) »الكاتـب الكبيـر   «:  اصـفهاني  نداريبدر ترجمة   (» دبير بزرگ «
  :پرخاشگرانه ديدگاه او را نيز پرسيد

 كه بگشاي لـب را تـو اي پيرگـرگ            چنين گفـت پـس بـا دبيـر بـزرگ          
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 دبيــر بــزرگ آن زمــان لــب ببــست
 و زان پــس چنــين گفــت بهــرام را

 ر بجويــد، بيابــد همــانچـو درخــو 
 دادگـر  ز چيزي كـه بخـشش كنـد       

  

ــست    ــشگان در نش ــوه اندي ــه انب  ب
 كه هـركس كـه جويـا بـود كـام را           
ــان   ــت زم ــده دس ــت و يازن  درازس

 نيابـد گـذر    كوشـش  كـه  چنان دان 
  

  )7/599: 1393فردوسي، (                                                         
هاي ياران و بزرگان سـپاه بهـرام كـه وي را بـه رويـارويي بـا                 رديه، خواهر بهرام از سخن    گُ

فردوسـي،   .نـك (انگيختند، سخت ناخـشنود بـود         هرمزد و ستاندن تاج و تخت پادشاهي برمي       
هـاي بزرگـان سـپاه و يـاران           رديه را دربارة سـخن     چون بهرام ديدگاه گُ    .)596 -7/600: 1393

ناميد و سخت نكوهيد كه چرا بهـرام را         » مرد بدساز چون پير گرگ    «را  » بير بزرگ د«پرسيد، او   
هـاي دور و   انگيـزد و بـا يـادكرد سرگذشـت ايرانيـان از گذشـته               به ستاندن تـاج و تخـت مـي        

فرمانبرداري پهلوانان و بزرگان سپاه از پادشاه، برادرش بهرام و ديگر بزرگان انجمـن را پنـد و                  
 .)600-7/604: همـان (ه آيين گذشتگان فرمانبردار و وفـادار پادشـاه باشـند            اندرز داد كه بايد ب    

، بهرام را سـزاوار تـاج و تخـت خواندنـد و              چهارم همه، در اين انجمن با نكوهش هرمزد       بااين
خوان اسفنديار را بخواند     بهرام شب را به شادخواري گذرانيد و از رامشگر خواست چامة هفت           

را خواسـت و    » دبير بزرگ «جويي با خاقان،      روز، بهرام براي آشتي    ديگر   .)605-7/607: همان(
  اي دوستانه به خاقان درخواست آشتي كرد و نويد داد كه  در نامه
  ) 7/608: همان(را همچو كهتر برادر شوم و ت        اگر بر جهان پاك مهتر شوم       

د و بـه سـپاهيان درهـم        و چون از انديشة نبرد با خاقان آسوده شد، گنجينـة خـود را گـشو               
كـه  » دبيـر بـزرگ   «چنين پيداست كـه ايـن        )609-7/608: همان(ها را برآورد      بخشيد و نياز آن   

اي به هرمزد نوشته بود كه بهـرام چـوبين از             بود و در گذشته نيز پنهاني در نامه       پادشاه  برگزيدة  
-7/577: همـان (را براي خود برداشته اسـت       » گوشوار سياوخش «غنائم جنگي چيزهايي مانند     

: همـان (و نيز همراه خرُاّد برزين از پيش بهرام گريخت، اما دسـتگير و بازگردانيـده شـد                  ) 576
بخش سوم،  / 10: 1393مطلق،    خالقي(» اي  مدارانه پاسخ سياست «، اكنون به ناگزير     )7/590-588

بهـرام و   مداري حتي از سوي      او كه شايد براي همين سياست     . به پرسش بهرام داده است    ) 411
دانست   ، اگرچه مي  )599 -7/600: 1393فردوسي،  (شود    ناميده مي » پير گرگ «رديه  خواهرش گُ 

كه بهرام از نژاد شاهي نيست و سزاوار ستاندن تاج و تخت نخواهد بود، اما چون از بيم بهـرام                    
 بهرام  دهد و رويدادها را به سرنوشت       تواند اين را آشكارا به زبان آورد، پاسخي دوپهلو مي           نمي

كند كه او هوادار شـاهي        رديه نيز از پاسخ دبير چنين برداشت مي       كه حتي گُ    دهد، چنان   پيوند مي 
  :بهرام است
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ــزرگ   ــز ب ــا دبي ــس ب ــت پ ــين گف  چن
 ست كـين تـاج و تخـت         گمانت چنين 

ــود آرزوي  ز گيتــــي كــــسي را نبــ
 سـت  ابنـدگي  تـر از   وگر شاهي آسـان   

  

 كه اي مـرد بدسـاز چـون پيـر گـرگ             
ــي ــپاه و فزونـ ــتسـ ــروز بخـ   و پيـ

 از آن نامــــــدارانِ آزاده خــــــوي 
ــو   ــدين دانــشِ ت  ببايــد گريــست  ب

  

  )7/600: 1393فردوسي، (                        
با دانـش و شـناختي كـه از تـاريخ گذشـتگان             » دبير بزرگ «رديه باور داشت كه     شايد هم گُ  

 خت شاهي نخواهـد بـود     داد كه او سزاوار تاج و ت        آشكارا بهرام را زينهار مي    بايست     داشت، مي 
آميـز، دبيـر را       آلـود و كنايـه      رديه خـشم  كه گُ   ، چنان )412بخش سوم،   / 10: 1393مطلق،    خالقي(

  .داند كند و دانش او را ناچيز مي نكوهش مي
خسرو پرويز پس از پيـروزي در نبـرد بـا بهـرام و بازگـشت پيروزمندانـه بـه تختگـاه، بـه                        

ر نبرد با بهرام ياري داده بودند، درهم و دينار فـراوان            فرماندهان و جنگجويان رومي كه او را د       
ــشكش ــده بخــشيد   و پي ــاي ارزن ــسعودي، (ه ــوري، 1/270: 1382م ؛ 2739 و139: 1381؛ دين

. )334-335و  358: 1373،  الامـم   جـارب تَ؛  8/163: 1393؛ فردوسي،   387: 1372مرغني،    ثعالبي
رزين بـا دسـتور         ، پس از شكست و گريختن بهرام به سو        شاهنامهگزارش    به ي خراسان، خرُاّد بـ

  :ها داده شد ها پاداش داد و به آن عرض خسرو سپاهيان رومي را
ــاه   ــود ش ــرزين بفرم ب ــراّد ــه خُ  ب
رض كـُن          همه لـشكر روميـان عـ
 دو ديوان بـده روميـان را ز گـنج         

  

 كه رو عرضگه ساز و ديـوان بخـواه          
ن            هر آنكس كه هـستند نـو، گـر كَهـ

 بيننـــد رنـــجدادن نبايـــد كـــه  بـــه
  

  )8/163: 1393فردوسي، (          
ها، به جاي خرُاّد برزين نـام         دربارة اين پاداش بخشيدن به رومي     منبعي ديگر   با اين همه، در     

  )382: 1375رب، الا نهايه. (است» نديزدك كاتب الج«آمده كه همانا » يزدك الكاتب«
  

  دبير سپاه و گزارش رويدادها
هـا رويـدادهاي      هاي دولتي وجود داشت كـه در آن         نامه  ها يا سال    رويدادنامهر دربار ساسانيان،    د

. شـدند   هاي شاهانه در تختگاه ساسانيان نگهداري مـي         تاريخي و مهم، نوشته شده و در بايگاني       
روزگار بـا    نگاران هم  هاي درباري ساسانيان را تاريخ      هاي تاريخي يا رويدادنامه     وجود اين نوشته  

؛ 183: 1396؛ تئوفيلاكت سيموكاتا،    84و  178-179: 1399آگاثياس،  . نك(اند    هها گواهي كرد    آن
: 1393فردوسي،  .  نك ، در دربار ساسانيان   نامگ  خوداي/ »نامة باستان  «ها به   همچنين براي اشاره  

ــين6/442و  6/445 و 8/6 ــالقي: ؛ همچنـ ــق،  خـ ــضلي، 37-38: 1386مطلـ   ؛270: 1376؛ تفـ
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Shahbazi, 1990: 213-214 (هـاي   هاي شاهانة ساسـانيان، مـتن   ز سوي ديگر، در اين بايگانيا
هاي رسـيده بـه       هاي شاهانه به ديگران يا نامه       نامه هاي شاهي، رونوشت    ديگري چون متن فرمان   

 و  هـا و منـشورهاي شـاهي، توقيعـات          هـا، معاهـدات، فرمـان       نامـه   هـا، فـتح     پادشاه، متن كتيبـه   
: 1396فيروزبخش،   ؛269 -270: 1376تفضلي،  (ت  شده اس   نگهداري مي  هاي شاهي   نامه  وصيت

  . )Shahbazi, 1990: 209-213؛ 680-5/683: 1394؛ خطيبي، 116-115
هـا نوشـته      هـا يـا شكـست       هاي ساسانيان، خواه پيروزي     هاي رسمي كه دربارة جنگ      گزارش

بـارة ايـن    هاي دبيران سپاه در     ها و گزارش    يا نامه  شدند  ها نگهداري مي    شد و در اين بايگاني      مي
هـاي شـاهانه بـا        كه دبيراني در بايگاني      آوردند يا اين     كه براي پادشاه فراهم مي     ندرويدادها بود 

ها   آوردند، تاريخ اين جنگ     هايي كه به دست مي      هاي دبيران سپاه و ديگر آگاهي       ت گزارش فدريا
، خـسرو پرويـز   )سدة سوم و چهارم هجري(محمد بيهقي  بن گزارش ابراهيم  به .اند  نگاشته  را مي 

هاي خود با بهرام چوبين و گرفتن تاج و تخت شهرياري، از دبيـران خواسـت تـا                   پس از جنگ  
دبيران چنين كردند و گزارش و نوشـتة      . ها را از آغاز تا پايان بنويسند        همة آن رخدادها و جنگ    

كـه يكـي از        ديباچة آن را نپسنديد تا ايـن      وي  خود دربارة اين رويدادها را نزد شاه آوردند، اما          
چنان خشنود شد كه دسـتور داد بـر پايگـاه آن دبيـر              شاه  اي ديگر فرآهم آورد و        دبيران ديباچه 

ملايـري،     ؛ محمـدي  167 -170: 1374 محمـدي،    .؛ همچنـين نـك    450: 1390بيهقي،  (بيفزايند  
   .)335-338و 1/346 :1379

اند يـا     بهرام چوبين را نوشته   هاي او و       خسرو پرويز كه تاريخ جنگ     نِنگارا تاريخ/ اين دبيران 
اند و اين رويدادها را از نزديك ديده بودند يا بايد دبيراني در دبيرخانة                خود از دبيران سپاه بوده    
هـاي رسـمي      هـا و گـزارش      هاي خود و شايد نيز بايگـاني        ها و آگاهي    شاهي باشند كه از شنيده    

كـه خوشـايند      اريخ اين دوره چنان   دربارة شورش بهرام چوبين و ديگر رويدادها، براي نوشتن ت         
/ دبيـران  يهـا   گـزارش هـرروي، در دورة ساسـانيان          بـه  .انـد   خسرو پرويز هم باشد، بهره گرفته     

نگـاري   تر دبيران تاريخ    اند و سپس    شده  ها شاهي نگهداري مي     از نبردها در بايگاني   رويدادنگاران  
هـا   ها، عرب ها، هپتاليان، ترك ميهاي ساسانيان را با همسايگان و هماوردان ايران ـ رو  كه جنگ

هايي دربارة رويدادهايي چون رويـارويي بهـرام چـوبين بـا      اند يا گزارش نوشته ـ مي ديگران  و
ها و سپس شورش  هاي شهروراز با رومي هرمزد چهارم و خسرو پرويز، شورش ويستهم، جنگ     

؛ 134-139: 1401ملايــري،  ؛ محمــدي167 -172: 1374محمــدي، . نــك(انــد  او نوشــته
را به نگارش    نامگ  خودايكه در دربار ساسانيان،     اني  نگار و نيز تاريخ  ) 305: 1386مطلق،    خالقي

تفـضلي،  (انـد     هـا بهـره بـرده       ها و بايگـاني     هاي ديواني و رويدادنامه     اند، از اين گزارش     درآورده
 :Shahbazi, 1990؛ 37-40: 1390؛ اميدسـالار،  503-505: 1373؛ يارشاطر، 274-269: 1376
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209(.   
فارسي ميانـه، پـارتي و   (اي سه زبانه     در كتيبه )  م 270-240(كم آگاهيم كه شاپور يكم        دست
هـاي پيروزمندانـة خـود بـا          رسـتم، گـزارش جنـگ       كعبة زردشت در نقش    روي ديوارة ) يوناني
ان هاي شـاپور بـا امپراتـور        آيد كه در جنگ     يز برمي ناپور  شة   اين كتيب  از. ها را نوشته است     رومي

ها گزارشـي از      آن. اند  ها را از نزديك ديده      اند و اين جنگ     رومي، دبيراني همراه سپاهيان او بوده     
تر دبيرانـي ديگـر بـر         اند و سپس   اين نبردهاي شاهانه را براي پادشاه جنگاور خود فراهم آورده         

. نـك كتيبـه   ايـن   دربـارة   . (انـد   شاپور را نوشـته   ة  هاي اين دبيران سپاه، كتيبة سه زبان        بنياد نوشته 
گزارش موسي    به. )85-86: 1376 ؛ تفضلي، 802-803: 1377 ژينيو، ؛293 -314: 1384 هنينگ،

: پهلوي(» بود خوره «نگار ارمني، در يورش امپراتور روم ژوليانوس به تيسفون،         خورناتسي تاريخ 
xwarrah-būd (           اتور ژوويان  همراه امپر  دبير شاپور دوم اسير شد و پس از مرگ ژوليانوس، او به

زار نام گرفت و زبان يوناني آموخت و كتابي          بود، به دين مسيح گرويد و اله       خوره. به روم رفت  
تر كتابي را كـه دربـارة تـاريخ           او سپس . دربارة كارهاي شاپور دوم و امپراتور ژوليانوس نوشت       

، كـه بارسـوما نـام    بـود  اين كتاب را يكي از دوستان خـوره . كهن ايران بود، به يوناني برگردانيد  
؛ 255: 1397خورناتـسي،    موسـي (ناميدنـد، نوشـته بـود         سخن مي   داشت و ايرانيان او را راست     

بود پـس از يـادگيري زبـان يونـاني، بـه نوشـتن تـاريخ                 كه خوره    اين .)52-53: 1385تفضلي،  
پردازد، اشارة روشني اسـت بـه ايـن خويـشكاري          هاي شاپور دوم و هماورد رومي او مي         جنگ

رويـدادنگار، سـپاهيان را همراهـي    /  دبيـر در شاهنشاهي ساسانيان كه او چنان يـك       » دبير سپاه «
دانـد كـه    مـي » نويـسان  وقـايع «گـروه  تفضلي او را يكـي از دبيـران شـاپور و از    . كرده است   مي

، امـا   )52: 1385تفـضلي،   (ه اسـت    ها نوشتن و نگهداري رويدادهاي روزانه بود       خويشكاري آن 
سپاهيان را در جنـگ همراهـي كـرده         بوده باشد كه    »  سپاه بيرد«يك  تواند    بود مي  هخورراستي    به

  .افتاده بودها  روميبود و از بخت بد خويش به چنگ 
  

  گيري نتيجه
ها در سـدة هفـتم مـيلادي، در برابـر             اردشير بابكان و جانشينان او از سدة سوم تا يورش عرب          

، چنـان  شهر يرانها به مرزهاي ا  ، هپتاليان و ترك   ها  ري چون رومي  گ  همسايگان ستيزه هاي    يورش
هـاي   هاي چـشمگير خـود، بارهـا برتـري     نگاهبانان راستين ايران، سخت جنگيدند و با پيروزي 

جنگي ايرانيان را به ديگران نماياندند؛ بنابراين نيك پيداست كه در اين روزگار تـا چـه انـدازه                   
دبيـران  . شت، براي ايرانيان ارجمنـد بـوده اسـت        آوري پيوند دا    كه با جنگ و رزم    » ديوان سپاه «

اي داشـتند،     كردند، هر يك خويـشكاري ويـژه        كار مي » ديوان سپاه «اي كه در      نژاده و كارآزموده  
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اند   شده  با سپاهيان همراه مي   » ديوان سپاه «ها، از سوي      اي از دبيران در هنگامة جنگ       كه پاره    چنان
زارشـي از چگـونگي رويـارويي بـا سـپاه دشـمن را              گ،  نگـار   تـاريخ / رويـدادنگار  يكو مانند   

دبيـر  «هـا     اين. ندبوددر سپاه نيز    مايندة پادشاه و چشم و گوش او        اي ن   گونه  نوشتند و البته به     مي
اين گـروه از    جايگاه  ها و     ه دربارة خويشكاري  پراكنداندك و   هاي    اشارهبودند و با وجود     » سپاه

هـاي برجـستة روزگـار        از چهـره  هـا     آنكه   آيد  كارا برمي اي يادكردها آش    از پاره ،  ساسانيدبيران  
دبيران، نوشتن نام و تبار خـانوادگي و        / هاي اين دبير    ترين خويشكاري   از مهم . اند  ساسانيان بوده 

و نيـز   » ديـوان سـپاه   «ر دفترهاي ويژة    دها    و مزد و جيرة آن    هاي جنگي يكايك سپاهيان       ويژگي
دليري هايي كه     ان در هنگامة نبردها بود تا نام و تبار آن         گزارش كارهاي فرماندة سپاه و جنگاور     

 وارد شود و براي اين جنگـاوري، وفـاداري و           »ديوان سپاه «دفترهاي  در  ،  اند  و جانفشاني داشته  
در رويـارويي بـا    اني را كـه     جنگـاور هـا، نـام        و البته با اين گزارش     دلاوري خود پاداش بگيرند   

. دادنـد   هـا را سـخت پـادافره مـي           و آن  كردنـد    پـاك مـي    »هديوان سپا «ز  گريخته بودند، ا  دشمن  
هـاي فرمانـدة سـپاه بـا دربـار را انجـام           نگاري  بود كه در هنگامة نبرد، نامه     » دبير سپاه «همچنين  

گرفت، گذشته از گزارش چندوچون نبـرد و نوشـتن        داد و نيز اگر جنگ با پيروزي پايان مي          مي
و » دبير سـپاه  «با وجود   . فرستاد  كرد و به دربار مي      هم مي نامه، فهرستي از غنائم جنگي را فرا        فتح

رو، سـپاهيان و    ازايـن  هـم  و چيز از چـشم و گـوش پادشـاه پنهـان نبـود      هيچها،   البته جاسوس 
  . بزنندتوانستند به كارهاي پنهاني و نافرماني از پادشاه دست فرماندهان كمتر مي
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   و مĤخذمنابع
  .لاهيتا: مود فاضلي بيرجندي، تهران، ترجمة محتواريخ) 1399(آگاثياس 

: تهـران ،  سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلـسون            هب،  نامه  فارس) 1363 (بلخي  ابن
  .دنياي كتاب

  .وزارت فرهنگ و هنر: ، تهرانتاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايران )1350 (مام شوشتري، محمدعليا
فرهنگـستان زبـان و ادب      : تهـران سـرايي،     فردوسي و شـاهنامه   ،  »نامه خداي «)1390(اميدسالار، محمود   

  . 37-51صصفارسي، 
ترجمة سعيد  آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به هاي پهلوي،   متن )1382 (روان آذرباد مارسپندان    ندرز انوشه ا

  . 77-83ص، صسازمان ميراث فرهنگي كشور: عريان، تهران
: ترجمة سعيد عريان، تهران   آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به ،هاي پهلوي   متن )1382 (اندرز خسرو قبادان  

  .75-76، صسازمان ميراث فرهنگي كشور
، شـاپور   جنـدي  ،»دبيـران و سـنت دبيـري در دورة ساسـانيان          «) 1398(بازارنوي، مژده و شهرام جليليان      

  . 1-25صص، )18(5
كوشش محمـد پـروين       ، به تصحيح محمدتقي بهار    ،  تاريخ بلعمي ) 1385(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  

  .زوار: گنابادي، تهران
  .دارصادر: ، بيروتساويمالمحاسن و ال )م1970/ ق1390 (محمد بن بيهقي، ابراهيم
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمد سعيدي، تهرانهاي ايران و روم جنگ )1382 (پروكوپيوس

، نـژاد و يحيـي كلانتـري        انزابـي كوشـش رضـا       به) 1373( و العجم   ملوك العربِ  اخبار في   مملاتَجارب ا 
  .دانشگاه فردوسي: مشهد

  .سخن: تهران، كوشش ژاله آموزگار به، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام )1376(تفضلي، احمد 
، ترجمـة شـيرين مختاريـان و    سپاهيان، كاتبان و دبيران، دهقانـان   : جامعة ساساني  )1385 (________

  .ني: مهدي باقي، تهران
كتـاب  : ، ترجمة محمود فاضلي بيرجندي، تهران     ايران باستان و روم   : تاريخ) 1396(سيموكاتا  تئوفيلاكت  
  .سده

 ترجمـة محمـد روحـاني،    پارسي تاريخ غرُر السير، : شاهنامة كُهن ) 1372(محمد    بن  مرغني، حسين   ثعالبي
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

، پژوهـشگاه   تحقيقـات تـاريخ اجتمـاعي     ،  »ننهـاد دايگـاني در دورة ساسـانيا        «)1391 (جليليان، شـهرام  
  . 53 -74ص، ص)1(2انساني ومطالعات فرهنگي،  علوم

  .سمت: تهران، تاريخ تحولات سياسي ساسانيان) 1396 (________
، ترجمـة ابوالفـضل طباطبـايي     ،  كتاب الـوزراء و الكُتّـاب      )1348(عبدوس   جهشياري، ابوعبداالله محمدبن  

  .ناشر مترجم: تهران
: ، تصحيح حـسن الـزين، بيـروت       كتاب الوزرا و الكُتاّب    )م1988/ ق1408 (عبدوس  محمدبن جهشياري،

  .دارالفكر الحديث
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فرهنگستان زبان و ادب    : هران، ت 1جلد   شناختي زبان فارسي،    فرهنگ ريشه  )1395 (دوست، محمد   حسن
  .فارسي

ذ مـستقيم و غيرمـستقيم      خ ـأ م ةجـستاري دربـار   : نامـه  از شاهنامه تا خداي    «)1386 (مطلق، جلال   خالقي
،  ايـران باسـتان    ةنام ـ،  »)رفته به زبـان پهلـوي      فهرست برخي متون ازدست   : با يك پيوست  (شاهنامه  

  .3-119صص ،)1و2(7
 ،بخـش دوم و سـوم     ،  10 )هـا   با اصـلاحات و افـزوده     (هاي شاهنامه     يادداشت )1393 (__________

  .ي ايراني و اسلاميها المعارف بزرگ اسلامي، مركز پژوهشةمركز دائر: تهران
ترجمـة سـعيد عريـان،      آسانا،  جاماسب جي   كوشش    به هاي پهلوي،   متن )1382 (خسرو قبادان و ريدگي   

  .55-61ص، صسازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران
نگـاري و    زبان و ادبيـات، تـاريخ     : تاريخ جامع ايران، جلد پنجم    ،  »نامه  خداي «)1394 (خطيبي، ابوالفضل 

مركـز  :  زيرنظر كاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران   نهضت ترجمه در ايران باستان؛جغرافيا، فلسفه و    
  . 675-703صالمعارف بزرگ اسلامي، ص ةدائر

ترجمـة سـعيد عريـان،    آسـانا،  جاماسب جي كوشش   به هاي پهلوي،   متن )1382 (نويسي  دربارة آيين نامه  
  .139-143، صصسازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران

  .ققنوس:  تهران،فر ترجمة مرتضي ثاقب، شاهنشاهي ساساني) 1383 (تورجدريايي، 
الـدين الـشيال،      ، تصحيح عبدالمنعم امير و جمـال      اخبار الطوال ) م1960(داود   دينوري، ابوحنيفه احمدبن  

  .قاهره
  .نشر ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال) 1381 (________________

: ، المجلـد الاول، القـاهره     الاخبـار   عيـون ) م1963/ ق1383 (قتيبـه  بـن  مـسلم  بن بي محمد عبداالله  ا دينوري،
  . المصريه العامه للتأليف و الترجمه و الطباعه و النشرةالمؤسس

  . 13 -24 صص،)5(، 2/1 نامة فرهنگستان، »دبير و دبيري در ايران اسلامي «)1375 (زاده، هاشم رجب
 تاريخ ايران از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت ساسـانيان            ،  »رسي ميانه هاي فا  كتيبه «)1377 (ژينيو، فيليپ 

، گردآورنده احسان يارشـاطر، ترجمـة حـسن    كيمبريجپژوهش دانشگاه ) جلد سوم ـ قسمت دوم (
  . 799 -811صص: انوشه، تهران

  .متس: ، تهرانتمدن ساساني )1388 (سامي، علي
، » انوشيروان در كتاب خـدمات متقابـل مطهـري         نگاهي به داستان كفشگر و     «)1389(پور، وحيد     سبزيان

  . 19 -21، صص)2(5، گزارش ميراث
 ـ  ،تاريخ سبئوس  )1396 (ئوس، اسقف براگراتونيك    سبه تامـسون و مقابلـه بـا       . دبليـو .  آر ة ترجم ـ ةبر پاي

  .ققنوس:  محمود فاضلي بيرجندي، تهرانة رابرت پتروسيان، ترجمةنسخ
  .دارالكتب المصريه: ام، القاهره تصحيح عبدالوهاب عز)ق1351 (شاهنامه

ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسة         : تاريخ ساسانيان ) 1389( شاپور   شهبازي، عليرضا 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران، آن با تاريخ بلعمي
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، ل المجلـد الأو   ،م و الملـوك   مري، تاريخ الا  بتاريخ الط ) م1988/ق1408(جرير   بن جعفر محمد  بيطبري، ا 
  . العلميهدارالكتب: بيروتتحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، 

، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،      2، جلد تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك      ) 1352(جرير    طبري، محمدبن 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

ة تـصحيح و تحـشي   ،  2جلـد   ،  گردانيدة منسوب به بلعمي   ،  نامة طبري  تاريخ )1380 (____________
  .سروش: تهران، محمد روشن

: اهتمـام محمـد معـين، تهـران         ، بـه  چهـار مقالـه    )1369 (علي نظـامي   عمربن سمرقندي، احمدبن   عروضي
  .اميركبير

سـازمان ميـراث فرهنگـي      : تهران)  پارتي -پهلوي(ميانه   هاي ايراني   راهنماي كتيبه ) 1382(عريان، سعيد   
  .كشور

: تهـران ،  اهتمام و تصحيح غلامحسين يوسـفي       به،  نامه  قابوس )1378(اسكندر   بن كاوس عنصرالمعالي، كي 
  .علمي و فرهنگي
  .سروش: تهران، نيا ترجمة مسعود رجب، ين فرهنگ ايرانرعصر ز )1393(فراي، ريچارد نلسون 

، مطلـق و محمـود اميدسـالار        كوشش جـلال خـالقي        به ششم،   دفتر،  شاهنامه) 1393 (فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائرمركز : تهران

مركــز : تهــران، مطلــق كوشــش جــلال خــالقي بــه هــشتم، دفتــر ،شــاهنامه) 1393( ____________
  .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

، مطلـق و ابوالفـضل خطيبـي        كوشش جلال خـالقي     به، دفتر هفتم،    شاهنامه) 1393( ____________
  .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز دائر: تهران

  . 107 -123صص، )122(21 بخارا،، »نامه خداي «)1396 (ژمانفيروزبخش، پ
  .دارالكتب المصريه: ، الجزء الاول، القاهرهصبح الاعشي )م1923/ ق1340 (علي قلقشندي، احمدبن

  .دنياي كتاب:  ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان،) 1374(، آرتور امانوئل سن كريستن
  .سمت: ، تهران7، جلد ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي: نامة باستان) 1385(الدين  كزازي، ميرجلال

كنـد و  : تهـران ، رجمة محمدرفيق يحيـايي ، ت سقوط ساسانيان ايران در آستانة     )1389(كولسنيكف، آ، اي    
  .كاو

، وهِرُود و اَرنگ، جستارهايي در جغرافياي اساطيري و تاريخي ايران شـرقي           ) 1368 (ماركوارت، يوزف 
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: زاده، تهران ترجمه با اضافات از داود منشي

ن اسـلامي و ادبيـات      دتاريخ و فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آثـار آن در تم ـ             )1374(محمدي، محمد   
  .توس: تهران، عربي
اني بـه عـصر   تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساس ـ     ) 1379 (ملايري، محمد   محمدي

  .يزدان: تهران، 1، جلداسلامي
، تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عـصر اسـلامي               )1382 (____________
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  .توس: تهراننظام ديواني يا سازمان مالي و اداري ساساني در دولت خلفا، : 5جلد 
: جلـد يكـم   (خـستين اسـلامي     هـاي ن    ترجمة آثار پهلوي به عربي در سده       )1401 (____________

  .گزارش تاريخ:  ترجمة نسرين گبانچي، اهواز)ها نامه ها و آيين نامه تاج
تـاريخ اسـلام و ايـران    ، »منصب دبيـري در دورة ساسـانيان  «) 1394( محمدتقي   ،پور   ايمان ؛مرادي، مريم 

  . 199-224ص، ص)25(25، دانشگاه الزهرا
:  تهران ،ترجمة ابوالقاسم پاينده   ،1جلد  ،  ب و معادن الجوهر   الذه  مروج   )1382(حسين     بن   مسعودي، علي 

  .علمي و فرهنگي
: ترجمـة ابوالقاسـم امـامي، تهـران       ،1جلـد   ،  مملاتجارب ا ) 1369 (محمد  احمدبن ابوعليرازي،    مسكويه

  .سروش
، اديـك باغداسـاريان  : هـا  ترجمه، مقدمـه، حواشـي و پيوسـت        ،تاريخ ارمنيان ) 1397 (موسي خورناتسي 

  .نشر تاريخ ايران: نتهرا
: تصحيح مجتبـي مينـوي بـا همكـاري محمداسـماعيل رضـواني، تهـران              ) 1354 (نامة تنسر به گُشنسَپ   

  .خوارزمي
: تهـران ،  ييخو  ترجمة عباس زرياب  ،  ها در زمان ساسانيان     تاريخ ايرانيان و عرب    )1378(نولدكه، تئودور   

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
انجمـن آثـار و     : تهـران ،  پـژوه   تصحيح محمدتقي دانـش   ) 1375(  العرب ورس  فخبار ال اب في   ر الا يهنها

  .مفاخر فرهنگي
ويليـامز  . و.  استاد ا  ةيادنام،  » بزرگ شاپور يكم   ةنوشت  سنگ ةهايي دربار  يادداشت« )1384 (.ب. وهنينگ،  

آگـه،  : تهـران ، ه جليل دوسـتخوا ةترجم ،شناختي بيست گفتار پژوهشي ايران، شناخت  ايران: جكسن
  . 293-314صص

فرهنگـستان زبـان و     : تهـران سرايي،    ردوسي و شاهنامه  ف،  »ة بنداري شاهنام «)1390(ياحقي، محمدجعفر   
  . 937-944صصادب فارسي، 

 ،3جلد ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني       ،  »تاريخ ملي ايران  «) 1373 (ارشاطر، احسان ي
  .471-587، صصاميركبير: تهران، ترجمة حسن انوشه، بريجپژوهش دانشگاه كم، 1قسمت

علمـي و   : ، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهـران     1 جلد    تاريخ يعقوبي،  )1366(يعقوب    ابي  يعقوبي، احمدبن 
  .فرهنگي
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Abstract: 
During the Sāsānid era, “Dīvān-e Sepāh” (in Arabic and Persian sources: “Dīvān al-
Jūnd”, “Dīvān al-Jeyš”, “Dīvān al-Moqātala” or “Dīvān-e Sepāh”), was one of the 
most important organizations of the Sāsānid Empire, directing the warfare and 
guarding the borders of the country. Some of the experienced secretaries of this 
organization, who were called “Dabīr-e Sepāh”/ “Secretary of the corps” (in Arabic 
sources: Kātib al-Jūnd” or “Kātib al-Jeyš”), went to war with the Corps and as 
chroniclers/ historians, reported the war with the enemies and the actions of the 
fighters and the commander of the corps. They also wrote the list of spoils of war as 
well as the number of troops killed in the war and reported to the king. These 
secretaries, who during the battle, carried out correspondence between the army 
commander and the king or others, were also the special “eyes and ears” of the king 
in the army, and with their presence, the army and commanders were less likely to 
engage in secret activities and rebellion against the king. Thus, this study will 
discuss the importance of the “Dabīr-e Sepāh” in the Sāsānian bureaucracy, as well 
as their roles in wars, as the “eyes and ears” of the king and as event writer/ 
historians in the corps. 
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  )س( فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 بهار، 151، پياپي 61، دورة جديد، شمارة وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  81-110صفحات 
  

 تا هاي سوم هاي تاريخي سده غربي ايران در نگارش  هاي نيمة نام جاي
  1)عجم  قهستان و عراق وجبال (مرينهم ق

  
  3محمدرضا زاده صفري، 2حسن حضرتي

  

  02/11/1402: تاريخ دريافت
   27/02/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
 از  رفتنـد،  مـي بـه كـار      گسترة وسيعي از نيمة غربي ايران        ناميدنهايي كه براي      نام  جاي

اداري تغييـرات     اجتمـاعي و سياسـي     ةسقوط ساساني تـا برآمـدن صـفويان، در عرص ـ         
 ـ مختلفـي هاي    گونه  به ، شدند تأليفي كه در اين مقطع      يها   و در نوشته   يافتندفراواني   ه ب

 و  شـدند  تنـاوب اسـتفاده مـي       ها نيز بـه     نام  نگاري اسلامي اين جاي     در تاريخ . كار رفتند 
  پرسـش . بردند ميبهره   جغرافيايي مدنظرشان     ها براي پرداختن به گسترة     آن  مورخان از   

عجـم چگونـه      هاي جبال، قهستان و عراق      نام   جاي  كه استاين  رو    جستار پيش اصلي  
 رويكـرد  . بـود چگونـه هـا    شـدند و كـاربرد آن   ظـاهر مورخان  هاي گوناگون     در نوشته 

هاي پژوهش حـاكي      يافته. بر توصيف عميق و گسترده است      پژوهشي اين نوشتار مبتني   
عنـوان    در سـدة سـوم بـه      ) تقريبـاً ( جبـال     ، مورخان اسـلامي   ةاز آن است كه در انديش     

  بـدون آن    و تـدريج     به .رفت  به كار مي  غربي ايران    نام رايج گسترة وسيعي از نيمة      جاي  
هاي تـاريخي رواج يافـت و         كه تعريف و تحديد مشخصي داشته باشد در انواع نوشته         

سـبب    اما در سدة بعـد بـه       ،قبيل ماه و پهله شد     هاي باستاني منطقه از     نام  جايگزين جاي 
 برخي شهرها نظير ري و اصفهان، شـهرمحوري بـر   شدن مهمتحولات سياسي منطقه و    

نـام رايـج،      عنوان يك جـاي      الب شد و اجازه نداد جبال به      غ مورخان    از  بسياري  نگرش
                                                 

  DOI:( 10.22051/hii.2024.44856.2837( شناسة ديجيتال .1
 ـ الهةكد دانـش ،ي و تمـدن ملـل اسـلام   خي گروه تـار اريدانش .2  ـ دانـشگاه تهـران، ا  ات،ي  ـنو( راني  .) مـسئول ةسندي
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ــشجود .3 ــريان ــاراي دكت ــلامخي ت ــوم  اس ــات و عل ــشكدة ادبي ــساني،  ، دان ــران ان ــشگاه ته ــران دان ــران، اي . ، ته

pajoheshsafari@yahoo.com  
»  و جبال  جاني آذربا ره،ي جز الاتي در ا  ياسي با سپهر س   ي نگار خينسبت تار « با عنوان    ي از رساله دكتر   برگرفتهمقاله  
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 فارسي جبال بود، در اين مقطع در        ةنام قهستان كه ترجم     همچنين جاي . اشاعه پيدا كند  
عجم   نام عراق  در سدة ششم جاي.ها افزود   آشفتگيبر  هاي فارسي رواج يافت و        نوشته

نگـاري    يـافتن تـاريخ    سـبب رونـق      از كرد؛ اما به   هاي مورخان جاي ب     تدريج در نوشته      به
 سوم تا ششم هجـري      ةبر منابع سد   هاي هشتم و نهم هجري كه با تكيه         عمومي در سده  

-ي و سياسـي   ع اجتمـا  ة در عرص  كه يدرحال هاي جبال و قهستان     نام  فراهم آمدند، جاي  
بـه حيـات   نـويس   هاي مورخان فارسـي   نيز در نوشته،اداري تقريباً فراموش شده بودند   

  .، البته مورخان مصر و شام تا حد زيادي از اين آشفتگي بر كنار بودندخود ادامه دادند
 .نگاري نام، تاريخ عجم، جاي  ماه، پهله، جبال، قهستان، عراق:ي كليديها واژه

 

  بيان مسئله
 زمينـة كاربـست   ، تغييراتـي در     مسلمانان فرهنگ و تمدن     ظهوربا سقوط شاهنشاهي ساساني و      

 و با ه حيات خود ادامه داد  قديمي بههاي  نام بسياري از    .مي مناطق و شهرهاي ايراني رخ داد      اسا
ها نيـز بـا اسـامي      برخي از آن.ها و اعراب قرار گرفتند  ايرانية مورد استفاد  يلفظغييرات اندك   ت

 ، جغرافيـايي كـه دسـتخوش تغييـر نـام قـرار گرفـت              نـواحي يكـي از    .  جايگزين شدند  جديد
هـاي مختلفـي را بـه     نـام  از نيمة غربي ايران بود كه از دورة ساساني تا زمان صفويه        هايي  بخش

در . شـد   ماد و گاه پهله ياد مـي      باستاني   در دورة ساساني از اين منطقه گاهي با عنوان           .خود ديد 
كـاربرد  ،  )مـاد (= مـاه     نـام   هاي نخستين اسلامي، جاي     اداري در سده  - اجتماعي و سياسي   ةعرص
 كه زادة محيط اسلامي بود، جـايگزين آن شـد و بـا              1نام اسلامي الجبال    تدريج جاي   و به  داشت

ها در   موازات آن /جاي  به  عراق نيز   / عجم   و عراق  2كهستان/گذر زمان اسامي ديگري نظير قهستان     
 كاربستسو،     اين    و از سدة ششم هجري به      به كار رفتند  سياسي  -هاي اجتماعي و اداري     عرصه

تـوان    روي مـي    ازاين ؛رواج يافت ) در كنار استفادة اندك از قهستان     ( عجم    عراقنام    عام از جاي  
  . استبه خود ديده را در زمينة اسامي روتحولييمدعي شد كه گسترة ايران غربي بيشترين تغ

هـا   هاي مورد اشـاره در آن       نام  نگاري اسلامي كه امكان بروز جاي       برخي از اشكال مهم تاريخ    
هـا در     نام  اين جاي از  مورخان  . اي است   مومي، تاريخ شهري و تاريخ سلسله      ع  فراهم بود، تاريخ  

هـاي اجتمـاعي و       ها در محـيط     نام   اما مشخص است كه جاي     ،كردند  هاي خود استفاده مي     نوشته
هـاي مورخـان بازتـاب پيـدا          در نوشـته  پس از كـاربرد عمـومي،        و   ساخته شده سياسي  -اداري

                                                 
صـورت    بـه فقـط   براي اختصار    حاضر در متن    . است  هاي الجبل، الجبال، جبل و جبال در منابع آمده          صورت      به .1

 .جبال درج خواهد شد

قهـستان  حاضر فقط به شكل     ر متن   د.  است  شده  كهستان ثبت   /هستان و كوهستان  ق/ متنوع قوهستان  هاي   شكل  به .2
 .درج خواهد شد
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غـور در كاربـست ايـن       . صـورت دقيـق نبـود      هـا بـه     نام  جاي مورخان از اين     ة استفاد .كردند  مي
 فراوانـي را نـشان   هـاي  هـا از سـوي مورخـان، آشـفتگي     كـارگيري آن  ها و چگونگي به  نام  جاي
هـا را ازلحـاظ جغرافيـايي         نام  توان يافت كه اين جاي      ندرت دو متن تاريخي مي       دهد، زيرا به    مي
باشند يا اينكـه هـر        كار برده      يايي مشخص به  صورت يكسان و با اطلاق بر يك گسترة جغراف         به

 مگر اينكه يكـي از    ؛ باشند اي كه رواج عام داشته، استفاده كرده   نام را با توجه به بازة زماني        جاي
  . يا هر دو از يك منبع مشترك استفاده كرده باشند روي آن ديگري نوشته باشد

   و عـراق    و قهـستان   هـاي جبـال     امن   جاي كاربستروي، آشفتگي بسياري در تعريف و        ازاين
 كاربـست كـه تغييـر و تحـولات پيـدايش و            است   اينبنابراين مسئله    ؛خورد  چشم مي    عجم به 
هاي باستاني منطقه در        نام   جاي چگونه است، نگاري    غربي ايران در متون تاريخ      هاي نيمة     نام  جاي
هـا را حفـظ      ري نتوانـست آن   نگا  ند و چرا سنت تاريخ    ا   يافته هاي مورخان چگونه بازتاب     نوشته
 چگونـه بـه كـار رفـت،        شد و    ظاهرهاي مورخان     نام اسلامي جبال چگونه در نوشته        جاي ،كند
كنار  عجم    ها از قبيل قهستان و عراق       نام   ديگر جاي   كاربرد نام جبال چه زماني با پيدايش و        جاي
چگونـه   ق و شـام و مـصر   فارسي و عربي ايران، عرانگاري  تاريخنواعها در ا نام  اين جاي رفت،

  ؟ يافتندبازتاب 
هاي مرتبط با     نام  برخي از جاي  توصيف و تبيين ظهور و كاربست       رو محدود به       نوشتار پيش 

 مـري ق 9تـا 3هـاي    غربي ايران در انديشه و نوشتار مورخان اسـلامي سـده             هايي از نيمة    قسمت
صورت دقيـق و گويـا بررسـي           به ها  نام   جاي  براي اينكه سير تاريخي اين    . است و نه بيش از آن     

 بررسـي   ...نگاري، جغرافيايي، ادبـي، عرفـاني و        شود، لازم است تمامي منابع اعم از متون تاريخ        
  .شوند

  
  پژوهشةيشينپ

 عجـم تـاكنون چنـد تحقيـق انجـام            اگرچه در زمينة وجه تسميه و گسترة ايالت جبال و عـراق           
هاي بازتاب يافته     نام   جاي 1رحمتي. اند  وع نپرداخته موض   ها از اين منظر به     كدام از آن     هيچ ،گرفته

). 117-139: 1398(اسـت       قـرار داده  بحـث     محـل را  ) مربوط بـه كردسـتان    (القلوب     نزههدر  
 برخـي   كـه  عجم را ازلحـاظ جغرافيـايي بررسـي كـرده             نام عراق   احمدوند تداوم و تغيير جاي    

                                                 
رسد   نظر مي     اما به  ،گذارد   مغفول مي  نهگرفت يا     عجم قرار مي      اين مسئله را كه كردستان در ذيل عراق        نويسنده .1

انـي و جغرافيـاي دودان و اسـتفاده از          هـايي نظيـر پيرميكائيـل دود         شخـصيت  ةها دربار    برخي داده  ةتوان با ارائ    مي
 نـاودرون   ةتـسمي   اي به اسم خفتان و همچنين وجه           ناميدن ناحيه  علت بينامين در سدة ششم هجري براي        ةسفرنام

 .افزودمقاله كيفيت كرمانشاه و روستايي به نام خمارتاش در منطقه تا حدودي به 
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 ةيير و تحولاتي اسـت كـه در وجـه تـسمي           دنبال تغ   نويسنده به .  دارد حاضراشتراكات با جستار    
 محدود به مورخان نيست و دايـرة زمـاني آن   مقالة احمدوند  عجم پديد آمده، اما موضوع        عراق

: 1399(شـود     رو محدود است و تقريباً بيش از دو سده را شامل نمـي             ش  در نسبت با جستار پي    
44-29.(1   

 اما موضوع آن بيرون از چارچوب       2 گرفته بحث  الكوفه را به   ثواقب نيز، جايگاه و اهميت ماه     
 نيـز بـسيار     4 عجـم    و عراق  3 جبال رةهاي دانشنامة ايرانيكا دربا     مدخل.  است حاضر مقاله   ةمسئل

هـاي تـاريخي و        آن در برخـي دوره      وحدود تقريبي ايالـت، ميـزان خـراج        مختصر، ناظر به حد   
 چرايي پيـدايش و چگـونگي       رةهاي جغرافيايي هستند و هيچ توضيح روشني دربا         بر داده  متكي

  . دهند دست نمي  هاي تاريخي به ها در نوشته نام  اين جايكاربست
هـاي جغرافيـايي در       نـام   هاي ميانه و بازتاب جـاي       جغرافيايي مورخان سده     تصورات   ةدربار
 ة كـه تكي ـ   بايد گفـت  . استانجام نشده   هاي فارسي پژوهشي      در نگارش ها نيز تاكنون     متون آن 

                                                 
 دهـد   فقيه ارجـاع مـي       جبال به ابن   ة براي نسبت ماد با منطق     يا  گونه  بهنويسنده  :  است نقدهايي بر اين مقاله وارد     .1
كند و تعليقات     فقيه استفاده مي     اثر ابن  ةكه وي از ترجم     درحالي ،اي در اين زمينه دارد      فقيه نظريه   كه گويي ابن  ) 48(

اي ندارد     تازه  ايران سخن  ة نيست؛ زيرا ادريسي دربار    پذيرفته وي از شريف ادريسي      ةاستفاد. كند  مترجم را ذكر مي   
كند    استفاده مي  يا  گونه  بههاي وي     اما نويسنده از داده   ،  خردادبه و مقدسي است     حوقل، ابن   بر اصطخري، ابن   و متكي 

 خاقاني قهستان را در كنار همدان       ،ديوان العراقين به استناد   ). 48( نظر است    در اين زمينه صاحب    يكه گويي ادريس  
 قهستان با استناد به     رةو در ادامه نيز به رد سخن قزويني دربا        ) 50( آورد  شمار مي عجم به      عنوان شهري از عراق     به

 با تفكيـك    - زيرا قهستان در برخي از متون جغرافيايي       ،پردازد كه پذيرفتني نيست     يكي از اظهارنظرهاي ياقوت مي    
) 51( وال بروسـي در ايـن زمينـه       استناد به اق  ). 51( رود  كار مي    عنوان معادلي براي جبال به       به -آن از قهستان شرق   

رود و بـسياري از مطالـب         شمار مـي     ابوالفدا به   البلدان  تقويمنوشتي از     چندان اعتباري ندارد؛ زيرا بروسي خود رو      
، تكرار مكررات است    هجري، نويسي از منابع متقدم است، در زمان خود وي در سدة هشتم              نيز كه خلاصه   ابوالفدا

 چرايي عدم اسـتفاده از      رة دربا احمدوندگيري    نتيجه.  نزديك به سيصد سال بعد است      چه رسد به زمان بروسي كه     
نام در   زيرا اين جاي؛)52( است  نارسا و غيردقيق، به متون اندكارجاعسبب   به جبال، جاي بهقوهستان  /نام قهستان 

 رة اظهـارنظر لـسترنج دربـا      همچنـين . شـود  مـي نام جبال، به دفعات در متون جغرافيايي استفاده           جاي جاي  هب/كنار
 عنـدي    كه استنباط من     عجم در دورة سلجوقي برگرفته از اثر ياقوت است نه اين             نام عراقين و عراق     پيدايش جاي 
كه يك بار از يـك منبـع در           جايي   وي از منابع، اندك و بسيار آشفته است تا         ةهمچنين استفاد ). 55( لسترنج باشد 

 .ايي ديگر از يك متن فقهي و زماني از متني صوفيانهبرد و ج  ادبيات بهره ميةحوز

 سياسي يا اداري را از دل متون        واحد چنين بتوان رسد  نمي نظر  به  –كوفه    در اين نوشتار از حدوحدود ايالت ماه       .2
رود و در برخي از   مبهم سخن مييا گونه به و تطبيق وي با ايالت جبال       -قرون سوم تا ششم هجري استخراج كرد      

 . شود  عجم اشاره مي  ضع از زبان مسعودي به حضور مهدي عباسي در عراقموا
3. C. Edmund Bosworth, JEBĀL, 2008, Vol. XIV, Fas.c 6, pp. 617-618 
4. C. Edmund Bosworth, ʿERĀQ-EʿAJAM(Ī), 2011, Vol. VIII, Fasc. 5, p. 538 



 85 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

كـه احتمـال دارد     -هـا را      بدل   چاپي است و سير تطور نسخه      ةشد  بر متون تصحيح   رحاض ةنوشت
  . مدنظر قرار نداده است-نتايج متفاوتي را رقم بزند

  
  ها هاي باستاني؛ تداوم و جايگزيني آن نام جاي

بنـدي تـشكيلاتي، نظـامي و مـذهبي در كـشور وجـود داشـت          در دورة ساساني چندين تقسيم    
سن،  كريستين(تبع آن پرنوسان بود       هاي سرزميني به      گذاري  و نام ) 511-3/513: 1393دريايي،  (

ــ). 203: 1368 هــاي روميــان   و نوشــتهDaryaee, 2017: 393)( شــاپور اول ةبــه اســتناد كتيب
)(Marcellinus, 1995: 3 ماد و پهلو )Parθaw و Māδ (هايي بودند كه براي گـسترة   نام از جاي

 ايدة تقسيم نظامي ايـران ميـان چهـار سـپهبد     -در تقسيمات نظامي. تندرف  به كار مي  غربي ايران   
مت (=از ناحية غربي ايران در كوست          يك نيمه    -)22: 1384گيزلن،  (تأييد شده    خـوربران  ) سـ

؛ 34-61: 1373مـاركوارت،   (ديگر در كوست آذربايجـان يـا همـان اپـاختر              قرار داشت و نيمة     
از ايران باستان به دورة اسلامي منتقل شدند، نيز كاربست اين       هايي كه      داده ).29: 1388دريايي،  
  .كنند نام را تأييد مي دو جاي
 1مـاه /هاي ماد     نام  نگاري است كه امكان استفاده از جاي        تاريخ  نخستين اشكال   از  نگاري    فتوح

پرداختنـد كـه در آن آشـنايي بـا محـيط               مي قطعي زيرا اين متون به م     ؛ و جبال را داشت    2و پهله 
 خود است و هنوز مسلمانان اشراف كافي بر         ة اولي ة شهرها در مرحل   زودرشتيمنطقه و اسامي ر   

 از  بيـشترشان هايي كه     داده. اند  دست نياورده   اداري ساسانيان به  -سياسي نظامجغرافياي منطقه و    
ازد و  ةها كـه عمـدتاً از دو قبيل ـ        بعدي آن   هايهاي افراد درگير در فتوح و نسل        ها و ديده    ه  شنيد

 ايـن  بيشينة زيرا ؛كشند  آشنايي را به تصوير مي   ةخوبي اين مرحل    به آمده بود، تميم بودند، فراهم    
هايي كه در  نگاري  است كه در ميان تك سببهمين   و بهاند ها ناظر به اسامي باستاني منطقه      داده

 در اختيـار نـداريم   ،باشد  داشته» الجبال فتح« كتابي كه عنوان  ،شدند   مي تأليفاسلامي   باب فتوح 
فتوح برخـي شـهرهاي مهـم منطقـه         ة  و تنها دربار  ) 80و136و  139و  144و150: تا نديم، بي  ابن(

   .)203: 1391؛ عزيزي، 1393؛ قنوات، 217 :1387وند،  آيينه (ه استهايي نوشته شد نگاري تك
يـر عـراق،   هاي وسـيع نظ  ي ناظر به گسترهيها  با عنوانيهاي نگاري اين در حالي است كه تك     

گـاه   كه پهله يا مـاد هـيچ      اين) 150: تا  نديم، بي   ابن(ند  ا  ه جزيره و مصر تأليف شد      شام، خراسان، 
هـاي ايـن     نيـز بـر پيچيـدگي   ه اسـت،  واحد ايالتي در فتوح مورد توجه قرار نگرفت       يك  عنوان    به

نباشـد كـه در دو       دورة ساسـاني     هاي   با آشفتگي  ربط رسد اين امر بي     نظر مي       به .افزايد  مسئله مي 
                                                 

 .خي آمده استصورت ماه، ماهين، ماهان و ماهات در منابع تاري  به.1

 . است صورت فهلو، فهله، پهله، پرثه و پهلو در منابع تاريخي ضبط شده  به.2
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نـام و      عدم تداوم اين جـاي     رة شايد همين امر خود دربا     .سدة نخستين اسلامي نيز تداوم داشت     
  .تأثيرگذار بوده است آن كاربرد

نوعي    فتوح در قالب كتب منقح هستيم كه بهرة درباةهاي اولي  دوم شاهد ثبت دادهةدر مرحل 
نام جبـال      توليد شدند كه جاي    يين آثار در زمان    زيرا ا  ،دهد   انتقال و آشفتگي را نشان مي      ةمرحل

 تدوين فتوح و تاريخ سياسي منطقه در سدة اول هجـري  ة در زمين،رو  ازاين ؛رواج عام يافته بود   
 اسـامي   كارگيري  به بر  ه مبتني هاي اولي    تكيه بر داده   در اين مقطع،  . ها هستيم   برخي آشفتگي شاهد  

نام جبال كه در سدة سوم در محيط          استفاده از جاي  گر  از سوي دي  سو و    باستاني نظير ماه از يك    
هايي را به وجود      آشفتگيها    نام   در استفاده از اين جاي     ،اداري و اجتماعي اسلام تثبيت شده بود      

  . كند روي است كه بلاذري فتح منطقه را شهرمحور بيان مي  ازاينآورد؛
 تحديد مشخص وجـود نـدارد و از         عنوان جبال با تعريف و         در كتاب بلاذري هنوز ايالتي به     

عنــوان ). 316و 326 و 330و413: 1988(رود  صــورت شــهرمحور ســخن مــي  فــتح منطقــه بــه
 ـ با مطالبي كه در ذيل آن ارا، آمده اثر كه در اين     الجبال  فتح خوانـد و قطـع    ه شـده اسـت، نمـي   ئ
ذكـر تـاريخ     زيـرا بـلاذري در       ،هاي بعدي به متن اصلي كتاب بـلاذري اسـت            از افزوده  نيقي به

بـرد   كـار مـي     آذربايجـان و مـاورا آن بـه   ةنام جبال را براي منطق سياسي دو قرن نخستين، جاي 
  . تر از آن هاي پايين سرزمينبه نه ) 202و 205و 316: 1998(

اي بـه   فتوح با بلاذري اشتراك بـسياري دارد، اشـاره    ةاعثم نيز كه در استفاده از منابع اولي       ابن
كنـد و در برخـي مـوارد از           صورت شهرمحور روايت مي     د و فتح منطقه را به     نام جبال ندار    جاي
) 2/344: 1991(برد  كار مي    و جبال را براي آذربايجان و ماورا آن به         گويد نام ماه سخن مي     جاي

 آذربايجان و قفقـاز بـا عنـوان         ة در ذكر تاريخ دو قرن نخست نيز از منطق         .كه همان قفقاز است   
  رسـد ايـن نگـرش تـا حـدودي بازتـاب             نظـر مـي      به). 235و  8/256 :1991(كند    جبال ياد مي  

 تقسيم سرزميني در زمان انوشيروان در دسترس بود و موجـب بـروز              ةهايي است كه دربار     داده
  1.شد ها مي برخي از آشفتگي
  رأس بابك در بذ آذربايجان بـه ايالـت          قيام بابك و بسط يافتن آن از مسقط        ةگستردگي دامن 

 از عنوان جبال براي مكـان       بارها زيرا مورخان    ،ز از علل ديگر اين خلط و آشفتگي بود        جبال ني 
در متون تاريخي معتبر سدة سوم و چهارم هجري نيز اين تداوم  .كردند  حضور بابك استفاده مي   

تـا؛ الطبـري،     ؛ يعقوبي، بي  1368دينوري،  (نام جديد را شاهد هستيم        سنت در كنار پيدايش جاي    
نـدرت در متـون    نام پهلـه بـه    ذكر است كه جاي شايان). تا ؛ مقدسي، بي  1409دي،  ، مسعو 1387

                                                 
كـوه يـا      ف)ا(ك /كـوه   پ)ا( ك ة كه مرزبندي ناحي ـ   اند  مدعي) 29: 1388(و دريايي   ) 43-61: 1373( ماركوارت   .1

 .دورة ساساني بسيار نارساستدر قفقاز 
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، اما در متون جغرافيايي توجه بـه ايـن اصـطلاح كـه تـا حـدودي                  شود نگاري استفاده مي    تاريخ
  . بسيار است،كند هويت فرهنگي منطقه را نمايندگي مي

  
  يتاريخمتون نام جبال در   جايكاربست

هاي مورخان را  غربي ايران امكان ظهور در نوشته   هاي باستاني نيمة      نام  جاياي كه     دومين مرحله 
تاريخ انبيا و ملوك دنياي باسـتان       و  هاي نخستين     تاريخ سياسي اسلام در سده    متون   پيدا كردند، 

 يعنـوان رايج ـ   جبال بـه  مفهوم  در اين مقطع    . سدة سوم به اين سوي است     هاي    نگاري  در تاريخ 
 در  دورهمورخان اين   . شد  ندرت از اسامي نظير ماه و پهله استفاده مي           بهيگر  دتبديل شده بود و     

هاي نخستين اسلامي، تاريخ سياسـي ايـران در دورة             تاريخ سياسي سده   رةهاي خود دربا    نوشته
هـاي خـود اسـتفاده        شهر، بيـشتر از عنـوان جبـال در نوشـته            ساساني و تعريف ايران    ،اساطيري

  تعريف ةسو در زمين    از يك   اين آشفتگي . ها همراه بود    ا برخي آشفتگي  كردند كه تا حدودي ب      مي
هاي قديمي تحديدنـشده از   نام  جايگزيني آن با جايةحدود ايالت بود و در سوي ديگر در زمين  

  . قبيل ماه
نـام جبـال و مـاه را در كنـار              نخـستين دو جـاي     ة بيان تاريخ سياسي سـد     ةمورخان در زمين  

رسد  نظر مي  به. دادند  ه نمي ئها ارا   و هيچ تعريف مشخصي از حدود آن       ندبرد  به كار مي  همديگر  
در . ثر بـوده اسـت    ؤها م   نام   تطبيق جاي  بارةها در   ماهات نيز در بروز آشفتگي    /خلق عنوان ماهين  

سـبب   سو مورخـان قـرون سـوم بـه          زيرا از يك   ،ها هستيم    شاهد تركيب داده   دوره در اين    اصل
را بـه   نظير ماه و ماهين و ماهـات        هايي    نام  جاي ة منطق رة دربا نخستين هاي قرون   استفاده از داده  

 ـ  و از سوي ديگـر تحـت       بردند  كار مي   جبـال بـراي ذكـر       نـام   جـاي  خـود از     بودنِثير معاصـر  أت
نگـاري اسـلامي، در قـرون         تاريخ    ةدر عرص . كردند   نخست هجري استفاده مي    ةرويدادهاي سد 

 بارةها در   هاي سوم و چهارم، برخي آشفتگي        از متون سده    منابع متأخر  ةسبب استفاد  بعدي نيز به  
  .  در كنار جبال شاهديمنخستدر سدة را  ماه كاربرد
دورة :  مربوط است  ه مورخان براي دورة باستان، به چند دور       ةوسيل  نام جبال به     جاي ستكارب

ن و تـوران    دورة كيانيـان و نبردهـاي ايـرا       )  ربع مسكون توسط ايرج     بندي  در تقسيم (پيشداديان  
دايرة فرمـانروايي و مركـز حكومـت        (الطوائفي    ، دورة ملوك  1!)نبرد با افراسياب در غرب ايران     (
تقسيمات تشكيلاتي، محل وقوع برخـي رويـدادها، تقـسيمات نظـامي            (و دورة ساساني    ) ها آن

ة  گستررهدربارا توان گفت مورخان دورة اسلامي ذهنيت خود  روي مي  ازاين؛)دوران انوشيروان 
                                                 

 درواقـع و  ) 156: 2573(اسـت     ياب دستخوش تحريـف زيـادي شـده         هاي افراس   است كه داستان    آن  نولدكه بر  .1
 . استتغيير كرده پيروي از آن  به جغرافياي داستان نيز
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  . دادند  ايران دورة باستان تعميم مي ايالت جبال در سدة سوم هجري به اين سوي به تاريخ
بـه نگـارش     دنيـاي باسـتان      رةهايي كـه دربـا      هاي عمومي و تاريخ     تقريب در تمامي تاريخ    به

هـاي    شهر از سوي مورخان كـه بـا برخـي نگـرش            تعريف ايران .  اين امر صادق است    درآمدند،
 زيـرا در    ،دهـد   هـا را نـشان مـي        نـام    تا حدودي آشـفتگي اسـتفاده از جـاي         استشعوبي همراه   

گـويي   دهند و گـاه بـه كلـي         شهر را با جزئيات بسياري شرح مي       هايي كه آمده گاه ايران      تعريف
دارد تام  آذربايجان كليت   نام     جاي كنند و در اين ميان گاه        ايالات و سرحدات آن اكتفا مي      ةدربار

شهر سخن   عنوان دو نيمة اصلي ايران       و گاه از جبال در كنار خراسان به       و خبري از جبال نيست      
: 1375الارب،   نهايـه (شـود   جبال شامل آذربايجـان نيـز مـي   در اينجا رود كه مشخص است     مي

؛ 4/97،  4/54؛ مقدسـي،    33تـا،     ؛ مسعودي، بـي   1/176: تا  ؛ يعقوبي، بي  67؛  1368؛ دينوري،   303
شـهر   هاي باستاني به جغرافياي ايـران       رسد نگرش   نظر مي    به) 42 :1900؛ ثعالبي،   1/107بلعمي،  

نيز در بروز اين آشـفتگي      ) 19-27: 1382دريايي،  ( زردشتي پيوند داشت      كه تا حدودي با دين    
  . باشدبودهمؤثر 

  
  ها نام هاي نخستين هجري و جاي تغييرات سياسي سده

نـام     غربي ايران، بازتـاب جـاي       در نيمة  زودرشتيهاي محلي ر  گيري نخستين حكومت  با شكل 
 زيرا در ايـن منطقـه بـيش از          ،جبال در منابع معاصر و پس از آن تا حدودي دچار آشفتگي شد            

 نفـوذ هايي از منطقه در دايرة         يا قسمت  يافتندزمان حضور    طور هم   يك يا دو حكومت محلي به     
اقع بودند، قرار گرفـت و       نظير زيديان، زياريان و سامانيان كه در نواحي بيرون از آن و            يحكومت
. شـد   هايي از جنوب شرق و نزديك به بغداد، همچنان در ذيل ديـوان خلافـت اداره مـي                   بخش

بويـه و غزنـوي بـا         نـام جبـال در دورة آل         جـاي  ةمنابع تـاريخي سـدة چهـارم و پـنجم دربـار           
 نـويس بغـداد و محـيط آن، نظيـر ابـوعلي             مورخـان عربـي   .  بودند بانيگر  به  هايي دست   آشفتگي

كردند و از سوي ديگـر        معناي كلي استفاده مي     سوي از عنوان جبال به     ، از يك  )1379(مسكويه  
جاي    ها از رويدادهاي تاريخي مربوط به منطقه، به        هاي آن   گزارشكه    نحوي  به ،شهرمحور بودند 

 كـل   نوعي تعميم جزء بر      شوند، به   هئصورت تام ارا     به مسلماناننگاري    بر سنت تاريخ    كه بنا  اين
كه در مواضعي، مركزيت يافتن برخي از شـهرها نظيـر ري و اصـفهان، مرجعيـت                   جايي بود تا 

  . راندند جبال را به حاشيه 
شدن برخي از شهرهاي منطقه، در بروز ايـن          بويه و كانون سياسي     تقسيمات سياسي دورة آل   

ي مورخان هـر    ها   اين صورت كه در نوشته      به.  مورخان نقش اساسي داشت    ةآشفتگي در انديش  
هايي از منطقه با مركزيت شهري مهم نظير اصفهان، ري            بويه كه بر قسمت     هاي آل   كدام از شاخه  
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آوردنـد يـا      شـمار مـي      كرد يا قلمرو زير فرمان خود را ايالت جبال بـه            و همدان سيطره پيدا مي    
  . خواندند  جبال مي،ها قرار داشت كه بيرون از تصرف آنرا هايي از اين ايالت  بخش

بيند و  داند و گاه آن را يك واحد كلي مي  جبال ميءكه صابي گاه آذربايجان را جز شايد اين
دانـد، خـود بازتـابي باشـد از           ميجبال  گاه ري، ماسبذان و مهرجانقذق را بيرون از دايرة ايالت           

). 19و  83و  148: 1424صـابي،    ( بويه در اين بـاره وجـود داشـت          هايي كه در دورة آل      آشفتگي
   اين ايالـت بـه     ة نگرش متفاوتي دربار   ،نوشتند   مي   كه در شرق ايران    برخي از مورخان  مچنين،  ه

 ،ها پيروي كنـد    كه از معاصريت آن     و بيش از آن    گنگ است دست دادند كه تعريف و دايرة آن        
؛ 1/443و  3/577: 1378بلعمـي،   (  منطقـه شـباهت دارد     رةمحـور دربـا     به نگرش اداري خلافت   

  .)377: 1424عتبي، ؛ 202: 1315گرديزي، 
نقـص از دايـرة شـموليت     رسد در اين ميان تنها تاريخ قم است كه يك اشراف بي  نظر مي      به

 و  94 و 144و185: 1361قمـي،   (دهد    ايالت جبال همراه با يك خودآگاهي هويتي را بازتاب مي         
 ايالت جبال   نويسان از   كه تا حدودي مطابق با تعريف نسبي مورد اجماع جغرافي         ) 86و  88و  97

 زيـرا شـايد در      ؛توان با ضرس قاطع سخن رانـد        وسقم اين تعريف نمي      صحت رة اما دربا  ،است
 مترجم چنين نگرشـي را بـا اسـتفاده از شـناخت خـود از منطقـه و                   ،ترجمه و بازنويسي كتاب   

 زيرا بـرخلاف تـاريخ قـم، مؤلـف تـاريخ محـدثين              ، داده باشد  شكلمنابع جغرافيايي   هاي    داده
 حيـان   ابـن (دهـد      عنوان جبال و نسبت اصفهان با آن به دست نمي          ةاي دربار   هيچ گزاره اصفهان  

نوشـت، نيـز بـه وضـوح          نعيم كه در آغاز سدة پـنجم مـي          ورسد اب   نظر مي به). 1412الانصاري،  
: 1410 (نـدارد حـدود جبـال     حدواز   و تـصور روشـني       داند  اصفهان را بيرون از دايرة جبال مي      

 ـ  است كه آوي، مترجم محاسن مـافروخي، تحـت         اين در حالي  ). 1/441 ير اوضـاع فرهنگـي   أثت
  ). 109: 1385(داند  ايران در سدة هشتم، اصفهان را ناف عراق مي

 در قرون چهارم تا ششم، چنـدان تمـايلي بـه اسـتفاده از               نگاري شهري   رسد تاريخ   نظر مي   به
اتمـام     بويه تاريخ خود را به      مورخ تاريخ جرجان نيز كه پيش از سقوط آل         .نام جبال ندارد    جاي

سـهمي،  (كنـد     نام جبال اسـتفاده نمـي       رغم اشارات فراوان به شهرهاي منطقه، از جاي         رساند، به 
 بعدها نيـز    1. شهرمحوري تا حدودي جا افتاده است        اين امر نشان از آن دارد كه نگرش        .)1407

. كنـد   ال خودنمايي مي  در تاريخ قزوين همين آشفتگي و عدم تعريف و تحديد ارضي ايالت جب            
 از سـوي    اصـطلاح جغرافيـايي   عنـوان يـك      جاافتادن به  ةدرواقع، جبال در هنگامي كه در آستان      

 زيـرا   ؛مورخان بود، در تقسيمات سياسي و اداري وارد شد كه عملاً امكان تداوم را به آن نـداد                 
                                                 

كيد بر محل   أها شهرمحورند؛ زيرا در اين موارد ت        ها تراجم است، بيشتر از ديگر نوشته        آن   البته آثاري كه موضوع    .1
 .نگري دارد يئ اقتضاي جزتولد، تحصيل، مسافرت و وفات صاحب ترجمه است كه
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نظـر  بـه . بردنـد  هاي سياسي با ادعاهاي مالكيت جبال مطامع خود را پيش مـي  هر كدام از كانون  
عربي با برخي    عمومي    تواريخناچار عنوان جبال در      رسد در ذكر تاريخ اين برهه است كه به        مي

: 1412جـوزي،    ؛ ابـن  6/309: 1379مـسكويه،   ابـوعلي   (شود    توضيحات و تشريحات همراه مي    
  ). 248 و203 و9/53: 1971اثير،  ؛ ابن16/207

  

  نام قهستان  جاي
نام جبال در سدة چهارم هجري، نخستين بار كاربرد قهستان براي اين              ز جاي موازات استفاده ا      به

و در  ) 1/602 :1378 (به كار رفـت   عنوان برابرنهاد فارسي جبال عربي، از سوي بلعمي          منطقه به 
 عجم از قهـستان نيـز اسـتفاده          ادامه بسياري از مورخان دورة سلجوقي در كنار استفاده از عراق          

 هاي بعد موجـب شـد مورخـان در برخـي مـوارد              ده از عنوان قهستان در دوره      اما استفا  ،كردند  
 آن را با قهستان در شرق ايـران خلـط           دربارة ذكر تاريخ ايران باستان و تاريخ اسماعيليان ايران،        

اي   عنوان قطعه هاي هشتم و نهم برخي مورخان در ايران از قهستان در خراسان به              در سده . كنند
هاي   عجم در سده   شدن عنوان عراق  ها پس از برجسته     زيرا آن  ؛اند   رانده خناز قلمرو اشكاني س   

نام قهستان كه در      نام از ديرباز رايج بوده و جاي        ششم و هفتم، چنين فرض گرفتند كه اين جاي        
رفت،   بعضي متون سدة چهارم تا ششم در برخي مواضع براي خطاب قراردادن جبال به كار مي               

  . است كاربرد داشته تنها براي شرق ايران 
كند، اين اشـتباه   ندرت تمامي متون تاريخي پيش از خود را مطالعه مي         از آنجايي كه مورخ به    

علت عدم استفاده     اشتباهي كه متون عربي به     .)28: 1384جعفري،  (و خلط صورت گرفته است      
 ؛انـد    آن نشده   مرتكب ،صورت ويژه   از قهستان براي جبال و عدم توجه به تاريخ ايران باستان به           

نـدرت پوشـش       ايـران باسـتان را بـه       رة مطالب دربـا   ،زيرا متون عربي سدة چهارم به اين سوي       
 رونويـسي   تـواريخ عمـومي معتبـر     كردنـد، از روي        هم كه ايـن كـار را مـي          دادند و كساني    مي
بـال،   ج  جاي نام قهستان در متون فارسي به        جاي كاربستاسماعيليان نيز     تاريخ  ة  دربار. كردند  مي

هـا قهـستان     نـويس شـد و آن      اي از مورخان فارسـي      ها در نزد عده     موجب بروز برخي آشفتگي   
عنوان مركز حكومت اسماعيليان را با قهستان در شرق كه بعدها در گـسترة قلمـرو                  به) جبال(=

عجـم موجـب شـد كـه برخـي             نام عراق    زيرا رواج يافتن جاي    ،اسماعيليان درآمد خلط كردند   
را مربـوط بـه نيمـة       ) جبـال (=بناكتي در بيان تاريخ اسماعيليان به اشتباه قهـستان          مورخان نظير   

  ). 240: 1348(شرقي ايران بدانند 
  

  هاي قديم نام  عجم و تداوم جاي نام عراق  جايكاربست
عجـم بـا روي       بنابر اظهارنظري از لسترنج، در جوامع علمي چنين رواج يافت كه عنوان عـراق             
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، ورود سـلجوقيان   آن و به استناد     ه است افتاد  اتفاق    و در سدة پنجم هجري     كار آمدن سلجوقيان  
: 1386(اسـت   عجـم       نام جبـال بـا عـراق        شدن جاي   تاريخ ايران مصادف با جايگزين     ةبه عرص 

روي   ازايـن  انـد؛   اسـتفاده نكـرده   عجم     نام عراق   هاي تاريخي سدة پنجم از جاي        اما نوشته  ،)201
 اشـاعه يافتـه و مـورد توجـه        سرعت و با آمـدن سـلجوقيان         نام به   ايتوان مدعي شد اين ج      نمي

  . ه استمورخان قرار گرفت
 20و51و86: 1347طوسـي،   (بوده  در سطح ديواني    نخست  نام    كاربرد اين جاي   احتمال دارد 

، زيـرا   انه راه يافته  نگار  متون تاريخ و سپس به    ) 7و11و  20و  36و  88 و89: 1384 جويني،   1؛19و
مـورخ گمنـام    . آشفتگي همراه اسـت   البته  عجم با تأخير و        نام عراق   جاي  كاربست   اين متون در  

: 1374(نـام قهـستان        از جـاي    فارسـنامه بلخـي در      و ابن ) 1366(ها     از عنوان كوه   تاريخ سيستان 
  . عجم نيست   كنند و هنوز خبري از عراق استفاده مي) 282 و121

 جبـال نـام     صورت بسيار كلي از جـاي       م به  در همان آغاز سدة شش     منتخب من السياق  مورخ  
و بيهقي نيز با پيـروي از سـنت ايـران           ) 17 و   173 و 248 و502 :1403فارسي،  (كند     مي  استفاده

را تـرجيح   نـام جبـال       دهد، جاي   محور را بازتاب مي     شرقي كه تا حدودي علايق اداري خلافت      
  ).50و 54 و 77و296: 2546 (دهد مي

  از نخستين مورخاني است كه عراقين را براي عراق         خ و القصص  التواري  مجمل مورخ گمنام   
و همچنـين بـدون هـيچ       ) 97و  300 و   303و321: تـا  بـي (بـرد     كـار مـي      عرب به   عجم و عراق    

در سـدة نخـست هجـري اسـتفاده         ) عـرب (نام عراق براي بيان تاريخ عـراق          توضيحي از جاي  
 در  ،هاي مورخان سلجوقي بازتاب پيدا كند       كه در نوشته    از آن   نام پيش   درواقع اين جاي  . كند  مي

  . رود  مورخي محلي و به دور از پيوندهاي رسمي و عميق با دربار سلجوقي به كار ميةنوشت
) 35و  187و  204: 1361( نيز كه در چند دهه بعد تأليف شـد، عنـوان عـراق               تاريخ بيهق در  

  سـدة شـشم هجـري هنـوز عـراق         رسد در نيمة نخست       نظر مي    به. رود  كار مي   جاي جبال به   به
نـوعي سـنت      نام جا افتاده بـراي مورخـان در ايـران و عـراق نبـود و بـه                   عراق يك جاي  /عجم
) عجـم ( نام عراق   كه رافعي، جاي     جايي كرد تا   نويسي همچنان در مقابل تغيير مقاومت مي        تاريخ

  2).2/175و215و3/228: 1408(برد  كار مي تناوب در كنار همديگر به  و جبال را به
اسـتفاده   سـلجوقي    ةعجم در كدام يك از منابع تاريخ سلـسل            اينكه نخستين بار عراق    ةدربار

  عماد اصـفهاني كـه مـتن انوشـيروان خالـد را بـه عربـي            . نظر كرد   توان اظهار   سختي مي   ، به شده
                                                 

 .كند  او از كوهستان عراق نيز استفاده مي.1

شـان از     هـاي نخـستين و پيـروي        سان عراق، مصر و شام از متون سده        ه منابع تاريخ محلي در ايران نيز ب       ة استفاد .2
 . بسيار جدي است،سنت
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) معج( برد و از عراق     را در موارد اندكي به كار مي      ) 193 و   273و303: 1425(، جبال   هبرگرداند
نام    ميان استفاده از هر دو جاي       اين نوسان وي  ). صفحات متعدد : 1425(كند    كرات استفاده مي    به
 نكـردن  عـراق دارد و اسـتفاده  /  عجـم  رغم وجود عـراق  نوعي نشان از تداوم كاربست جبال به      به
ن نـام و رواج عـام يـافتن آ          ماد اصفهاني از پسوند عجم براي عراق، كاربرد فراوان اين جـاي           ع
   .دهد  وي را نيز نشان ميزمانةصورت شفاهي تا  به

توانـد    جبال در كتاب وي مـي     )  از  يا براي قسمتي  (جاي    نام قهستان به     بازتاب جاي  همچنين،
 زيـرا   ،زا باشـد    تواند مـشكل    هايي از ادبيات انوشيروان خالد را بازتاب دهد كه خود نيز مي             رگه

  بايد تمايل بـه كـاربرد اصـطلاح رايـج ديـواني عـراق            عنوان وزير سلجوقي،      انوشيروان خالد به  
بنداري در بازنويسي كتاب عماد اصفهاني همة       .  جبال داشت نه جايگزين فارسي     عراق مي /عجم
  ). 115و 261: 1900 (برد به كار مي سنتي و جديد اعم از جبال، قهستان و عراق را يها نام جاي

عجـم،     عـرب، قهـستان      عراق، عـراق     هستانعجم، ق    نيشابوري نيز از قهستان، عراق    ظهيري  
هستان و   ق راوندي). 19و  37 و36 و56: 1332(كند    عجم، قهستان و كوهستان استفاده مي        عراق

و ) 142و  145و  227: 1364(بـرد     جـاي همـديگر بـه كـار مـي           عراق را بدون پسوند عجـم بـه       
 سـلجوقي   ة سلـسل  رةهـاي سياسـي دربـا         ليف تـاريخ  أ است كه مورخاني كه مشغول ت      نيچن  نيا

   كـاربرد آشـفتة ايـن      .شـوند   هـا موجـب مـي       نـام    جاي كاربست بيشترين آشفتگي را در      ،هستند
 باعـث شـد     )137و  138و  151و  169و  266: 1363ابوالرجـا قمـي،     ( آثار الـوزرا  ها در     نام  جاي

رسـي و  سبب استفادة فراوان از اين كتاب و ديگـر آثـار فا          ، به االله  الدين فضل   خواجه رشيد بعدها  
  هـا بـدون هـيچ دقتـي اسـتفاده كنـد             نـام   ، از تمـامي جـاي     تـاريخ سـلجوقيان   عربي در تـأليف     

هـاي    هايي كه بيـرون از محـيط سياسـي ايـران سـده              بعدها كتاب . )15و  16و  79و  80: 1386 (
  تنها عنـوان عـراق را بـه       ) 1362ي،  يآقسرا( سلجوقيان به فارسي نوشته شدند       رة دربا مريق9تا7

  .كار بردند
سبب زيست در محيط ايران و آشنايي نزديك و سريع بـا تغييـرات              نظر مورخان ايراني به     هب

نام جبال را تقريباً تا پايان سـدة شـشم بـراي              بر متون متقدم عربي كه جاي      هها و تكي    نام  در جاي 
كـه در       درحـالي  ،شـدند   هـا مـي     نـام   بردند، دچار آشـفتگي در اسـتفاده از ايـن             منطقه به كار مي   

نـام جبـال هنـوز مرسـوم بـود و             نگاري سدة ششم عراق، شام و مصر، اسـتفاده از جـاي             يختار
: 1403(قلانـسي     ، ابـن  )14/137و15/104و16/270و  17/264 :1412(جوزي    مورخاني نظير ابن  

 و  نخـستين هـاي   بـراي بيـان تـاريخ سـده       ) 6/443و  8/28: 1415(عساكر    و ابن ) 419و  2/443
  . كردند وز از عنوان جبال استفاده ميروزگار نزديك به خودشان، هن

 سلـسله سـلجوقي و بازتـاب        ةهـاي مورخـان ايرانـي دربـار         رغم استفاده از نوشته     اثير به  ابن
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نام جبال ادامه داد و تنها در دو  ها، به استفاده از همان جاي هاي آن  عجم در نوشته نام عراق جاي
ر اين زمينه بيشترين تأثير را بر مورخان        د 1.)11/424: 1971(عجم استفاده كرد      موضع از عراق  

، بيـان وفيـات و        تأثير استفاده از كتـاب جـدش         تحت ،جوزي   ابن   اما سبط  ،پس از خود گذاشت   
سبب پرداختن به      فراواني را بروز داد كه بيشتر به        اش، آشفتگي    زمانه  تراجم و پرداختن به تاريخ    

بعدها نيـز   ). 21و22: تا بي( و وفات علما بود      عنوان محل تولد و تربيت      شهرهاي مهم منطقه، به   
تـر    هاي كلـي     شهرمحوري به رويدادهاي مربوط به منطقه اشاره و از عنوان          ةكازروني به شيو    ابن

  ). 1970(استفاده نكرد 
عـديم،    ابـن ) 89و120و  5/185 :1287(نگار ايـوبي       شام و مصر نيز ابوشامه، تاريخ      ةدر حوز 
: 1953(نگـار ايـوبي       شـداد، تـاريخ     و ابـن  ) 1680و1923و  2389و  4/2388: تـا  بي( مورخ شامي 

واصـل لازم ديـد در چنـد نوبـت توضـيحي               بردند؛ اما ابن    نام جبال بهره    از جاي ) 174و  3/547
 ؛)35و  132و136 و4/182: تـا  بـي (جاي جبال بدهـد      عجم به    اش از عراق     چرايي استفاده  رةدربا

 ايـران و محـيط      ةعراق براي جبال به بيـرون از حـوز        تدريج كاربست       زيرا ديگر در آن زمان به     
  .رنگ بود  استقبال از آن همچنان كم، هر چند بود بغداد بسط پيدا كرده

اش   و مـؤخره  ) 3و  4و  6: 1382(در ايران از همان آغاز سـدة هفـتم، جرباذقـاني در مقدمـه               
كنـد و     اسـتفاده مـي   ، از عنوان عراق براي اين منطقه         عتبي  تاريخبر ترجمة   ) 424-422: 1382(

و 78و 142 و145: 1382(دهـد     جبال در كتاب عتبـي قـرار مـي         ةنام را معادل ترجم     همين جاي 
-hazrati, 2016: 25)نوسي ايران  تاريخ  ةاي متفاوت در حوز  شيوه ةرغم ارائ نسوي به). 48و 77

وي، نـس (تابكان لر جبال را براي قلمرو او برد  مدنظر به كار مية، عنوان عراق را براي منطق  (40
 اما در قلمرو غوريـان      2،كند  استفاده مي ) 11و  28و  36: 1401؛ نسوي،   5 و 18 و 21و316: 1344

سـو بـراي بيـان       نـام عـراق را از يـك          جـاي  اش   در تـاريخ عمـومي     در شرق ايران، جوزجـاني    
برد  كار مي   جاي جبال در دورة اسلامي به       و از سوي ديگر به     3رويدادهاي مربوط به عراق سنتي    

كرمـاني،   منـشي (نگاران محلي كرمان      همچنين، تاريخ ). 1/16و1/268و  1/270و  2/158: 1363(
                                                 

يلدكز با عنوان صاحب عراق العجم يـاد        ا بن الدين البهلوان   از شمس  570اثير در جريان ذكر رويدادهاي سال         ابن .1
روي   ازايـن ؛اسـت  كـرده  از عنـوان عـراق العجـم يـاد      617 تتر به ايران در سال       ة وي در جريان ذكر حمل     .كند  مي
: 1400شـوارتس،   ( پـذيرفت    ،اثير در ترويج اين نام داده اسـت         كه شوارتس به نقش ابن    را  اي    توان سهم عمده    نمي
463(. 

هـايي از    بختياري، قـسمت چهارمحالهايي از جنوب غرب اصفهان،        قسمتمشتمل بر   ابكان لر    قلمرو تقريبي ات   .2
 .بوده استيلويه و بويراحمد گلرستان كنوني و كه

 . شامل قلمرو بغداد، قسمت جنوبي شرق فرات، بصره، كوفه، تكريت، سامرا و سواد.3
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عـراق اسـتفاده   نـام   جـاي  از اي صورت گسترده  به1)تا ، كرماني، بي1326؛ كرماني،  1362: 1362
  .نندك مي

  

   آشفتگيتداومنگاري دورة ايلخاني و  تاريخ
نگـاري    در تـاريخ  فت عباسي، تغييرات اساسـي   مغول و سقوط خلا    ةبا شروع سدة هفتم و حمل     

د و مورخـان    ش ـسرزميني جهان اسلام به چند منطقه تقـسيم           نوعي كليت     اسلامي رخ داد و به    
 و خيلي كمتـر از آن       -شام و مصر توجه كمتري در قياس با گذشته به رويدادهاي ايران معاصر            

جغرافيايي مورخان ايرانـي      ر، تصورات   در جانب ديگ  .  داشتند -هاي ميانه و باستان     به ايران سده  
  . تا حدودي دستخوش تغييرات شد

 آن مواجـه    حـدود  خـود و نوسـانات تعريـف         ة عجم در زمان    سو با عنوان عراق    ها از يك   آن
 تـاريخ ايـران و اسـلام كـه           ليف تواريخ عمـومي و روايـت      أبودند و از سوي ديگر در جريان ت       

آن در ايـن مقطـع از    بـر  علاوه. بردند از عنوان جبال بهره مي بر استفاده از منابع عربي بود،        متكي
هـاي آن   شهر از لحاظ تاريخي و جغرافيايي بازتعريف شد و از سوي ديگـر پيونـد        سو ايران  يك

 زيرا بنـابر  ؛به بحث گرفته شد )  بعدي ييا فرمانرواها (با گسترة سياسي زير فرمان ايلخان مغول        
  . شد باستاني ضروري تلقي ميروايت تاريخ ايران  مقتضياتي باز

تواريخ عمومي و تواريخ محلي با همـان        : اي ديگر رقم خورد     گونه در جهان عربي اوضاع به    
تعريـف  . كردنـد   نام جبال استفاده مـي       و همچنان از جاي    نمودهادبيات قديم با موضوع برخورد      

اشـاره بـه   . يافـت شهر كه شامل جبال نيز بود، همان است كه در متـون نخـستين بازتـاب             ايران
عنوان واحدي سياسي در زمان مورخاني كه به سـدة هفـتم پرداختنـد، از       عجم به /سرزمين ايران 

كارگيري جبال    بيان تاريخ سياسي اسلام تا زمان سلجوقي با به        . روي متون متقدم اقتباس گرديد    
عراق روايت  /معج   شدن متناوب جبال با عراق     انجام و تاريخ بعد آن با اندكي تغيير و جايگزين         

  .شد
در . رسـد   ها به اوج خـود مـي        نام   جاي كاربرد  نگاري فارسي دورة ايلخاني آشفتگي      در تاريخ 

 هـا بـه     نـام    جـاي  استفاده از هاي خود به      هر كدام از مورخان به اقتضاي موضوع كتاب       دوره  اين  
وان عراق ياد  از اين منطقه با عن     گشا تاريخ جهان جويني در   . ورزند   مبادرت مي  يخواهب   دل شكل
نام قهستان و عراق       اما بيضاوي از جاي    ،)254و  272و  386و  1/406؛88 و3/78: 1401(كنند    مي
كه بر قـسمتي از جبـال تـسلط داشـتند، بـا      ) ملاحده( و از اسماعيليان كند ياستفاده م تناوب    به

   .)101و 116و 132: 1382(كند  عنوان ملوك قهستان ياد مي
                                                 

  .ه است رفتكار به رسد در اين متون نخستين بار نام سلاجقة عراق نظر مي   به .1
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دورة باسـتان ايـن ناحيـه       عراق و قهـستان بـراي       هاي    از نام تناوب    به نيز    المعجم قزويني در 
را  عجم     عراق نام  جاينخجواني نيز در بيشتر موارد      ). 144و  148و  149: 1383 (كند  استفاده مي 

و 303: 1313 (بـرد    مي براي عراق سنتي به كار    را  ) بدون پسوند عرب  ( منطقه و عراق     براي اين 
دورة : التـواريخ    جامع االله در هر يك از مجلدات كتاب        دين فضل رشيدال). 84و  215و  216و  288

بويـه و     ، ايـران دورة سـاماني، آل      )1/127و  1/131و  2/1395و  2/1410: 1392(باستان و اسلام    
 تاريخ مبارك غـازاني   و  ) 11: 1387(، اسماعيليان   )15: 1386(، سلجوقيان   )23: 1386(غزنويان  

اي   آشـفته  شـكل ، جبال، قهستان و كوهـستانِ كـردان بـه         تناوب از عراق    به) 121و  149: 1940(
   .كند استفاده مي

ليف كتاب اسـت و از سـوي        أ از منابع متنوع براي ت     گيري  سوي برآمده از بهره    اين امر از يك   
همـين آشـفتگي در آثـار       . بخـشد    قوت مي  اثرليف  أدر ت را   ي افراد ديگر  تديگر احتمال مشارك  

هـا    آن ةسبب استفاد  االله را نيز شاهديم كه به احتمال به         فضلين  رشيدالدديگر مورخان معاصر با     
؛ 1384كاشـاني،   (االله و اسـتفاده از كتـاب خـود وي اسـت               فضلرشيدالدين  از منابع مشترك با     

 اما وصاف چون تمركـزش بـر زمـان معاصـر بـود، تنهـا از                 )1381اي،   ؛ شبانكاره 1348بناكتي،  
بدون ذكر پسوند عجـم     (و مستوفي نيز عراق     ) 1400(د  نام عراق به جاي جبال استفاده كر        جاي

برد و    كار     خود به   هاي نخستين و زمان نزديك به       را براي توصيف دورة باستاني، سده     ) و عرب 
توجه به جدايي كردستان از جغرافياي منطقه در   عجم با   معروف از عراق    رو تفكيك عراق    ازاين

  ). 1364 (دشو و پيچيده مي تا حدودي سخت ،كتاب وي
  

   عجم نام كردستان و تغييرات در گسترة عراق ظهور جاي
هـاي پيـشين را تـا         نگاري فارسـي، نـام      نام كردستان در تاريخ     ظهور جاي هجري  در سدة هشتم    

 گـسترة   صـورت ضـمني        مـورخي بـود كـه بـه         مستوفي نخستين  .حدودي دستخوش تغيير كرد   
كردسـتان در   نـام    وي از    ة؛ امـا اسـتفاد    )1364(كردستان را در تأليف تاريخ خود مدنظر داشت         

كـار    بويه نيز به    نام را براي دورة آل       زيرا وي اين جاي    ؛بودنآشفتگي  عاري از   اش     عمومي  تاريخ
تاريخ  در ذيل    .دوش ميكردستان در منابع تا حدودي استفاده       نام   ،پس از سقوط ايلخانان   . برد  مي

 و  القلـوب    نزهـه ر از چيزي است كه مستوفي در         گسترة كردستان در اين كتاب فرات      – مستوفي
نام چندين بار بـراي رويـدادهاي          از اين جاي   -كند  ترسيم مي ) 556و  631: 1364 ( گزيده  تاريخ

از يـزدي   همچنـين، معينـي     ). 44و  146: 1396 (ه است مربوط به وقايع سدة هشتم استفاده شد      
اسـتفاده از  ) 8و 353و 429: 1336(كنـد    مـي  نام كردستان بـراي سـدة هفـتم نيـز اسـتفاده       جاي
در . به متون فارسي با تأخير همـراه اسـت         هاي كردستان و لرستان در متون عربي نسبت         نام  جاي
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 به كردسـتان در قالـب يـك ايالـت            هاي مورخان عراق، شام و مصر در سدة هشتم اشاره           نوشته
  .شود  نميديده

 افزودن يزد در برخي     ،صورت گرفت نگاري دورة تيموري تنها تغيير محسوسي كه          در تاريخ 
يزد كه در اوايل سدة هشتم توسط آوي در تعريـف ايالـت             . استها به جغرافياي عراق       گزارش
ها بعد از وي در تصور مـورخي يـزدي هنـوز              ، سال )67: 1385اصفهاني،   مافروخي (آمدعراق  

يـزدي،  (شـود    مـي  كيدأت) عجم( بيرون از دايرة شمول اين ايالت است و بر تفكيك آن از عراق            
  عـراق  ءصورت مشخصي يزد جز     تنها در دورة تيموري است كه به      . )144 و   145و  150: 1326

 زيرا در موردي حتي     ،ها همراه بود    شود؛ اما اين امر نيز با بروز برخي آشفتگي          لحاظ مي ) عجم(
از عـراق  عنوان جزئي  اي اسكندر مقدوني در اين شهر به      دايرة اين تعلق تا زمان حضور اسطوره      

 تـا   رسد در اين دوره نيز بسان قرون سـوم  نظر مي  به ).40 :1386يزدي،  كاتب(رود   مي تر  عقب
هاي رايـج را كـه        نام  هاي شهري منطقه در استفاده از جاي        ميلي تاريخ   ششم هجري، همچنان بي   

  .، شاهديم دهندة پيوند سرزميني است بازتاب
 بـراي بيـان     نـام عـراق      از جـاي   ،وكار داشـتند   كه با زمـان معاصـر سـر        ينگاران تيمور   سيره

را آن  حدود   بدون اينكه    ،كردند و به كردستان نيز اشاراتي داشتند        رويدادهاي معاصر استفاده مي   
ــشخص  ــدمـ ــامي،  (كننـ ــزدي،  13و 102و 125: 1363شـ ). 19و 26/ 1؛ 2/1256 :1387؛ يـ

 ـ    عـراق نـام     جـاي  كـاربرد شاه نيز در همان زمان در        عرب  ابن  ة از ديگـران بـر جنب ـ       يش عجـم ب
خراسان ميان مورخان   در  ). 40و  59: 2008(كند    كيد مي أتتكيه بر جنبة نژادي آن،       با   ،بودن عجم

 و تنها كاربرد ها روي نداد نام  در استفاده از اين جاي محسوسي هيچ تغيير نگرش،دورة تيموري
  . رنگ شد نام قهستان تا حد زيادي كم جاي

  تنـاوب جبـال، عـراق        از آنجايي كه يك تاريخ عمومي است، به        تواريخال  ة  زبدحافظ ابرو در    
؛ 750 و2/573: 1380 (اسـتفاده كـرده اسـت     ) و لرسـتان  (همـراه كردسـتان      عراق را بـه     عجم و   

نوشـت و از     االله و مـستوفي مـي       سو از روي آثار رشيدالدين فـضل       ؛ زيرا وي از يك    )19و1/200
 از يـك    الـسعدين    مطلـع سمرقندي نيز در    . ار داشت تأثير فضاي زمان خود قر      سوي ديگر تحت  

دهـد و از سـوي ديگـر     ها توسط حافظ ابرو را بازتاب مي  نام   اين جاي  ةكارگيري آشفت   طرف به 
 در غرب ايران برخي از مورخان در        ).1372 (برد عرب به كار مي       عجم را در مقابل عراق      عراق

تـوان   سـختي مـي   كه به جايي    ل مواجه شدند تا     با مشك  هاي عراق و كردستان     نام  استفاده از جاي  
؛ 2536طهرانـي،   (هـا تعيـين كـرد         نـام را در آثـار آن        محدودة سرزميني هر كدام از اين دو جاي       

  .)1382خنجي، 
 قرن نهـم    ها در آثار مورخان     نام  جا از اين جاي      نابه ةاستفادنگاري عمومي نيز      در حوزة تاريخ  
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هـاي جبـال،    نام ها از جاي شدت غالب است و آن     به) 1387ميرخواند،  ؛  1386خوافي،   فصيحي(
 عجم در كنار هم براي بيان تـاريخ ايـران از دورة پيـشدادي تـا زمـان معاصـر                      قهستان و عراق  

هـاي    نـام   شود تـا جـاي      ها از روي منابع سبب مي      نوعي سنت رونويسي آن    كنند و به    مي  استفاده  
هـا   كه در آن زمان افراد انـدكي بـا آن          ، درحالي شونداستفاده  هاي جديد     نام  قديمي در كنار جاي   

هـاي    نـام   ديدند تا اين جـاي      د و مشخص نيست كه چرا اين مورخان نه لزومي مي          نآشنايي داشت 
ها را انتخاب كنند و بـا    كردند كه يكي از آن      متفاوت را توضيح دهند و نه ضرورتي احساس مي        

  .  بسط بدهندهاي تاريخي برخي توضيحات آن را به تمامي دوره
سالاري ايراني   رسد در اين مقطع از لحاظ ديواني نيز به درك و شناختي كه ديوان               به نظر مي  

 خـراج و بـاج و مـواردي         رةهاي فـراوان دربـا      مانند گزارش ( مدنظر داشت    ةتاريخ منطق ة  دربار
قريـب   ت   كـه بـه    هـاي هـشتم و نهـم        نويسي سده   شد يا اينكه ميان تاريخ      استنادي نمي ) نيچن  نيا

 هـيچ   آنزيـست اجتمـاعي در      بـا    و   شـدند    مـي   همگي در بيرون از ناحية مورد بررسي نوشـته        
 و  شـد   و مردمـان آن نوشـته مـي   ناحيهنوعي تاريخ براي بيرون از اين          مناسبتي برقرار نبود و به    

  . ها به چه صورت استفاده شود نام مهم نبود كه از لحاظ تاريخي از جاي
فـوطي    و ابـن  ) 115و  256: 1992(عبـري   اي هشتم و نهم عراق، ابـن      ه  نگاري سده   در تاريخ 

سـبب    كنند و اين امر بـه      مورخان ايراني در اين حوزه پيروي مي       رويكردتا حدودي از    ) 2003(
 اما در شـام     ،شود   ايجاد مي  دورهپيوند فرهنگي است كه ميان محيط غرب ايران و بغداد در اين             

سـدة  ها را به منـابع       توان آن    كه مي  ينرونويسي از منابع پيش   سبب     و مصر بسياري از مورخان به     
نام جبال را بـراي       ع، جاي ق كرد، در بسياري از موا      هاي هفتم و هشتم تقسيم       و منابع سده   چهارم
 اين سوي اسـت      برند و در ذكر رويدادهاي سدة هفتم به         كار مي   هاي پيش از سدة هفتم به       دوره

هـاي هـشتم و        در سده  ،از سوي ديگر  . شود   بسياري فراگير مي    عجم تا حدود    نام عراق   كه جاي 
 ياد »عجم«هاي تاريخي مصر و شام گرايش دارند از ايران و جغرافياي آن با عنوان   نهم، نگارش 

  گيرد  تأثير قرار مي  عجم تحت نام عراق كنند و تا حدودي با اين كار جاي
؛ العينـي،   2/200و  3/144: 1988ن،  خلـدو  ؛ ابـن  7/141 و10/167و  11/67 :1407كثيـر،    ابن(

؛ 44/324و  49/181: 1410؛ ذهبي،   2/373و  4/171: تا ؛ الذهبي، بي  1/60و  3/339و  4/47: 2010
؛ 210-1/214: 1936فـرات،    ؛ ابن 1/183و  2/55: 1996وردي،   ؛ ابن 89و  265: 1999دقماق،   ابن

ــزي،  ــافعي، 1/339و 3/277و 7/323: 1997مقريــ و 13/238و 14/161و 19/103: 1997؛ اليــ
و 4/127و  5/8و  7/220و  16/108: 1392بـردي،     تغـري   ؛ ابن 240و  618: 2013 سيوطي،   1؛2/42

                                                 
نـدرت كـسي بـا         او از ماهين خود شاهدي است بر رونويسي مطلق از منابع متقدم، زيرا در آن مقطع به                 ة استفاد .1

 .شناخت نام آشنايي داشت يا حتي محل آن را مي اين جاي
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نگاري سدة هفتم تا نهـم هجـري عـراق، شـام و      رسد در تاريخ  نظر مي      آن، به  بر علاوه). 3/229
ي نگارش  د و بيشتر نويسندگان برا    نكن  اثير مرجعيت اساسي پيدا مي       ابن الكامل مانند آثاريمصر  
  . برند  سود ميها آنهاي عمومي از  تاريخ

  
  گيري نتيجه
هايي كه در دورة اسلامي توسط مورخان قرون سوم تا دهم هجري براي گسترة وسيعي            نام  جاي

هـاي باسـتاني در    نـام  جاي. دهد ها را نشان مي    برخي آشفتگي  استفاده شدند، از نيمة غربي ايران     
نام جبال به حاشيه رانـده       جاي كاربستتدريج و با       اما به  ، دادند منابع متقدم به حيات خود ادامه     

هاي محلي در اين منطقه و تقسيمات سياسي و اداري ايجادشده در              گيري حكومت   شكل. شدند
نام جبال تـأثير گذاشـت و تـا            مورخان از جاي   ةهاي سوم تا پنجم هجري در استفاد        آن در سده  

بر استفاده  ) و همدان ( شهرهايي نظير ري و اصفهان       سبب اهميت يافتن     حدودي شهرمحوري به  
نام جبال بـا      نگاري فارسي تا حدودي استفاده از جاي        با رواج تاريخ  . نام جبال غالب شد     از جاي 
  نـام عـراق     در سدة ششم هجري كاربرد جاي     . هاي فارسي آن نظير قهستان جايگزين شد        معادل

جا افتاد و با تـأخير بـه   ) كنار استفاده از قهستاندر (نگاري عربي و فارسي ايران        عجم در تاريخ  
هاي مورخان، استفاده از      اگرچه در نوشته  . ها نظير عراق، شام و مصر تسري يافت         ديگر سرزمين 

  هاي نخستين اسلامي بـه      اي براي بيان تاريخ باستان و سده        صورت آشفته    عجم به   نام عراق   جاي
 از  سـبب اسـتفاده   م و مصر تا سدة هفـتم هجـري، بـه   نگاري عربي عراق، شاكار رفته، در تاريخ 

شـد،    نگاري كه همـواره باعـث تـداوم سـنت مـي             بردن از تراجم    متون مورخان نخستين و بهره    
 هـشتم و نهـم      هـاي در جريـان سـده    . نام جبال براي ناميدن منطقـه رواج داشـت          همچنان جاي 

 جدا كرده و در ادامه      آنن را از     كردستا ،)عجم(  نام عراق   هجري، مورخان ايران در تعريف جاي     
هاي هفتم، هشتم و نهم هجري  در متون تاريخي عربي سده  . وارد كردند ) عجم(يزد را در عراق     

برداري از منابع پيشين تا حـد بـسياري بـراي             سبب گرته   افتاد، اما به   نام عراق جا    تدريج، جاي   به
هـاي    عربـي تـاريخ  مورخـان . شد نام جبال استفاده مي بيان تاريخ شش سدة اول هجري از جاي    

اي از تـاريخ      ايران باستان، ناگزير از ذكـر شـمه          انبيا با تاريخ      سبب ملازمت تاريخ      عمومي كه به  
 زيـرا   ،هاي فارسي از خود نشان دادنـد        به نگارش  پريشي كمتري نسبت    ايران باستان بودند، زمان   

 تـاريخ ايـران باسـتان       ة بـازنگري دربـار    اي براي   ها بر منابع عربي نخستين بود و انگيزه         آن ةتكي
   .نداشتند
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   و مĤخذمنابع
  . اساطير: ، عثمان توران، تهرانتاريخ سلاجقه) 1362(محمد  آقسرايي، محمودبن

 و مطالعـات    يانسان  پژوهشگاه علوم : ، تهران علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي     ) 1387(وند، صادق     آيينه
  .فرهنگي

  .دارصادر: ، بيروتالكامل فى التاريخ) 1971(محمد  بن سن علياثير، عزالدين ابوالح ابن
  .ضواءدارالا: ، تحقيق على شيرى، بيروتكتاب الفتوح) 1411/1991(حمد الكوفي ابومحمد ااعثم،  ابن
: ، تحقيق انطون صالحانى اليسوعى، بيروت    تاريخ مختصر الدول  ) 1992(العبرى، غريغوريوس الملطى      ابن

  .الشرقردا
  .شناسي بنياد فارس: ، تصحيح منصور رستگار فسايي، شيرازفارسنامه) 1374 (بلخي ابن
 الثقافه و الارشـاد     ةوزار:  ، قاهره ة في ملوك مصر و القاهر     ةالنجوم الزاهر   )1329(تغرى بردى، يوسف      ابن

  .  المصريه العامهةسسؤالقومي، الم
، تحقيـق   مـم و الملـوك    الاظم فـى تـاريخ      المنت) 1412(محمد   بن على بن بوالفرج عبدالرحمن اجوزي،    ابن

  .هدارالكتب العلمي: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت
، طبقـات المحـدثين باصـبهان و الـواردين عليهـا          ) 1412(محمـد    بن الانصاري، ابوالشيخ عبداالله   حيان  ابن

  . الرسالهةسسؤم:  بلوشى، بيروت تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين
 و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و مـن           اديوان المبتد ) 1988/1408(عبد   محمدبن بن خلدون، الرحمن  ابن

  .دارالفكر: ، بيروتكبر، تحقيق خليل شحادهلان ااعاصرهم من ذوى الش
، تحقيـق   الانام في التـاريخ الاسـلام     ه  نزه) 1999(ي  يايدمر العلا  محمدبن بن الدين ابراهيم   دقماق، صارم   ابن

  . ر طباره، بيروتسمي
، تـصحيح   مـراء الـشام و الجزيـره       ا عـلاق الخطيـره فـي ذكـر       لاا) 1953(شداد   بن علي شداد، محمدبن   ابن

  .المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيه:  سوردل، دمشق دومينيك
  .لفكردارا: ، تحقيق سهيل زكار، بيروت بغيه الطلب فى تاريخ حلب، عديم) تا بي(احمد  عديم، عمربن ابن
  .دارالفكر: ، تحقيق علي شيرى، بيروت دمشقهتاريخ مدين) 1415 ( حسن بن عساكر، علىابن
: ، تحقيـق قـسطنطين زريـق، بيـروت    فـرات  تاريخ ابـن  ) 1936(عبدالرحيم   فرات، ناصرالدين محمدبن    ابن

  .ه الامريكانيهالمطبع
  . عالم الكتب: وت، تصحيح يوسف الهادى، بيرالبلدان) ق1416(محمد  فقيه، احمدبن ابن
  . فروغييفروش كتاب: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق) 1361(زيد بيهقي  بن فندق، علي ابن
الحـوادث الجامعـه و     ) 2003 (ي البغـداد  يبانياحمـد الـش     بـن    عبـدالرزاق  الفضل ياب  نيالد   كمال ،يفوط  ابن

  . هيدارالكتب العلم: روتي نجم، بي مهدقي، تحق المائه السابعهيالتجارب النافعه ف
 ـ        ) 1970(محمد البغدادي    بن كازروني، ظهيرالدين علي    ابن  همختصر التاريخ من اول الزمان الي منتهـي دول

  . العامه للصحافه و الطباعهةسسالمؤ: ، تحقيق مصطفي الجواد، بغدادالعباس بني
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  .دارالفكر: ، بيروتهايهالبدايه و الن) 1407/1986(عمر  بن بوالفداء اسماعيلاكثير الدمشقى،  ابن
  .دارالمعرفه: ، بيروتالفهرست) تا بي(اسحاق  نديم، محمدبن ابن
الـدين    ، تحقيـق جمـال    ايـوب  مفرج الكروب في تاريخ بنـي     ) تا بي(سالم   الدين محمدبن   واصل، جمال   ابن

  . نا بي: شبال، اسكندريه
  .بيروت: ب العلميه، دارالكتوردي تاريخ ابن) 1996(مظفر  الدين عمربن وردي، زين ابن

  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي: ، تهرانتاريخ الوزراء) 1363(الدين  نجم ابوالرجا قمي، 
  .  دارالجيل :، بيروت ر الدولتين  اخبا  في الروضتين) 1408 ( عيل اسما بن  ، عبدالرحمن مه ابوشا

  .دارالكتب العلميه: يروت، تصحيح سيدحسن كسروي، بتاريخ اصبهان) 1410(عبداالله  ابونعيم، حمدبن
 ،»)تا پايان دورة ايلخانيـان    ( عجم     نام عراق  ةبازشناسي تاريخي معنا و محدود    «) 1399(احمدوند، عباس   

 . 45 -60 صص،)17(هاي محلي ايران،  تاريخ

بهاءالـدين   بـن  الـدين حـسن      تاج ة، ترجم تاريخ قم ) 1361(مالك   بن سائب محمدبن بن اشعري قمي، حسن  
  .توس: لملك قمي، تحقيق محمدرضا انصاري قمي، تهرانعبدا بن علي

،   و الـسلام   ةنبيـاء علـيهم الـصلا     رض و الا  تاريخ سـني ملـوك الا     ) تا بي(حسن   بن اصفهاني، حمزه، حمزه  
  .دارمكتبه الحياه: بيروت

، تصحيح ميرهاشـم    تطبيق لغات جغرافيايي قديم و جديد ايران      ) 1363(خان    اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .اميركبير:  تهرانمحدث،

  . دار و مكتبه الهلال: ، بيروت فتوح البلدان  )1988(يحيى  بلاذري، احمدبن
  .سروش: ، تصحيح محمد روشن، تهران طبريةنام تاريخ) 1378(محمد  بلعمي، ابوعلي محمدبن

  . خر فرهنگي ر و مفا  آثا انجمن: ، تهرانكتي  بنا ريخ تا  )1348(محمد  ، داودبن كتي بنا
  .شركه طبع الكتب العربيه: ، مصرتاريخ الدوله السلجوق )1900(محمد  بن علي بن داري اصفهاني، فتحبن

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهراننظام التواريخ) 1382(عمر  بن بيضاوي، عبداالله
ه دانـشگا : اكبـر فيـاض، مـشهد       ، تـصحيح علـي    تـاريخ بيهقـي   ) 2546(حسين   بيهقي، ابوالفضل محمدبن  

  .فردوسي مشهد
  . ميراث مكتوب: ، تهران جلاليةتصحيح نادر) 1377 (وليتسلجوق در آنا تاريخ آل

  .كلاله خاور: ، تهران بهاريالشعرا تحقيق ملك) 1366 (تاريخ سيستان
، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجـد،      لدج8،  تاريخ الفي ) 1382(خان قزويني     تتوي، قاضي احمد و آصف    

  .علمي فرهنگي: تهران
، تحقيـق   الاخبـار ملـوك الفـرس و سـيرهم         غـرر ) م1900(محمد   بن ثعالبي، ابومنصور عبدالملك عبداالله   

 .هرمان زوتنبرگ، پاريس

جايگاه و اهميت ايالت ماه كوفـه در خلافـت اسـلامي در    «) 1400( پروين   ، رستمي ؛بخش  ثواقب، جهان 
   .164-200، صص)85(22 ،تاريخ اسلام، »هاي سوم و چهارم هجري سده

انتـشارات  : ، تحقيق جعفر شـعار، تهـران       تاريخ يمينى  ةترجم) 1382(زفر   بن جرفادقانى، ابوالشرف ناصح  
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  .علمى و فرهنگى
  .علمي و فرهنگي: كوشش ايرج افشار، تهران ، بهتاريخ يزد) 1384(محمد  جعفري، جعفربن

اهتمـام محمـد    بـه ، تـصحيح علامـه قزوينـي،    گشا تاريخ جهان) 1401(محمد  جويني، عطاملك محمدبن 
  .انتشارات علم: خاتمي، تهران

، تحصيح محمد قزويني و عباس اقبـال آشـتياني،          الكتبه  عتبه) 1384(الدين    محمد منتخب  بن   جويني، علي 
  .اساطير: تهران

آبـاد،    تصحيح يوسف عـالي عبـاس      ،)تحفه العراقين (ختم الغرايب   ) 1386(الدين    خاقاني شرواني، افضل  
  .سخن: تهران

  .، مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميهتاريخ بغداد) 1417(علي  بغدادى، احمدبنخطيب 
  .ميراث مكتوب: ، تصحيح محمداكبر عشيق، تهرانآراي اميني عالم) 1382(روزبهان  بن االله خنجي، فضل

ي ين رضا ، زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي، سرويراستاران حس      تاريخ جامع ايران  ) 1303(دريايي، تورج   
  .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز بزرگ دائر: باغ بيدي، محمود جعفري دهقي، تهران

  .طوس:  شهرام جليليان، تهرانة، ترجمشهر هاي ايران شهرستان) 1388 (___________
  .الرضى منشورات: ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قمخبار الطوالالا) 1368(داود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن

  . بيروت:   العربي ب ، دارالكتا هير و الاعلام  المشا ت  و وفيا  الاسلام ريخ تا) 1410(احمد   حمدبن، م ذهبي
بـسيوني زغلـول،     ، تحقيق ابوهـاجر محمـد الـسعيدبن       العبر في خبر من غبر    ) تا بي (____________

  .دارالكتب العلميه:  بيروت
 عطاردى قوچانى،    ، تصحيح عزيزاالله   خبار قزوين ا التدوين فى ) 1408(محمد   بن رافعى قزوينى، عبدالكريم  

  .دارالكتب العلميه: بيروت
  .تهران: ، اميركبير سلجوق راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل) 1364(علي  راوندي، محمدبن
هـاي    نـام   اهميت نزهه القلوب در تبيـين جغرافيـاي تـاريخي و تعيـين جـاي              «) 1398( رحمتي، محسن   

  . 117-139 صص،)24(، نگاري نگري و تاريخ تاريخ ،»ايلخانيكردستان دورة 
  .دارالرساله العالميه: ، دمشقالزمانة مرآ) تا بي(غزاقلي  بن الدين يوسف جوزي، شمس بن سبط

: ، مـصطفى عبـدالقادر عطـا، بيـروت        طبقات الصوفيه ) ق1424(الحسين   ، ابوعبدالرحمن محمدبن   السلمى
  .دارالكتب العلميه

 و  يانسان  پژوهشگاه علوم : ، تهران مطلع سعدين و مجمع بحرين      )1372(اسحاق   بن بدالرزاقسمرقندي، ع  
  . مطالعات فرهنگى

  .الكتب  عالم: ، بيروتتاريخ جرجان) 1407(يوسف  بن سهمي، حمزه
  .دارالمنهاج: ، بيروتالخلفا تاريخ) تا بي(بكر  ابي بن الدين عبدالرحمن سيوطي، جلال

  .اميركبير: ، تهراننسابمجمع الا) 1381(علي  اي، محمدبن شبانكاره
، دانـان اسـلامي    جغرافياي تاريخي ايران در دورة اسلامي بر مبناي متون جغرافي         ) 1400(شوارتس، پاول   

  .گستره:  مريم ميراحمدي و غلامرضا وهرام، تهرانةترجم
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  . لآفاق العربيه، فراج، عبدالستار احمد، قاهر، دار االوزراء )ق1424 ( محسن بن صابى، هلال
: بوالفضل ابراهيم، بيـروت   ا، تحقيق محمد    مم و الملوك  تاريخ الا ) 1387(جرير   بوجعفر محمدبن اطبري،  

  .دارالتراث
، تـصحيح منـوچهر سـتوده،       عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات    ) 1387(محمود   طوسي، محمدبن 

  .علمي و فرهنگي: تهران
  .طهوري: ، تصحيح نجاتي لوغال و فاروق سومر، تهرانريهبك تاريخ ديار) 2536(طهراني، ابوبكر 

  .كلاله خاور: ، تهراننامه سلجوق) 1332(ظهيري نيشابوري، ظهيرالدين 
  .النشر و  دارالطليعه للطباعه: ، بيروتاليميني  تاريخ) 1424(عبدالجبار  عتبي، محمدبن

، اول هجـري بـا رويكـرد فتـوح        نقد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه قـرن           ) 1391(عزيزي، حسين   
  .  حوزه و دانشگاهةپژوهشكد: تهران

دارالكتـب  : ، تحقيق مراد يحيي، بيروت    سلجوق  تاريخ دوله آل  ) 1425(محمد   عمادالدين كاتب، محمدبن  
  .العلميه

  .حمود، قاهره، تحقيق محمود رزق معقدالجمان في التاريخ اهل الزمان) 2010(عيني، بدرالدين محمود 
 ة مدرسـين حـوز  ةجامع ـ: ، قـم منتخب من سياق تـاريخ النيـشابور     ) 1403(اسماعيل   فارسي، عبدالغافربن 

  .  قمةعلمي
، تـصحيح و تحقيـق سـيد محـسن        مجمل فـصيحي  ) 1386(الدين محمد    جلال فصيحي خوافي، احمدبن  

  .اساطير: ناجي نصرآبادي، تهران
  . ميراث مكتوب: ، تهرانلجوقس تاريخ آل) 1386(االله، رشيدالدين  فضل

  .ميراث مكتوب:  تهران،)تاريخ اسماعيليان(جامع التواريخ  _________________
ميـراث  :  تهـران ،)تـاريخ سـامانيان و بويهيـان و غزنويـان    (جامع التـواريخ    _________________

  .مكتوب
  . ميراث مكتوب: تهران،)تاريخ ايران و اسلام(جامع التواريخ ) 1392 (_______________ 

  . هرتفورد :، تصحيح استفن اوستين، انگليستاريخ مبارك غازاني) 1940 (______________
نـسب،   ، تـصحيح احمـد فتـوحي      المعجم في آثار الملـوك العجـم      ) 1383(الدين    االله شرف   قزويني، فضل 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
،  شـريف  ، تحقيق عبدالحليم محمود و محمـودبن      ه القشيريه الرسال) 1374(، ابوالقاسم عبدالكريم     القشيرى
  .بيدار: قم

الزمـان فروزانفـر،    ، تصحيح بديع  ابوعلى عثمانىة، ترجم  قشيريه ةرسال ____________________
  . علمى و فرهنگى: تهران

  .دارالاحسان: ، تصحيح سهيل زكار، دمشقتاريخ دمشق) 1403(اسدبن  بن قلانسي، حمزه
  .سمت: ، تهراننگاري محلي در ايران دورة اسلامي تاريخ) 1393(الرحيم قنوات، عبد

  .اميركبير:  ، تصحيح ايرج افشارف تهرانتاريخ جديد يزد) 1386(حسين  كاتب يزدي، احمدبن
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  .علمي و فرهنگي: پور، تهران ، تصحيح مهين حاجيانتاريخ اولجايتو) 1384(علي  بن كاشاني، عبداالله
  .دانشگاه تهران: ، تصحيح مهدي بياني، تهرانفضلاتاريخ ) 1326(حامد   احمدبنالدين كرماني، افضل

: محمد عامري، تهـران  ، تصحيح عليعقد علي لموقف الاعلي  ) تا بي (_____________________
  .روزبهان

  .دنياي كتاب:  رشيد ياسمي، تهرانة، ترجمايران در زمان ساسانيان) 1368(سن، آرتور  كريستين
  . ادبةكتابخان: ، تصحيح محمد قزويني، تهرانالاخبار  زين) 1315(ضحاك  بن  عبدالحيگرديزي، 

زاده،    سـيروس نـصراالله    ة، ترجم ـ سپهبد ساساني براساس شواهد مهرشناسـي      چهار) 1384(گيزلن، ريكا   
  .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: تهران

:  محمـود عرفـان، تهـران      ة، ترجم ـ قيهاي خلافت شر    جغرافياي تاريخي سرزمين  ) 1386(لسترنج، گاي   
  .علمي و فرهنگي

، السلوك لمعرفه دول الملـوك    ) 1997(عبدالقادر العبيدي    بن علي العباس احمدبن   الدين ابي   لمقريزي، تقي 
  . دارالكتب العلميه: بيروت

 : مريم ميراحمدي، تهران   ة، ترجم شهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني      ايران) 1373(ماركوارت، يوزف     
  .اطلاعات

: محمـد آوي، اصـفهان     بـن   حـسين  ة، ترجم ـ محاسن اصـفهان  ) 1385(سعد   بن مافروخي اصفهاني، مفضل  
  .سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري

  .كلاله خاور: ، تهرانالشعرا بهار تحقيق ملك) تا بي (مجمل التواريخ و القصص
  .ريركبيام: دالحسين نوايى، تهران، تحقيق عبتاريخ گزيده) 1364(احمد  بكربن ابى بن مستوفي، حمداالله

بنيـاد موقوفـات    : كوشش ايرج افشار، تهـران     ، به ذيل تاريخ گزيده  ) 1396(حمداالله   بن الدين  مستوفي، زين 
  . دكتر محمود افشار

، تـصحيح عبـداالله اسـماعيل الـصاوى،         شـراف لاالتنبيـه و ا   ) تـا   بي(الحسين   بن بوالحسن على االمسعودي،  
  .دار الصاوي: القاهره

: ، تحقيق اسعد داغر، قـم     مروج الذهب و معادن الجوهر    ) 1409 (_______________________
  .دارالهجره

  .سروش: ، تحقيق ابوالقاسم امامى، تهرانممتجارب الا) 1379(مسكويه الرازى، ابوعلى 
  .مكتبه الثقافه الدينيه: ، بور سعيدالبدء و التاريخ) تا بي(طاهر  المقدسى، مطهربن

  .اساطير: ، تهرانسمط العلي للحضره العليا) 1362(ني، ناصرالدين منشي كرما
  . دنياى كتاب: ، تهرانطبقات ناصري) 1363(محمد  بن منهاج سراج، عثمان
  .اساطير: ، تصحيح جمشيد كيانفر، تهرانالصفا  روضه) 1387(محمود  بن خاوندشاه ميرخواند، محمدبن
  .مطبع فردين: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانالسلف  تجارب) 1313(عبداالله  سنجربن بن نخجواني، هندوشاه

 ـ   الـدين منكبرنـي     سـيرت جـلال   ) 1344(الدين محمد خرندزي زيدري       نسوي، شهاب   ي، تـصحيح مجتب
  .بنگاه نشر و ترجمه كتاب: مينوي، تهران
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: ، تـصحيح اميرحـسن يزدگـردي، تهـران        المـصدور   نفثه) 1401 (_______________________
  .توس

بنگاه ترجمـه و    :  ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران     سيرالملوك) 1347(الملك طوسي، ابوعلي حسن      نظام
  .نشر كتاب
  .مركز نشر سپهر:  بزرگ علوي، تهرانة، ترجم ملي ايرانةحماس) 2537(نولدكه، تئودور 

، تـصحيح احمـد خـاتمي،       تجزيه الامصار و تزجيه الاعـصار     ) 1400(االله    فضل بن وصاف شيرازي، عبداالله  
  .علم: تهران

دانـشگاه  : اهتمام قاسـم تويـسركاني، تهـران        ، به هاي رشيدالدين وطواط    نامه) 1382(وطواط، رشيدالدين   
  .تهران
 الجنان و عبره اليقظان في معرفه ما يعتبـر  ةمرآ) 1997(سليمان  بن علي اسعدبن بن محمد عبداالله   اليافعي، ابي 

  . دارالكتب العلميه: ليل المنصور، بيروت، تحقيق خمن حوادث الزمان
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Abstract 
The toponyms used to name a large area in the western half of Iran, from the fall of 
the Sassanids to the rise of the Safavids, experienced many changes in the social and 
political-administrative arena, and were reflected in different ways in the writings 
produced at this point. In Islamic historiography, these toponyms were also used 
alternately, and historians used them to address the geographical area they were 
considering. The main question of the upcoming research is how the names Jebal, 
Qohestan and Iraq-e Ajam appeared in various historians' writings and how they 
were used. The research approach of this article is based on thick description. The 
research findings indicate that in the opinion of Islamic historians, Jebal 
(approximately) was used as a common toponym for a wide area in the western half 
of Iran in the third century. Gradually and without having a specific definition and 
limitation, it became popular in all kinds of historical writings and replaced the 
ancient toponyms of the region such as Mah and Pahle, but in the next century, due 
to the political developments in the region and the importance of some cities such as 
Ray and Isfahan, the city became central to the attitude of many Historians prevailed 
and did not allow Jebal to spread as a common toponym. Also, the name Qohestan, 
which was the Persian translation of Jebal, became popular in Persian writings at 
this time and added to the confusion. In the sixth century, the toponym of Iraq-e 
Ajam, gradually made its way in the writings of historians; But due to the 
flourishing of general historiography in the 8th and 9th centuries of Hijri, which 
were provided based on the sources of the third to the sixth century of Hijri, the 
toponyms of Jebal and Qohestan, while they were almost forgotten in the social and 
political-administrative arena, also came to life in the writings of Persian historians. 
They continued, of course, the historians of Egypt and the Levant were largely left 
out of this mess. 
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  1403 بهار، 151، پياپي 61 دورة جديد، شمارة ،وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  111-141صفحات 
 

هاي اقتصادي طلاب مسجد جامع زنجان   و چالشاشمعنامتعارف سياق 
  1 قاجارةدر دور

  
  3مسعود بيات، 2حسن رستمي

  

  28/10/1402: تاريخ دريافت
  30/01/1403 :تاريخ پذيرش

  چكيده
 قاجار، از عوامل زوال و      ة ساختار اقتصاد در دور    ةعدم توسع  و    سنتي پايداري مناسبات 

هـاي مختلـف تـأثير        اين نابساماني بر گـروه    .  بود ي اجتماعي و اقتصادي   ها  بروز بحران 
هـاي    عنوان يكي از گروه      طلاب به  .سختي معيشت و امور زندگي انجاميد      گذاشت و به  

آمـوزش علـوم    و   نظـر و حمايـت مـدارس دينـي، بـه فراگيـري             پايين جامعـه، تحـت    
هـاي   بحـران  امـا  كردنـد؛   و غالباً با وجوهات شـرعي گـذران زنـدگي مـي    پرداختند  مي

بـر زنـدگي    با كاهش درآمدهاي عمومي جامعه و در نتيجه كمي وجوهـات،             اقتصادي
 در . و آنـان را بـه كـسب درآمـدهاي نامتعـارف كـشاند      ثير مستقيمي گذاشتأطلاب ت 

 ديني، داراي بيشترين طلبـه  ةترين مدرس ين و بزرگتر عنوان مهم  زنجان مسجد جامع به   
در پـژوهش   . داشـتند هـا و مـشكلات معيـشتي          مانند ساير مناطق، چالش     بود و آنان به   
 قاجـار،   ة اقتصاد در دور    نامطلوب ا توجه به وضعيت   بكه  مطرح است   ال  ؤحاضر اين س  

د و با   دنكر  مي اش كسب مع  )نامتعارف (هايي   چگونه و با چه شيوه      مسجد جامع  طلاب
 محـل    پژوهش اين است كه با توجه بـه        فرضية . بودند رو  روبه هايي  چالشچه موانع و    

مصرف درآمد موقوفات مسجد كه رسيدگي به وضـعيت مدرسـه و پرداخـت حقـوق                
هاي مدعي توليـت   شد، طلاب به متوليان و ساير گروه مدرسان و محصلان را شامل مي    

هـاي   هاي معيشتي، به آنان در مقابل گروه شنزديك و وابسته شدند و با هدف رفع چال    
هاي سختي زنـدگي بـا     طلاب در سال  هاي تحقيق،   براساس يافته . مدعي ياري رساندند  

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2024.46132.2887( شناسة ديجيتال .1
 ـ دانـشگاه تبر ،ياجتمـاع  لـوم  حقوق و عة بعد از اسلام، دانشكدراني اخي تاريدكتر .2  ـ تبرز،ي  ـ از،ي نويـسندة   (راني

  rostami.h1210@gmail.com .)مسئول
ــش .3 ــار اريدان ــروه ت ــلام خي گ ــدن اس ــشكد،ي و تم ــومة دان ــسان  عل ــان، ا  ،يان ــان، زنج ــشگاه زنج ــ دان  .راني

masoud.bayat@znu.ac.ir  



 ...و رستمي /  ...هاي اقتصادي طلاب مسجد جامع زنجان  و چالشاشمعنامتعارف سياق   /  112

  و ومرج  تصدي مشاغل حكومتي، نايبي و پيشكاري، تبليغ، كدخدايي در روستاها، هرج          
ين  بـه محـاكم شـرع، نيازهـاي زنـدگي را تـأم              دخالت در كار دارالحكومه و وابستگي     

هـاي دولتـي،       سـازمان   اسـناد   و اي   كتابخانـه  منـابع گيـري از      اين مقاله بـا بهـره     . كردند
تبيينـي موضـوع را      في نـسخ خطـي، بـه روش توصـي          مقـالات و   ،خصوصي و شخصي  
  .بررسي كرده است

 .جمعه  طلاب، مسجد جامع، زنجان، قاجاريه، امام:ي كليديها واژه
 

  مقدمه
هـاي بـزرگ، برخـي از           ن و شكـست آنـان در مقابـل قـدرت          هاي نـوي      مواجهة قاجارها با نظام   

مـسئلة پيـشرفت و     . مداران و دولتمردان را به فكـر اصـلاحات انـداخت            فكران، سياست   روشن
 دولتمـردان هـاي برخـي از          گـذاري     هـا و سياسـت        هاي مختلف، از برنامه       ماندگي در زمينه      عقب

ايـن  . شـد   اد از مسائل بنيادين محسوب مـي       اقتص ة كه در اين بين مولف     طلب قاجاري بود      اصلاح
 همراه بود و بـا توجـه بـه          ييميرزا تا عصر مشروطيت، با فرازوفرودها      ها از دوران عباس     چالش

بـه    نـسبت    ميلـي و مخالفـت      نقش و جايگاه سنت در جامعـه، وابـستگي بـه نظـم قـديم و بـي                 
ل مهمي بـاقي مانـد و بـا         اصلاحات، ساختار و مناسبات اقتصادي قاجارها بدون اصلاح و تحو         

 در ادامه اين مسئله در كنار كاهش تدريجي درآمدهاي          .دش ن رو  روبهاي    تغييرات چندان گسترده  
  .هاي جامعه را در فشار و سختي قرار داد  عمومي،  بخش مهمي از گروه

 ةها و اهداف طبق عنوان قشر محكوم، در خدمت خواسته        پايين به  ة قاجار طبق  ة دور ةدر جامع 
از .  بـود مهـم هـاي    عناصر و گـروه  با در گرو همراهيهايش  خواستهلا قرار داشت و نيازها و       با

 وضـعيت اقتـصادي     بـه خاسـتگاه طبقـاتي و       با توجـه     هاي ديني   ب حوزه ، طلا پايينهاي    گروه
، بـه تحـصيل     ارتقـا جايگـاه اجتمـاعي     ، در كنار علاقه و كسب علوم ديني، با هـدف            نامطلوب

هاي علميه بودنـد و بـا وجـود           ن حوزه ادر خدمت و اطاعت علما و مدرس      طلاب  . پرداختند  مي
هـاي       با توجه به منابع درآمـدهاي نظـام        .كردند   مي زندگيدستي    در فقر و تنگ     غالباً ها،  حمايت

هـاي مختلـف صـورت      آموزش سنتي نظير مدارس ديني كه با دريافت وجوهات شـرعي از راه     
تصاد دولـت و جامعـه ارتبـاط مـستقيمي داشـت، بـا عـدم                گرفت و اين منابع با وضعيت اق          مي

هاي فزايندة مالي كه با كاهش درآمـدهاي عمـومي همـراه بـود، طـلاب را                     اصلاحات و بحران  
  .مجبور به رفع نيازها با پرداختن به كارهاي نامتعارف كرد

 ةواسـط    به ، ديني ةترين مدرس  ترين و بزرگ   عنوان مهم   به 1در زنجان عصر قاجار مسجد جامع     
                                                 

سـاكما،  (شـد    شـناخته مـي  » شاهي«و » سلطاني «،»جامع«، »دارا«هاي    در اسناد و منابع تاريخي عصر قاجار با نام    .1
؛ امــا از دورة رضاشــاه بــا تثبيــت توليــت و موقعيــت )2/1595: 1374 ســالور، 6ص: 035528/310شـماره ســند  
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تعداد طلاب مدرسه از ساير مـدارس دينـي شـهر           . ن برجسته شناخته شده بود    اطلاب و مدرس  
هـا از زنجـان،       طلبه. سياسي حضوري فعال داشتند   ي و    در حوادث مختلف اجتماع     و بيشتر بود 

، هـاي اقتـصادي    فقر و بحراندليل    شدند و غالباً به      مي حاضربلوكات و روستاهاي اطراف منطقه      
  سنتي  ساختار ماندگي    عقبطلاب مسجد با توجه به      . داشتندگناهاي معيشتي فراواني قرار     در تن 

هـاي       و از راه    بودنـد  رو  روبـه هـا و مـصايب مختلفـي          ، با چالش   در جامعه  و مناسبات اقتصادي  
بـا   كـه    شود ميمطرح  ال  ؤ اين س   حاضر پژوهش  در .كردند    مختلف نيازهاي مالي را برطرف مي     

هـايي      اقتصاد در دورة قاجار، طلاب مـسجد جـامع چگونـه و بـا چـه شـيوه                 توجه به وضعيت    
   بودند؟رو روبه هايي  چالش و موانع و با چه پرداختند  به كسب معاش مي) نامتعارف(

هـايي    ، ولي پژوهش طلاب زنجان در عصر قاجار انجام نشده است       ي پيرامون   اكنون پژوهش ت
 حامد الگـار در كتـاب       اند؛ ازجمله     وري بررسي كرده  وجود دارند كه كليت مسئله را در بعد كش        

 به بررسي جايگاه لوطيان در پيـشبرد اهـداف   ، قاجاردورةايران؛ نقش علما در  دين و دولت در   
به باور الگار، بعدها در قرن نوزدهم ميلادي، طلاب يا محصلان مـدارس جـاي               . علما پرداخت 

  . ف علما محسوب شدندلوطيان را گرفتند و نيروي مهمي براي تحقق اهدا
، »مسجد و نظام آموزش سنتي دورة قاجـار       «نيا در مقالة        صوفي و فرهاد دشتكي       عليرضا علي 

بـه بـاور نويـسندگان،      . انـد   نواقص و عدم كارايي مدارس ديني در پرورش طلاب را بيان كرده           
اقبـالي طـلاب جهـت          هاي ديني، موجب كـم        مدرسه-نقش حكومت در ضبط موقوفات مسجد     

  . دريس شدت
، »سيادت و سادات در عصر قاجار؛ بررسي بودباش معيـشت و كاركردهـاي سـادات              «مقالة  

هاي درآمدزايي، جايگاه و كاركردهاي سادات در           نيا، راه     نوشتة سيدمحمد طيبي و فرهاد دشتكي     
 عقيدة نويسندگان، سادات غالباً بـا تكيـه بـر مـذهب و                به. كند  جامعة عصر قاجار را بررسي مي     

 ة مقال هاي موردي،     در رابطه با پژوهش   . پرداختند    كسوت طلبگي و روحانيت، به امرار معاش مي       
-1330(اجتماعي مشهد در اواخر عصر قاجار     -طلاب قفقازي و نقش آنان در تحولات سياسي       «

  .زاده، مربوط به شهر مشهد است   جواد عباسي و علي نجفة نوشت،»)ق1320
هـاي دولتـي، خـصوصي و            سازمان  اسناد  و اي   كتابخانه منابع گيري از    با بهره  پژوهش حاضر 

  .تبييني موضوع را بررسي كرده است  نسخ خطي، به روش توصيفي مقالات و،شخصي

                                                                                                                   
اسـناد خانـدان   (بـين مـردم شـهرت يافـت     »  جـامع «و » سـيد «جمعه در مسجد جامع، با عنـاوين    سيدمحمود امام 

  ).2و 15ص: 011260/250ه سند؛ ساكما، شمار1401زنجاني،   حسيني
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  وضعيت معيشت و اقتصاد طلاب زنجان در عصر قاجار. 1
شدن اوضـاع بـه آثـار        وخيم. يافتن مطلوب    موقعيت  صفويه، اقتصاد ايران   سقوط دولت پس از   

در ايـن دوره    ). 90-91: 1374كاتوزيـان،   ( و فساد مزمن درازمدت انجاميد       يختگير  رهم د ءسو
داري وابسته     شروع توليد سرمايه    آن  شد كه حاصل   رو  روبهاي از تغييرات       ايران با سلسله   ةجامع
 قـرن نـوزدهم مـيلادي،       ويـژه   به قاجار و    ةاقتصاد ايران در دور   ). 267: 1397اميراحمدي،  ( بود

 قاجـار  ة دورةدر ميان. د بخشي از رسوم اقتصادي بو»ليدلا«.  مهمي باقي ماند روتحولييبدون تغ 
بازارهـا بـه    .  واردات به نفع دولت و مردم نبود        اقتصادي،  و وابستگي  با توجه به مبادلات اندك    

 ـ   مهمي روي كالاهاي وارداتي باز شدند؛ اما دگرگوني       هـاي توليـد بطئـي و         شـيوه . دش حاصل ن
هـاي گذشـته      هاي جديد و مناسبات حاكم بر روابط توليد و عرضه، با روش             يبدون اخذ فناور  

سـيف،  (مين نشد   أهاي مالكانه به روال قديم باقي ماند و امنيت نيز ت            در اين بين بهره   . دشدنبال  
1394 :328-327 .(  

 مـردم   ةو بقي ـ بودنـد   » ملت«رتبه    ن عالي اقاجار نخبگان حاكم، ثروتمندان و روحاني     ة  در دور 
 از بالا به پايين، موجـب برتـري          و نظام آموزشي   سازي  اين ملت .  حقي نداشتند  »رعايا«عنوان    به

 علمـاي   در ايـن دوره   ). 270: 1374كاتوزيان،  ( شد   ي اجرايي و مقدمات    امور تحصيلات عاليه بر  
توان امـر قـضاوت،         باره مي     بزرگ از درآمدهاي اقتصادي چشمگيري برخوردار بودند كه دراين        

 وجوهات، توليت و نظارت بر درآمدهاي اوقافي و دريافت صدقات مؤمنـان را نـام بـرد                  كسب
علما كه بخش مهمي از وجوهات طلاب مدارس دينـي را           ). 134: 1399ذوالفقاري و ديگران،    (

هاي فزايندة اقتصادي در دورة قاجار و وابـستگي درآمـدها بـه                 پرداختند، با عنايت به بحران        مي
هـاي مردمـي جهـت اعانـة            اقتصادي دولت و جامعه و نيز افزايش درخواست       اوضاع و شرايط    

هـاي      مالي، غالباً در پرداخت وجوهات شرعي طلاب درمانده بودند؛ بنابراين با توجه به بحـران              
 شـهري و    مردمان اقتصادي و فقدان درآمدهاي ثابت مالي در مدارس ديني، طلاب با تركيبي از            

   .گرفتند  هاي مختلف سعي در رفع نيازهاي اقتصادي و تحصيلي مي   به ناچار از راهروستايي،
 درسـي  ة علمـي، چنـدين حـوز    ةهاي برجست   دليل حضور علماي مهم و خاندان       زنجان به در  

، از ديرباز در حيات علمي و فرهنگـي شـهر           دولتها غالباً با وابستگي به        اين خاندان  .فعال بود 
 ةبرخي از علماي برجست. عهده داشتند وضعيت مدارس را بر  ثيرگذار بودند و امر رسيدگي به       أت

در اين دوره با عنايـت      . شدند  هاي درسي     شهر از مناطق اطراف و از شهرهاي ديگر وارد حوزه         
جـامع،  (شاهي  مسجد  . وجود داشت  درسي    ة زنجان، چندين حوز   ي نفر بيست هزار به جمعيت   

مـسجد جميليـه     مسجد آخوند قارپوزآبادي و    خان،   نصراالله، مسجد ميرزايي، مسجد     )سيد، دارا 
؛ اسـناد   40: 1362عيـسوي،    (هـاي دينـي بودنـد         ترين حـوزه    از مهم ،  در عصر مشروطه  ) خانم(
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   .)1402 بنياد مهرانه، ة؛ اسناد موز1401انجمن تاريخ و فرهنگ زنجان، 
گـان مـدارس   متوليـان و بزر  با وفات . شد  اداره مي  و متوليان  با پول خيرين     اين مدارس غالباً  

داد؛ بـراي مثـال،          انجام مي  را تصدي و رسيدگي به امور       امريكي از علماي وقت     معمولاً  ديني،  
هاي پيش از مشروطه با وفات آخوند قارپوزآبادي، ميـرزا ابوالمكـارم موسـوي رئـيس                    در سال 

،  بنيـاد مهرانـه  ةاسـناد مـوز  ( مدرسة ميرزايي، نظارت و رسيدگي به مدرسه را بر عهـده گرفـت  
1402(.  

عنوان حاميان شريعت، با        بودند و به  شرع  محاكم  ن و   ابه مدرس وابسته   طلاب غالباً در زنجان   
زنجـاني،   (كردنـد     هاي رقيب ياري مي       منازعه، تهديد و دعوا، علما را در مقابل مخالفان و گروه          

اني و درآمـد چنـد    بودنـد   دستي    تنگ در  مناطق مختلف  طلاب اين دوره در  ). 172-171: 1310
طـلاب و   وضـعيت    « نجـف،  ة علمي ـ ة در حـوز   ،گزارشـي  بنابـه  .زندگي نداشتند گذراندن  براي  

راه و  ،  گرانـي غايـت درجـه     . در زمـان سـلف نـشده بـود         كه    سخت شده  مجاورينمعززين از   
. قدري دشوار شده كه از حـد بيـان خـارج اسـت                 خاصه طلاب به   مملكت اهل اين    برمعيشت  

المتين،   حبل (»بازند     و مي  باخته  جاني خود   ها  اتاق در   ندارند، لاؤس روي   كهبسياري از معززين    
  ). 21: ق1315الآخر    جمادي19

 نام   نبود، ميانحكمراني علاءالدوله كه قحطي در      در سندي مربوط به فقراي زنجان در دورة         
 فقـراي  از   يملا محمدعلي، ملا محمدرضا و ملاعل ـ     . ثبت شده است   زنجاني  طلاب نفر از چند  
 تعـداد   ،بـا ايـن وضـعيت     ). 1401زنجاني،    اسناد خاندان حسيني  (گير دارالحكومه بودند      جبموا

 دورة   در اوايـل   ، سختيبا مشاهدة   غالباً   طلاب. شد  هاي عسرت بيشتر مي     طلاب نيازمند در سال   
اي جز درخواست نياز و دست يـاري            چاره؛ اما با داشتن زن و فرزند،        دكردن   نمي ازدواججواني  

  : گوياي اين موضوع است زيرةنام .دنداشتن وي توانگرانس  به
  عريضة ملا عبدالاحد

مـضطر و پريـشان     . نثار اين كه حقيـر اعمـام هـستم            عرض اقل جان  . تصدقت شوم 
 خود ببرم صـرف     1جهت اعيال     م كه به      ا    متولي شده، صبح تا الي حال نون پيدا نكرده        

ر مرحمـت فرماييـد كـه شـايد از     استدعا اين كه شب رحمت خيري به حقي    . نمايند
. چند نفر عيالات دعاگو باشيم    . بركت وجود شريف عمل حقير امشب نوعي بگذرد       

 بنيـاد  ةاسـناد مـوز  ( »امر امر مبارك است و مطـا . وجود مبارك زياده عرضي نيست
  ).1402مهرانه، 

 .كردنـد   زنـدگي مـي    دشـوار مـشاغل     كـارگري و   ،اعانـه با  طلاب صاحب زن و فرزند غالباً       
                                                 

  . عيال صحيح است.1
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 اي،  نامـه  در   .كـرد     مي تهديد   را هاي خانوادگي و مرگ يكي از نزديكان، تحصيل معاش            گرفتاري
از سوي ديگر خواهر و مادري      . دارممرده و يك بچة شيرخواره      م  همسر«: نويسد    مي ملا اسداالله 

 انه دريافت اع  درخواست ياري و  ،  بفروشم بچه را    توانم  نميجايي كه       ازآن. مراقبت كنند تا   ندارم
  ).همان اسناد(» دارم

برخـوردار      هـاي كـم       مشكلات اقتصادي خـانواده   اشرف،     با عزيمت طلاب زنجاني به نجف     
    وضـعيت تحـصيلي علمـاي بـزرگ زنجـان در نجـف       و دقت نظر در بررسي  با .يافت    ادامه مي 
سـوي،  دار مو    زمـين  هـاي علمـيِ     خانـدان طـلاب    .دسـت آورد      توان بـه        مي را   ها    كاستياشرف،  

 فرزنـدان ميـرزا    بـراي مثـال،  هاي اقتـصادي نداشـتند؛    ، نيازها و چالشجمعه  الاسلام و امام    شيخ
 ـ   يتـوجه   الاسلام با چندين روستا و املاك شهري، ثروت قابل          نصراالله شيخ  از ،  1د اندوختـه بودن

 شـرع، نيـاز چنـداني احـساس         ةسوي ديگر خاندان موسـوي بـا روسـتاهاي متعـدد و محكم ـ            
   .2دكردن نمي

  روسـتا، جـزو متمـولين زنجـان بودنـد          ين با موقوفات مسجد جامع و چند       جمعه نيز   ان  امام
 ؛ بنـابراين  )1401زنجـاني،      اسناد خاندان حـسيني    ؛1401زنجان،  اسناد انجمن تاريخ و فرهنگ      (

اي براي حـضور در مجـالس درس          با اتكا به ثروت خانداني، دغدغه      متنفذهاي    فرزندان خاندان 
از علماي بزرگ زنجـان آخونـد مـلا         .  نداشتند ، مرتضي انصاري  كمري  كوهي نظير حسين    علماي

 بـه تحـصيل در      روزي  كـار شـبانه     و  سختي بسيار  دستي و    تنگ قربانعلي اهل روستاي ارقين، با    
  .  پرداختحوزة علميه نجف

 ـ دستيِ دورة طلبگي، و تنگ هاي عسرت    تأثير سال رسد،    نظر مي   به ه در موجب زندگي زاهدان
، ملاقنبـر   (بـود  نشين   غالباً خانه  تا آخر عمرداري و تدريس در زنجان گرديد و   هاي محكمه     سال

 مخـالف مـلا      علمـاي   از يت مـشروط  جنـبش شيخ ابراهيم زنجـاني نيـز كـه در          ). 13-8 :1308
 بازگشت   و كمبودها را تجربه كرد و تا زمان          دشواري  زمان تحصيل در  نجف     ، در بود يقربانعل

: 1393؛ زنجاني،2: تا  بيزنجاني،  ( روزگار را گذرانددستي  و تهيتدريس در زنجان، با مشقت و
145-144(.  

 و  نيازهـا  طلاب زنجان در عصر قاجـار، بـه بررسـي فرازوفـرود              معيشت توصيف از با اين   
  .پردازيم مي  اقتصادي طلاب مسجد جامعهاي  چالش

                                                 
الاسلام زنجـاني بـود         الصدر فرزند شيخ      در تملك آقا ضياالدين نايب    » پي    نيك«خيز       براي نمونه، روستاي حاصل    .1
  .پي يكي از شهرهاي استان زنجان است  در حال حاضر نيك).42: 1362اوبن، (
متعلق به ميرزا ابوالمكارم موسوي بود » باغلوجه«رود نظير   خيز زنجان   در دورة قاجار برخي از روستاهاي حاصل.2
  ).68: 1369ناصرالدين شاه، (
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  امع  طلاب مسجد جمعيشتيهاي  رويكردها و تلاش. 2
 شاه قراقويونلو   جهان دورة زنجان به     در  مسجد جامع  شده از احداث    ترين روايت شناخته      قديمي
؛ اما از سـرانجام ايـن مـسجد اطلاعـي در            )1997-1998/ 4: 1368اعتمادالسلطنه،   (گردد    بازمي

 قاجار بـا حمايـت حكومـت و    ة در اوايل دور.1رسد از بين رفته است  نظر مي    دست نيست و به   
 بنابراين با حكمرانـي    ؛ شد بيشتر مراكز ديني، عرصه براي قدرت و نفوذ علما در زنجان            سأسيت

 شـد  احـداث  زنجـان مـسجد جـامع     ،  ق1224 در سـال     شـاه  ي دارا فرزنـد فتحعل ـ    رزايعبداالله م 
   .)2012؛ همان، 552: 1370اعتضادالسلطنه، (

تـرين مدرسـة علـوم        رگعنوان بز   از احداث مسجد جامع به    هاي تاريخي، پس      براساس داده 
اختـصاص   لاب به ط  ه، مقدار معتنابهي موقوف   ا احداث شده در صحن مسجد ب      هاي    ديني، حجره 

وارد مختلـف   طلاب زيـادي از منـاطق       در اين دوره    ). 3/556: 1393،  ي زنجان يريشب (داده شد 
ن شـان را نـشا      غالباً شهرت طلاب، خاسـتگاه و موقعيـت اجتمـاعي و اقتـصادي            . شدند  مدرسه  

 خيرآبادي، ملا حسينعلي اوزجي، ملامحسن مهرآبـادي، ملاحـسن          ني ملاحس ؛ براي مثال،  داد  مي
 روسـتاهاي   ينگجـه از ي ملاعل ـ وتپه   قزلي مشمپائي، ملاحسن مشكيني، ملاعل  يدويرني، آقا تق  

  در حجرة اول، حجرة دوم، حجرة سوم و حجرة چهارم           غالباً طلاب. اطراف وارد مدرسه شدند   
اسناد انجمن  (كردند  نفر زندگي مي8 تا   6بايد افزود، در هر حجره بين       .  داشتند  سكونت مسجد

   .)1402 بنياد مهرانه، ةموز؛ اسناد 1401زنجان، تاريخ و فرهنگ 
، وضعيت اقتـصادي زنجـان نـامطلوب    )ق1240-1280(هاي پس از تأسيس مدرسه     در سال 

 دوسرسـي،   ؛1402 بنيـاد مهرانـه،      ةمـوز اسـناد   (كردنـد       بود و مردم در فقر و فلاكت زندگي مي        
، نبــرد )ق1241-1243( روســيه    بــا دولــت  جنــگ دوم). 1/152: 1367؛ بــروگش، 131: 1362

 -1305(گـي حاكمـان جهـت رونـق اقتـصاد               برنامـه     و بـي  ) ق1266(شهري بابيت در زنجـان      
ي مـسجد   ، از عوامل مهم بحران بازار، كاهش درآمدها و عايـدات از روسـتاهاي وقف ـ              )ق1245

اردبيلـي،      محـسن ؛  64-65: 1392الـسلطنه،      احتشام؛  1402 بنياد مهرانه،    ةاسناد موز (جامع بودند   
و جنگ جهـاني    ) ق1288-1289(در زنجان دو قحطي بزرگ دورة ناصري        ). 330-325: 1396
  . ، مردمان بسياري را از ميان برد)ق1336-1338(اول 

همـراه مـردم كـشته          رخي از طلاب مسجد به    براساس يك گزارش، در جريان قحطي اخير ب       
هاي مختلـف       شيوع بيماري ). 2: 001274/210سند   ساكما، شمارة    ؛7-5 1310زنجاني،  (شدند  

                                                 
عقيدة برخي از معمرين زنجان و محققان تاريخ محلي، مسجد ميرزايي بالا در داخل بـازار، نخـستين مـسجد         به .1

به مركز شـهر و قـرار         ون علاوه بر دوري نسبت    چ. رسد    نظر نمي     نظر است؛ اما اين نظريه صحيح به          جامع زنجان به  
  . هاي كوچكي دارد  ها، حياط و شبستان  داشتن در داخل بازار، ورودي
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در ايـن دوره  . هـاي مختلـف شـهر را پراكنـده كنـد        را تعطيل و گـروه     دادوستدتوانست امر       مي
 نيـز مختـل شـد؛       دادوسـتد ت و   تعطيل كرد و تجار       چندين بيماري با كشتار مردم، شهر را نيمه       

ها    موقوفات مسجد كه بيشتر آن مربوط به دكاكين بازار بود، بر دخل و خرجتوجه بهبنابراين با 
 ينياسـناد خانـدان حـس     (ها به ميزان چشمگيري كاهش يافـت            تأثير مستقيمي گذاشت و درآمد    

  . )1401، يزنجان
هاي محرم و صفر، وعـظ در مـاه      در ماهخواني   اي از طلاب با روضه        بخش عمده بايد افزود،   

اي متوفيـان، مـشاركت در كارهـاي اقتـصادي نظيـر          ها و نمازهـاي اجـاره         رمضان، گرفتن روزه  
كردند؛ اما با توجه بـه فاصـلة مكـاني              كشاورزي و خدماتي، براي جبران منابع معاش تلاش مي        

تـأثير قـرار      ت مختلف را تحـت    هاي اقتصادي كه طبقا        و بحران    طلاب روستايي از شهر، قحطي    
پرداختند كه از نگـاه نـاظران           يافت، به ناگزير به مشاغلي          داد و ميزان درآمدها نيز كاهش مي          مي

  .خواني نداشت امري پسنديده نبود و چندان با ماهيت و جايگاه طلبگي هم
با احداث مسجد جامع، بخشي از مرجعيت ديني منطقـه بـر عهـدة خانـدان حـسيني قـرار                    

هاي علمـا جهـت اعلميـت و كـسب درآمـد                هاي بعد موجب رقابت       اين مسئله در دهه   . گرفت
محمد بـاب و آغـاز دشـمني محمـدعلي              در اين برهه با ظهور علي     . موقوفات مسجد جامع شد   

ي با علماي بزرگ، علاوه بر اختلافات مذهبي، مسئلة رياست ديني بر شهر، منطقة              حجت زنجان 
به يك سال عرصة جنگ و ستيز كرد؛ بنابراين درآمدها كاهش يافـت    خمسه را به مدت نزديك      

  ). 156: 1358همان سند؛ فووريه، (
 به سختي افتادنـد در ايـن   شيازپ شيبهاي حاصل از جنگ و تنزل درآمدها،        طلاب با خرابي  

 بـراي دارالحكومـه     »فراشـي « ة بـه پيـش    هـاي زنـدگي        براي تأمين معيشت و هزينه     طلاببرهه  
ها با استفاده از موقعيت و جايگـاه            آن). 1402 بنياد مهرانه،    ةاسناد موز همان سند؛    (ختندپردا  مي

دين و مذهب در جامعه، وضعيت نابسامان اقتصاد و كاهش عايدي موقوفات، غالبـاً بـا اعمـال                  
واسـطة       بـه  صـمد آقـا   كردند؛ بـراي نمونـه،           مي امرارمعاشنفوذ و با دخالت در امور حكومتي،        

پرداخت و حكومت نيز در مقابل كارهـايش نـاتوان              خوند ملا قربانعلي به شرارت مي     عمويش آ 
  . بود

 مجرمي را از دست مأموران حكومت گرفته، فـراش و عـارض را              صمد آقا در يك گزارش،    
 سـرانجام بـا واكـنش دارالحكومـه، موجـب           صـمد آقـا   هـاي       قانوني    تداوم بي . كتك مفصلي زد  

ق از تبريـز    1299الحجه    حاج سياح كه ماه ذي    ). 6: ق1321شوال9،  ايران(دستگيري و تنبيه شد     
كرد و در زنجان توقف داشت، با مشاهدة وضـعيت طـلاب مـسجد                  به سمت تهران حركت مي    

باشـي    مثـل سـاير جاهـا يـا فـراش         . ملاها در آنجا هم نفوذ زياد دارنـد       «: ، افزود )شاهي(جامع  
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 ـ       حكومت هستند يا حكومت فراش     ا هميـشه بـا حكومـت در ضـديت و           باشي ايـشان اسـت ي
   .)272: 2536، احيحاج س(» كشمكش هستند كه اقتدارشان را بر حكومت برتري دهند

جمعـه در ابتـداي سـنين جـواني             ق، متولي مسجد جامع ميرزا ابوالفضايل امام      1305در سال   
و مهار  دليل تحصيل در عتبات و بيماري، ناتوان از رسيدگي به وضعيت مسجد                 قرار داشت و به   

 با تحريك برخـي از علمـاي         طلاب توطئة برخي از علما براي تصاحب موقوفات بود؛ بنابراين        
اسناد خاندان ؛ 11: 295/ 007875 سند ة، شمارساكما(جمعه برخاستند    زنجان به مخالفت با امام    

توجهي در رسيدگي بـه ميـزان عايـدي             جمعه با بي      ضعف مديريت امام  ). 1401زنجاني،    حسيني
تـأثير      موقوفات و پرداخت حقوق تحصيلي طلاب، در گرايش آنان به علماي مدعي توليت بـي              

  . نبود
 بيشتر در مدرسه و نافرماني طـلاب نيازمنـد بـه دريافـت              ومرج  هرجادامة اين روند موجب     

.  كارهـاي خـلاف قـانون كـشيده شـدند            وجوهات شد و آنان جهت رفع نيازهاي اقتصادي بـه         
هاي طلاب      قانوني    ، به مقابله با بي    )ق1309-1306(در دورة حكمراني بر زنجان      السلطنه      احتشام

جمعـه       ادامة ضعف مديريت امام    ؛ اما با  )87-88: 1392السلطنه،     احتشام(مسجد جامع برخاست    
 الـسلطنه     بـه گـزارش عـين      .كشيده شـدند  » گيري    باج«ها به كارهايي نظير         و كاهش درآمدها، آن   

ق، مـسجد جـامع شـهر را ديـده بـود،            1318الحجه    كه آخر ماه ذي   » در زنجان «ن   با عنوا  سالور
/ 5: 1374سالور،  (پرداختند       طبقات مختلف    ازهاي ساختگي به اخاذي         طلاب مدرسه با نمايش   

4003-4002( .  
. گرفـت   هاي متعدد صورت مي  در دورة قاجار انتخاب و انتصاب كدخداي روستاها به روش 

 او، در روستاهاي اوقـافي از طـرف متـولي و در             ديصلاحدمتعلق به مالك به     كدخدا در دهات    
بختيـاري و  (شـد    ها و حتي گاه در همة انواع روستاها از طرف حكومـت منـصوب مـي             خالصه

طلاب مسجد جامع زنجان نيز      غالب مدارس ديني، تعدادي از     روية   موافق). 52: 1393ديگران،  
 تأييـد ، جهـت تحـصيل معيـشت بـا          در روزهـاي فراغـت     و   پس از پايان تحصيلات مقـدماتي     

در اسـناد نـام چنـد نفـر از          . شـدند     اعزام مي  به مناطق مختلف     منظور تبليغ   بهمدرسين و اساتيد    
  . مأمور شدندشان   كه به روستاهاي محل زندگيثبت شده استهاي مدرسه  طلبه
 بازگشت و   بلوك انگوران جمعه و از محصلان مدرسه، به         از طلاب نزديك به امام    » يملاعل«
 غالبـاً در حـل و عقـد         يملاعل ـ. داران شد    روستاييان و زمين   ارتباط ةعنوان كدخداي ده، حلق     به

هـاي     درخواسـت   وجوهـات بـه علمـا و       نگـاري و رسـاندن      ها، نامـه    امور، رسيدگي به شكايت   
؛ اسـناد   1402 بنيـاد مهرانـه،      ةاسـناد مـوز   (عهده داشـت     روستاييان به حكومت، نقش مهمي بر     

  . )1401 ي، زنجانينيخاندان حس
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نيز يكي از كارهايي بود كه طلاب مسجد جامع زنجـان بـراي جبـران     » نايبي«يا  » پيشكاري«
عنـوان يكـي از مناصـب مهـم ديـواني در دورة        پيشكاري بـه . تنگي معيشت به آن روي آوردند  

ترين مناصب بـه معنـاي        ملحاظ ساختار اداري يكي از مه       به.  كاركردهاي متفاوتي داشت   قاجار،
 -60: 1357اعتمادالـسلطنه،   ( بود   عهديولالحكومه ولايت، نزديك به صدراعظم و           وزير يا نايب    

  ). 354: 1393، رزاينادر م؛ 59
لحاظ اقتصادي، پيشكار يا نايب وظيفة محاسبه، دريافت ماليات و مسئوليت امـور مـالي و              به

در اسـناد   ). 24: 1389؛ مصدق،   208-209/ 1: 1360مستوفي،  (گري را بر عهده داشت          مستوفي
موجود در موزة مهرانة زنجـان، پيـشكاران ماليـة علمـا و خـوانين، وظيفـة محاسـبه عايـدات،                     
نمايندگي در شهرهاي بزرگ و ارسال گزارش اقدامات به مخدومان، نظارت و بررسي وضعيت              

از بين ). 1402 بنياد مهرانه،  ةناد موز اس(ميزان درآمدها از كشاورزان و عشاير را بر عهده داشتند           
 درآمـد  كار رسـيدگي بـه وضـعيت         جامع،جمعة زنجان، چندين نفر از طلاب مسجد            نايبان امام 
  . را بر عهده داشتند موقوفات

آوري پول از دكـاكين موقوفـات بـازار             ، تعيين مبالغ پرداختي و جمع      روستاها بررسي درآمد 
). 1401،  ي زنجـان  يني؛ اسناد خانـدان حـس     همان اسناد  (بودد  ة طلاب مسج  عهدزنجان، غالباً بر    
 و زيـارت،     تحـصيل  بـراي جمعـه بـه عتبـات           هاي عزيمت امـام       در سال طلاب  براساس اسناد،   

 از طـلاب مدرسـه، مـدتي     »يملاعل ـ«. گرفتنـد     معاونت مسجد جامع و موقوفات را بر عهده مي        
عنوان نايب ميـرزا ابوالمكـارم موسـوي رئـيس            جمعه در مسجد جامع و به         عنوان پيشكار امام      به

عنوان     بر تحصيل، به    نيز علاوه » ملا عبدالحسين « و   »عبدالواسعلا  م«. كرد    ميرزايي خدمت    مسجد
جمعـه بودنـد        روسـتاييان و امـام     رابط   شدند و      مسجد جامع اعزام مي    وقفينايب به روستاهاي    

  ).1402 بنياد مهرانه، ةموزاسناد (
 ة ســنتي در عرصــرويكــرد و تــداوم ختار سياســي و اقتــصادي قاجارهــاة ســاعــدم توســع

ها، دخالت و حـضور بيگانگـان           هاي متوالي، جنگ      ي مانند قحطي  هاي  داري كه با بحران    حكومت
تكـاپوي طـلاب     شـد و بـر     كاهش درآمد موقوفات مراكـز دينـي       در كشور همراه بود، موجب    

هاي مختلف مانند فراشي براي دارالحكومـه و           مسجد جامع زنجان جهت برآوردن نيازها از راه       
  . دخالت در كار مأموران حكومت تأثير گذاشت

سـوادي بخـش مهمـي از           بـي  و   جايگاه و موقعيت برجـستة مـذهب       هاي اقتصادي و      بحران
. كـرد   فـراهم    جامع زنجانمسجداي از طلاب   عده ةسوءاستفاد و نفوذ  اعمالجامعه، راه را براي     

اي بـا       چنـان كـه عـده     . هاي صحيح نيز اقدام كردند        دن نيازهاي اقتصادي، از راه    طلاب در برآور  
جمعـه بـا     پايان تحصيلات مقدماتي در مدرسه و روزهـاي فراغـت از تحـصيل، از سـوي امـام        



 121 / 1403، بهار 61، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

عزيمت به مناطق مختلف زنجان و بازگشت به موطنشان، با تبليغ امور ديني نيازهـاي معيـشتي                 
در اين راسـتا  . ل وجوهات شرعي به زنجان، علما را نيز ياري رساندندرا تأمين كردند و با ارسا  

برخي از طلاب با توجه به جايگاه و موقعيت برجستة مذهب در بين عموم، به شغل كدخدايي                 
  . در روستا رسيدند

  
   هاي اجتماعي و سياسي، وابستگي طلاب به علما و متوليان مسجد جامع   رقابت.3

. هاي درسي علماي بـزرگ بودنـد          ار غالباً وابسته به مدارس و حوزه      طلاب در جامعة عصر قاج    
اقتدار و شهرت دستگاه روحانيت نيز، در كنار علم و زهد علمـاي بـزرگ، بـه تعـداد پيـروان،                     

گشت و در برخي مواقع قـدرت و نفـوذ دولـت را بـه            هاي درسي بازمي      مقلدان و طلاب حوزه   
ت نامطلوب اقتصادي در عصر قاجار، غالباً به محـضر      طلاب با توجه به وضعي    . كشيد    چالش مي 

هاي درسي مهم، متعلق بـه          يكي از حوزه  . شدند    درس علماي صاحب مكنت و ثروت روانه مي       
اقبـال  (خـواران گـرد او مجتمـع بودنـد              سيد محمدباقر شفتي بود كه پيوسته از طـلاب و ريـزه           

  ). 4218-4217: 1387ي، انيآشت
 ديني را با ماهي چند ريال كمك خرجي به گرد خويش داشتند و بـه  علما غالباً طلاب علوم  

طور مثال، آقانجفي در حدود پنج هزار طلبه گرد خود              افزودند؛ به     محيط و قدرت نفوذ خود مي     
. داد كه براي اجراي اوامـرش آمـاده باشـند      تومان مي5 تا 3جمع كرده بود و به هر يك ماهيانه  

ز در حدود پانصد نفر فراش داشت كه هر وقت بـه مناسـبتي بيـرون                جمعة وقت اصفهان ني       امام
ايـن افـراد قـوة مجريـه        . كردند    گرفتند و با سلام و صلوات مشايعت مي           رفت، دور او را مي        مي

كردنـد و خـود         جمعه مي     آوردند و تقديم امام       دست مي      بودند و به جبر و انواع ترفندها پولي به        
  ). 1-3و 72-74: 1387زاده،   ملك(ند برد  نيز سهم ناچيزي مي

حضور بسيار طلاب ايراني در حوزة علميه نجف، موجب ترقي و رونق درس شيخ مرتضي               
انصاري در مقابل علماي بزرگ عرب نظير محمدحسن جواهركلام گرديـد و دايـرة شـهرت و                 

هـاي    رسد، در دهه    نظر مي     به). 42-43/ 1: 1387آبادي،      دولت(اقتدار عالم بزرگ را محدود كرد       
هاي درسي در شهرهاي        پاياني عصر قاجار با مرگ تدريجي علماي بزرگ و كاهش رونق حوزه           

طوري كـه    مختلف، حضور طلاب در مدارس به دريافت شهريه و داشتن سرپناه محدود شد، به        
 و چندان در    آوردند    ها به صبح مي       ها در حجره      رفتند و شب      دنبال كار شخصي مي       غالباً روزانه به  

  ).248/ 3: 1360مستوفي، (دادند   مدارس به درس و بحث اهميت نمي
مسجد جامع و موارد مصرف آن كه بخشي بـراي          به موقوفات ارزشمند    در زنجان با عنايت     

بيـشتر  ،  )1401،  ي زنجـان  ينياسناد خاندان حـس   (ها در نظر گرفته شده بود           مدرسة ديني و طلبه   
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جنـبش بابيـت و شـورش        در آغـاز     .كردنـد     حمايت مي عنوان متوليان      به  جمعه   امامانطلاب از   
هاي علمـاي شـهر بـر سـر             ها و مجادله      بخشي از رقابت   محمد باب در زنجان،       داران علي   طرف

جمعه   داري از خاندان امام رياست ديني و امامت جمعه آغاز شد و طلاب مسجد جامع به طرف            
  ). 432/ 2: تا  ، بيينفاضل مازندرا؛ اسنادهمان  (برخاستند

محمد باب و مرگ علماي نخستين عصر قاجار در زنجان، نـسل                داران علي   با شكست طرف  
مـلا قربـانعلي در     . دوم علماي بزرگ با شهرت تدريجي آخوند ملا قربانعلي ارقيني آغـاز شـد             

 حسيني  جمعه ميرزا ابوالفضايل      مقابل علماي رقيب و مدعي توليت مسجد جامع، از حاميان امام          
اش به مسجد جامع، مورد حمايت و توجـه برخـي از                 و محكمه    بود و با توجه به نزديكي خانه      

   ).142: 1393زنجاني،  ؛1401، ي زنجانينياسناد خاندان حس(طلاب مسجد جامع قرار داشت 
. خاستند  دست برمي    به حمايت از مردمان تهي      نيز  برخي مواقع  ي،قربانعل  ملا دار  طرفطلاب  

  بـه   از ظلـم نامـادري     اعظم پيرامون پناهنـدگي دختـري        قربانعلي به سپهسالار   اي از ملا    نامهدر  
شدن خطبة عقد ميـان دختـر و خواسـتگار مـدنظر حمايـت                محكمة ملا جواد، طلاب از جاري     

  ).1401اسناد انجمن تاريخ و فرهنگ زنجان،  (كردند
جمعـه كـه برخـي مواقـع             و امـام   يقربانعل آخوند ملا داري طلاب از احكام و فرامين         جانب
اي از خـوانين و         شد و مخالف با مشي و خواسـتة عـده              صادر مي  كسب مشاغل ديواني  پيرامون  

خانـه، فرمانـدهي قـشون و تعيـين           رياست داروغـه  . انجاميد    مي  كشم و كش    لا جد علما بود، به  
شت، ازجملـه مـسائل      خمسه كه قدرت و درآمد سرشاري دا       ةالحكومه براي بلوكات منطق     نايب

قربـانعلي و    به حمايت از افراد مدنظر آخونـد مـلا  غالباً طلاب وها بود   همورد مناقشه ميان گرو   
  . پرداختند جمعه مي  امام

.  نيز تـسري يافـت     يها به ميزان ماليات تخصيص      السلطنه، مخالفت     حكمراني احتشام  ةدر دور 
 مـشيرالممالك در مقابـل      اي  مـه الحكو  صب نايـب   من  تصدي  بر سر   متنفذان ها  در يكي از مناقشه   

/ 2: 1374سـالور،  (جمعه و حاميـانش بـا عـزل او مخالفـت كردنـد         يكديگر قرار گرفتند و امام    
  ).107-109: 1392السلطنه،   ؛ احتشام1562

عنوان متولي مسجد       جمعه به     هاي طلاب از ملا قربانعلي و امام          حمايتهاي مشروطه       در سال 
،  مـشروطيت  با اساس جمعه    قربانعلي و خاندان امام     دشمني ملا  در اين راستا  . داشته   ادام جامع

 از   و سـتيز   طـوري كـه طـي دو سـال جـدال             بـه  .هاي طلاب مسجد جامع همراه بود         با حمايت 
 در   طلاب  قواي مجاهدان مشروطه،   ةوسيل  تأسيس مجلس شوراي ملي تا فتح تهران و زنجان به         

خـواه      ، قتـل مجاهـد مـشروطه       انجمـن ولايتـي     بـازار و   نجـان، بـستن   قتل سعدالسلطنه حاكم ز   
 همكاري كردند و بهـاي ايـن همراهـي را بـا تبعيـد و زنـدان پرداختنـد                   زاده،    محمدعلي عظيم 
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ايـران  ؛  439-440: 1384؛ صـبح صـادق،      86 ةجلس: 1325الثاني     ربيع 6مذاكرات مجلس اول،    (
  ).1402 مهرانه،  بنيادة؛ اسناد موز2-3: 1327حجهال ذي7نو، 

  نامـساعد  اعتقاد و ارادت معنوي، با توجه به وضعيتبر علاوهطلاب مسجد جامع بخشي از   
جمعـه       امـام  ، در مسائل مختلـف اجتمـاعي و سياسـي از          اقتصادي و وابستگي به حقوق طلبگي     

هاي مشروطه بـا توجـه بـه مقـام علمـي و             در سال  .كردند   حمايت عنوان متولي مسجد جامع       به
طلاب  بـه     جمعه بر مسجد جامع،       معنوي آخوند ملا قربانعلي و حمايتش از توليت خاندان امام         

در كنـار حقـوق دريـافتي از         حوزة قضا و درس اين روحاني بـزرگ زنجـان كـشيده شـدند و              
اكم  مح ـ تـرين    با كار و ادارة محكمة شرعية آخوند ملا قربانعلي كه مهـم             مسجد جامع،  عايدات

  .  اقتصادي را برطرف كردند نيازهاياورت مسجد جامع بود،منطقة خمسه در مج
  شرعي از موقوفات مسجد جامع و مبالغ تقـديمي مـردم  ات وجوه حقوق وها با دريافت    آن

هـا و رخـدادهاي      به علماي بزرگ وابسته شدند و در مقابل با ورود به جريـان    ،در محاكم شرع  
 ن متـولي مـسجد جـامع و آخونـد مـلا قربـانعلي      عنوا  جمعه به   امام به يارياجتماعي و سياسي،  

 هاي اقتصادي  تحصيل معاش و رفع چالش  با هدف رسد  نظر مي    ها كه به    اين حمايت . دبرخاستن
جمعه و آخوند ملا قربـانعلي     به قتل و كشتار مخالفان امامهاي سياسي   ها و ستيزه    بود، در بحران  

  .آورد   طلاب وارد برخي ازگي و سرنوشتناپذيري به زند هاي جبران  خسارتانجاميد؛ اما
  ؛ مسئلة توليت و موارد مصرف مسجد جامعة موقوف.4

نظم و قاعدة مشخص بود و طبقات مختلف در       وضعيت اوقاف در اواسط دورة قاجار بدون        
بـا تـشكيل وزارت وظـايف و    ). 187-188: 1385آدميـت،  (كردنـد     درازي مـي    موقوفات دست 
ها بدون آگـاهي مـأموران          اي مقرر شد كه متصديان موقوفه         ي ابلاغيه ق، ط 1271اوقاف در سال    

خـان سپهـسالار در       هاي ميـرزا حـسين        رغم تلاش     به). 94: 1388لمبتون،  (ادارات اقدامي نكنند    
: 1385؛ آدميت،   119-120: 1401سپهسالار،  (زمان صدارت و تصدي وزارت وظايف و اوقاف         

ير چنداني نكرد و مـدعيان فراوانـي درصـدد تـصاحب            ، وضعيت موقوفات در كشور تغي     )173
  . املاك و اراضي بودند

 باب مغازه وقف مـسجد شـاه در         42. وقفي بود )  درصد 11( باب دكان    143در بازار تهران    
نماز، حمـام حـاجي     باب دكان وقف سيدالشهدا در دست آقا شيخ باقر پيش6جمعه،      دست امام 

سراي حاجي كمـال كهنـه          ماز و يك دانگ و نيم كاروان      ن  محسن در دست ميرزا ابوالحسن پيش     
ها و   ؛ بنابراين اداره و نظارت دارايي   )102-103: 1377اتحاديه،  (در دست شيخ عبدالحسين بود      

در اين دوره متوليِ    . توزيع درآمد موقوفات در دورة قاجار، يكي از مسائل مهم تاريخ وقف بود            
الباً در يك زمان بيش از يك نفر درصدد تـصاحب       بدون رقيب و مدعي كمتر وجود داشت و غ        
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  ).20: 1382ورنر، (موقوفات بودند 
نـشين و حمـام       با احداث مسجد جامع در زنجان، دكاكين بازار، روستاها و چندين خواجـه            

 69ترين سند موجود از دورة محمدشاه قاجار،  در قديمي. عنوان موقوفات در نظر گرفته شدند      به
عنـوان موقوفـة مـسجد و مدرسـة              حمام و چندين روستا بـه      1نشين،    واجه باب خ  4باب دكان،   

موارد مصرف عايدات موقوفات شامل ايتام، فقرا، مـسجد، مدرسـه،           . جامع زنجان تعيين كردند   
جمعه و پس از او به ارشد اولادش تفـويض              توليت موقوفه بر عهدة امام    . طلاب و مدرسان بود   

اسـناد خانـدان    (اده عبداالله ميـرزا دارا واقـف مـسجد رسـيد            گرديد و نظارت به فرزندان شاهز     
  ). 1401، ي زنجانينيحس

طـوري كـه       هاي پاياني دورة قاجار، ميزان موقوفات مسجد جامع افزايش يافـت، بـه                در سال 
 باب مغازه، حمام شش دانگ، قرية كهيا شش دانگ، قرية چيلاخور سه دانگ گرديد   104شامل  

ــام ). 65: 016787/250ســاكما، ( ــرزا عبدالواســع ام ــولي وقــت مي ــا وفــات مت  11جمعــه در   ب
ق و سنين نوجواني فرزندش ميرزا ابوالفضايل، امر رسـيدگي و نظـارت بـر             1291الاول      جمادي

درآمدها با مشكل مواجه شد و مدعيان با پشتيباني برخي از طلاب ناراضي نظيـر شـيخ جعفـر                   
  . مدندزنجاني، درصدد تصاحب موقوفات مسجد جامع برآ

 قاجار طي حكمي بـه      شاه  نيناصرالدقمري،  1310حضور مدعيان موجب گرديد كه در سال        
جمعه، مدعيان را به اطاعـت از قـانون             عميدالملك حكمران خمسه، با تأييد توليت خاندان امام       

، ي زنجان ينياسناد خاندان حس  (صلاح فراخواند        در محاكم ذي   وفصل  حلشريعت و رسيدگي و     
جمعه بـه عتبـات جهـت            قاجار و مسافرت ميرزا ابوالفضايل امام      شاه  نيناصرالدمرگ  با  ). 1401

، مدعيان با پشتيباني طلاب ناراضـي       )42: 1374بصيرالملك شيباني،   (ادامة تحصيلات حوزوي    
  . از خرابي مدرسه، موقوفات را تصرف كردند

رزشـمند مـسجد، امـر      جمعه از زنجان و رقابت علما براي تصاحب موقوفات ا             با غيبت امام  
نظارت و رسيدگي بر درآمدها و تخصيص بخشي از آن به طلاب ساكن در مدرسه غيـرممكن                 

   اسـناد خانـدان حـسيني     (بـه ايـن وضـعيت ناخرسـند بودنـد             رسيد و طلاب نـسبت         نظر مي    به
جمعه به هـدايت    دار امام در ميانة دورة مظفري كشاكش سختي بين طلاب طرف ). 1401زنجاني

داري آخوند ملا قربانعلي و از سـوي ديگـر طـلاب حـامي ميـرزا ابوطالـب موسـوي،            نبو جا 
  ). 220: 1393همان اسناد؛ زنجاني، (الصدر و ميرزا ابوالمكارم در جريان بود    نايبنياءالديض

 شان گرسنه بودنـد، در نتيجـه بيـشتر        مخروبه و طلاب غالباً     مسجد جامع نيمه   ،ها   سال  اين در
 قاجـار،   شـاه   ني مظفرالـد  ميانـة دورة  در  .  تحصيل و بازگشت به خانه نداشتند      اي جز ترك    چاره

ة وقـت   جمع ـ   كه با ملاقربانعلي و امام     )ق1324-1321 (همايون حاكم زنجان ميرزا مهدي وزير    
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بـه    برخـي از طـلاب نـسبت         سر ستيز داشـت، بـا مـشاهدة اعتـراض          ميرزا ابوالفضايل حسيني  
الـسلطان، ضـمن     ، با تأييد ناظر وقـت شـاهزاده يمـين   ها  ق و پرداخت حقوتوجهي به مدرسه   بي

 ن كـرد  ا طـلاب و مدرس ـ     حـال   را صرف رفـاه    بسياريدهي درآمد موقوفه، مبلغ      تنظيم و سامان  
   ).12-13: 1324الاول  ربيع10نما،   ؛ چهره183-184: همان(

 و   مـشاركت   به جرم   ميرزا ابوالفضايل حسيني   جمعه   مشروطه، مقرري امام   با پيروزي انقلاب  
 با گرفتاري مـالي      در نتيجه  ،قطع گرديد همراهي با آخوند ملا قربانعلي رهبر مخالفان در زنجان          

 پرداخـت حقـوق    جمعه و نظارت و رسيدگي اندك به وضعيت مسجد و مدرسه، بار ديگر                امام
براي ابوالمكارم و ساير بزرگان زنجاني        نظير ميرزا  ي علماي ابتدادر  . شد با مشكل مواجه     طلاب

 همراهي دولت مـشروطه و    كردند؛ اما اين مهم بدون      هايي      نگاري    نامهجمعه    برقراري حقوق امام  
اسـناد  ( يافـت   تحقـق نمـي   جمعه  ها، عناصر حامي مشروطه و مخالف توليت امام     گروه برخي از 

  . )6-8: 240/ 14680 سند ةشماركما، سا؛ 1401ي،  زنجانينيخاندان حس
هـاي      جمعه، ادارة اوقاف با درخواسـت         ضعف موقعيت سياسي امام     و  خرابي مسجد جامع   با

 تـصميم بـه تـصاحب       ق1328الـسلطان، در سـال          مكرر ناظر وقت مسجد جامع شاهزاده يمين      
بنـابراين  ؛ )1401، ي زنجـان يني، اسناد خاندان حس1401شاهي،   اسناد خاندان آل( گرفت  هموقوف

 سـند   ة شـمار  سـاكما، (ند   سـپرد  »آقـا سـيدعلي   « نـام     يكـي از علمـاي زنجـان بـه         توليت را به  
  ).12: 0318215-70010020اسناد مجلس شوراي اسلامي، ؛ 14و 39-38: 16787/250

 خانـدان   ،)ق1330-1333( ضعف دولت مشروطه و فترت مجلس شوراي ملي          هاي  سالدر  
ات ، درصـدد تـصاحب موقوف ـ      نفـوذ جهانـشاه خـان اميرافـشار        جمعه با توجه به قدرت و         امام

 ميـرزا ابوالفـضايل   جمعه  علي پس گرفته شد و امام     سيد آقا  موقوفات از  برآمدند؛ بنابراين توليت  
 كما، شـمارة سـند  سـا ( آن را تـصرف كـرد       دوبـاره  ،مريق1336 تا زمان وفات در سال       حسيني

030367/297 :6.(   
 ةفات وارد مرحل   موقو ة مسئل  ،قمري1337 در سال    جمعه   ميرزا محمود فرزند امام    جانشينيبا  

 با مشاهدة مـرگ ميـرزا ابوالفـضايل و جانـشيني فرزنـد             خاندان دارا  در اين راستا  . جديدي شد 
 طلاب مـسجد    برخي از .  دوباره به هيئت دولت شكايت بردند      عنوان ناظران موقوفه    به جوانش،

هـاي    حطـي  ق عنوان متولي و از سوي ديگر با توجه به            جمعة جديد به       مشاهدة سن كم امام     با نيز
  مدرسـه   درآمد موقوفات  به وضعيت  توجهي نسبت     كم و    سالي  جنگ جهاني اول، خشك    ةگسترد

  . ، ناراضي بودند  و عدم پرداخت حقوق
 ناراضـي نماينـدة     ، طلاب ها    به پيگيري شكايت    توجهي دولت نسبت           و كم  ها  اعتراضادامة  با  

 تا به وضـعيت   تعيين كردندمتوليعنوان     بهرا» نوراالله خان ياور« با نام اناظر وقت از خاندان دار 
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در  ).4و  46: 2815/293 سـند    ة شـمار  همان سند؛ سـاكما،    (نابسامان درآمدها سروساماني بدهد   
ميرزا محمود با مشاهدة همكاري و تلاش مخالفاني ماننـد برخـي از طـلاب               جمعه    اماماين بين   

 دسـت   ان رئيس ادارة معارف و اوقاف كشور،      عنو  ابراهيم زنجاني به       مدرسه، خاندان دارا و شيخ    
كه از علماي    جمعه  محمد مجتهد دايي امام       بنابراين سيد  ؛ دراز كرد   زنجان ناسوي متنفذ  ياري به 
داري طلابـي نظيـر        و با جانـب     افشار ري ام شاه خان   جلب نظر دوبارة جهان   ، با   ود زنجان ب  بزرگ

-43و  55-63 -55: 16787/250 سند   ةمار ش ساكما،( به حمايت برخاست        مهرآبادي، ملاحسن
41.(  

 حمايـت    مـدعيان بـه     اتكـاي   با توجه به   ان مسجد جامع زنج   ات موقوف  توليت بر سر  رقابت
ة چگـونگي  مـسئل  تا سقوط دولـت قاجاريـه ادامـه داشـت و      طلاب مسجد  برخي از   و متنفذان

 دنيكـش  شيپبان و  توجه به ادعاي رقي مسجد با فة موقو متوليان و ناظران   توليت و شرح وظايف   
همان  (صورت معما باقي ماند      به اسناد مختلف از واقف مسجد جامع شاهزاده عبداالله ميرزا دارا،         

  ).1402؛ اسناد خاندان عبداالله ميرزا دارا، 1401ي،  زنجانينياسناد خاندان حس؛ 22: اسناد
 تهـران،  مـت بـه  و عزيجمعـه    محمـود امـام     با توجه به بيماري ميرزااوايل دورة رضاشاه   در  

 با موانع و مشكلاتي مواجه       دوباره رسيدگي به وضعيت معيشت و تحصيل طلاب مسجد جامع        
، 1307زنـدگي در اول فـرودين مـاه    در نتيجه برخي از طلاب وقت با نارضايتي از وضـع          . شد
  . كردندبه دولت وقت ارسال  را اي  نامه

هـاي      به دخالت   ن وقت دانستند و نسبت    طلاب در نامه، اختيار تعيين متولي را بر عهدة ناظرا         
توجهي به وضعيت مالية مدرسه و پرداخت حقوق طلاب اعتراض              جمعه و بي      ميرزا محمود امام  

جمعـه     اقـدام امـام     تـصميم و    با توجه بـه    در ادامه ). 6: 33702/297 سند   ةشمارساكما،  (كردند  
 ، اوقـاف و در مقابـل      ةاي ادار ه  جهت تعميرات مسجد، بازسازي دكاكين بازار و پرداخت هزينه        

هاي اعتراضـي طـلاب مـسجد           ها، نامه      مقرري  حقوق و   به وضع معيشت و پرداخت     توجهي    كم
شـد  كـشيده   الوزرا و سـاير اعـضاي هيئـت دولـت              رئيس ها به نزد      شكايت و   ادامه يافت  جامع

  ).5 - 6: 35528/310 ساكما،(
 قاجـار بـا     ةت طـلاب بـود كـه در دور         معيش  درآمد و  ترين منبع  موقوفات مسجد جامع مهم   

 رقبـاي   ة و سوءاسـتفاد    نظير ميرزا ابوالفضايل و ميرزا محمـود       توجه به ضعف برخي از متوليان     
 رقابـت بـر سـر تـصاحب         .، مورد حسادت و طمع قـرار گرفـت        تصاحب توليت خانداني براي   

اهش عايدات  ي درآمدها، موجب ك   ريگيپها و       به نظارت   توجهي نسبت     توليت مسجد جامع و كم    
و خرابي هر چه بيشتر مسجد و مدرسـه و در نتيجـه نارضـايتي برخـي از طـلاب و مدرسـان                       

هـاي      هاي اقتصادي و هزينـه        ، با هدف رفع چالش     طلاب مسجد در دو سوي اين قضايا       .گرديد
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عناصـر و    برخاسـتند و در ايـن بـين       جمعـه     داري يا مخالفت با خاندان امام       جانب ه ب تحصيلي،
السلطان و سيد محمد مجتهد، از طلاب براي پيشبرد اهـداف بهـره                 ي مدعي مانند يمين   ها    گروه

  .گرفتند
نامه، تعميرات و رسـيدگي بـه بنـاي مـسجد جـامع               به عقيدة متوليان فعلي و براساس وقف      
). 1402ي،   زنجـان  ينيحسي  العظم  االله  تيآمصاحبه با   (هميشه بر ساير نيازها اولويت داشته است        

بر اين موضوع، ضـعف مـديريت و رسـيدگي بـه رقبـات و دوري امامـان         رسد علاوه     نظر مي     به
جمعه از زنجان، موجـب گـرايش و همكـاري بخـشي از طـلاب مـسجد جـامع بـا عناصـر و             

  . جمعه قرار داد  هاي جدي را پيش روي خاندان امام  هاي رقيب گرديد و چالش  گروه
  

  گيري  نتيجه
ترين نهاد ديني و علمي در منطقه بود و علماي مهم و              ، مهم مسجد جامع زنجان در عصر قاجار     

در دورة قاجار چالش تـأمين معـاش و تـلاش بـراي رفـع موانـع                 . موقوفات ارزشمندي داشت  
در ايـن  . هـا و آرا متـضاد كـشاند           تحصيلي، طلاب مسجد جامع زنجان را به استفاده از سياست         

امساعد اجتماعي كه بخشي از آن معلول قحطي هاي اقتصادي و اوضاع ن      دوره با توجه به بحران    
ي مدرسـه و    رؤسااي جز نزديكي به         هاي متعدد بود، طلاب چاره         و بروز بيماري     سالي  و خشك 

در كنـار اجتهـاد علمـي و محبوبيـت عالمـان دينـي زنجـان، موقوفـات         . علماي بزرگ نداشتند 
نـد مـلا قربـانعلي، بيـشتر      و آخوامامـان جمعـه  ارزشمند مسجد جامع و اهميت محاكم شرعية      

جنگ بابيت و انقلاب مشروطه دو رويـداد        . كردبا آنان   طلاب را ناگزير از همراهي و پشتيباني        
مهم در زنجان بودند كه بخشي از طلاب مدرسه بـا حمايـت از علمـاي بـزرگ، بـه مقابلـه بـا              

  . هاي فراواني را متحمل شدند  مخالفان برخاستند و خسارت
عنوان منبع اصلي درآمد طلاب، بخش مهمي از نيازهاي معيشتي و             ع به موقوفات مسجد جام  

، آنـان را بـه    امامـان جمعـه   برخي از غيبت، غفلت وتوجهي كرد؛ اما بي  را برطرف مي   تحصيلي
 اعتبـار و شـهرت  برخي از طـلاب بـا توجـه بـه     . هاي مختلف سوق داد  اتخاذ تدابير و سياست  

هاي رقيبِ مـدعي        اي به گروه      پرداختند و عده  امور حكومتي   به دخالت در    قربانعلي،   آخوند ملا 
هاي بحران اقتصادي و ضعف مديريت و           طلاب در سال  . توليت موقوفات مسجد نزديك شدند    

 در پرداخت وجوهات شرعي، از ناظران مدعي موقوفه نيز ياري كردند            امامان جمعه توجهي      كم
رغـم      ، بـه  رسـد   نظر مـي    به. دگاني برگزيدند و براي تصدي توليت موقوفات مسجد جامع، نماين       

اي جـز    گذاشـت و طـلاب چـاره     فشارهاي اقتصادي كه بر درآمد موقوفه نيـز تـأثير مـستقيمي        
جمعـه      اعتراض به وضعيت معيشتي و تحصيلي نداشتند، آنان اهميـت و جايگـاه خانـدان امـام                
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، جمعه   امام ةزديكي به خانه و محكم     ن .كردند    ي درك مي  خوب  بهعنوان متوليان اصلي موقوفه را          به
 پـس از پايـان      ها بود، لـذا برخـي از طـلاب         براي رفع نياز   حل ممكن     ترين راه      مطمئن بهترين و 

 ـ،تحصيلات ديني، با كسب اجازه و موافقت امامان جمعه و مدرسان مدرسه    ، پيـشكار عنـوان   ه ب
 پـس از اتمـام      اي نيـز      هعـد . شـدند     مختلـف اعـزام    منـاطق  روسـتاها و     ، بـه  مباشر و حسابرس  

 به امر تبليغ و تـرويج احكـام و شـرايع            جمعه و ساير علما،       امامتحصيلات حوزوي، با حمايت     
. رسيدند    روستاي زادگاهشان    و حتي به كدخدايي       پرداختند اسلامي در ميان عشاير و روستاييان     

م رغ ـ    آنـان بـه   موقعيت و جايگاه مسجد جامع نزد متوليـان اهميـت و ارزش بـالايي داشـت و                  
 تعميرات و رسيدگي به بناي مـسجد را         غالباً و نارضايتي طلاب از وضع ادارة مدرسه،         شكايت

اين عامل و ضعف مديريت و رسيدگي به رقبات و دوري امامان جمعـه     . دادند    در اولويت قرار  
هـاي      هاي رقيب گرديـد و چـالش          از زنجان، موجب گرايش برخي از طلاب به عناصر و گروه          

هـاي اقتـصادي و خرابـي      درآمد اندك در بحـران   . جمعه قرار داد      دي را در مقابل خاندان امام     ج
هـاي رقيـب و مخـالف      بناي مسجد جامع، عوامل مهمي در نارضايتي و گرايش طلاب به گروه        

بايد افزود، برخي از امامان جمعه مانند ميرزا ابوالفضايل، با سـن كـم،              . جمعه بودند     خاندان امام 
هاي سياسي در عصر مشروطه و فرزندش       دليل تحصيلات حوزوي و گرايش      ي از زنجان به   دور

هاي جنـگ    سالي سال ميرزا محمود با ناتواني در تأمين معاش طلاب در جريان قحطي و خشك        
ت طـلاب   اشـكاي  جهاني اول و سپس عزيمت به تهران در دورة رضاشاه، بر كاهش درآمدها و             

  .تأثير گذاشتند
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   مĤخذومنابع 
 ها و مقالات  كتاب. الف

  .خوارزمي: ، تهران3، چاپانديشة ترقي و حكومت قانون در عصر سپهسالار)  1385(آدميت، فريدون 
: ، تهـران  ق1269-1344اينجا طهران است؛ مجموعـه مقـالاتي دربـارة طهـران          ) 1377(اتحاديه، منصوره   
  .تاريخ ايران

:  تهـران  ،كوشش سيد محمدمهدي موسـوي      ، به السلطنه  امخاطرات احتش  )1392 (السلطنه، محمود   احتشام
  .زوار
 ـ،  ق1259تاريخ قاجاريه از آغاز تا سال       ؛  التواريخ اكسير )1370 (ميرزا  قلي السلطنه، علي   اعتضاد اهتمـام    هب

  .شاهنامه : تهران،جمشيد كيانفر
ــسن  ــسلطنه، محمدح ــاريخ صــدور ) 1357(اعتمادال ــا ت ــازد : صــدرالتواريخ ي ــال ي ــرح ح ــر از ش ه نف

: هـا، محمـد مـشيري، تهـران           تصحيح، تحشيه و توضيح و فهرست       ،  هاي پادشاهان قاجار      صدراعظم
  .روزبهان

ي و  ي عبدالحسين نـوا   : تصحيح، حواشي و فهارس    ،4، جلد مرآت البلدان  )1378(______________
  .دانشگاه تهران : تهران،ميرهاشم محدث

الاسـلام حـاج سـيد محمـدباقر شـفتي              حجـه «علماي اماميه   : مجلة يادگار ) 1387(ي، عباس   انياقبال آشت 
  .اساطير: ، تهران5دار، سال  اهتمام عبدالكريم جربزه  ، به»)ق1260-1180(

جامعه، سياست، اقتـصاد و روابـط       : اقتصاد سياسي ايران در دوران قاجار     ،  )1397(اميراحمدي، هوشنگ   
  .گستره: ، تهران1926 تا 1796خارجي از 

اصـغر سـعيدي،     ، ترجمـه و حواشـي و توضـيحات علـي    1906-1907ايران امروز  ،  )1362 (اوبن، اوژن 
  .زوار: تهران

ق؛ در روزگار پادشـاهي  1301-1306روزنامة خاطرات بصيرالملك شيباني     ،  )1374(بصيرالملك شيباني   
  .نشر دنياي كتاب: كوشش ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، تهران  ، به قاجارشاه نيناصرالد

منصب كدخـدا در جامعـة روسـتايي دورة         «،  )1393(فر، شهرام       بختياري، محمد؛آباديان، حسين؛ يوسفي   
  . 47-77، صص )22(24،  تاريخ اسلام و ايران، دانشگاه الزهرا،»قاجار
تـصحيح    ،كوشـش حميـد سـياح        به ، خوف و وحشت   ةخاطرات حاج سياح يا دور    ،  )2536 (حاج سياح 
  .اميركبير : تهران،االله گلكار  سيف

ــادي، يحيــي   دولــت ــات يحيــي) 1387(آب تعليقــات و اســتدراكات مجتبــي -، جلــد اول، تــصحيححي
  .فردوس: فراهاني، ويرايش دوم، تهران  برزآبادي

هاي روحانيت در     اي سرمايه     بررسي مقايسه «) 1399(دوست، رضا     ذوالفقاري، مهدي؛ عمراني، ابوذر؛ نوع    
  . 115-141، صص )4(3، شناسي ايران  جامعه، »)اده از نظرية بورديوبا استف(دورة صفويه و قاجاريه 

  .  پرچم نشر: زنجان، زنجانةنام فرهنگ  )1347 (روحاني، محمدرضا
  . كوير: تهران، كوشش غلامحسين ميرزاصالح  به، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني) 1393 (زنجاني، ابراهيم
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كوشـش مـسعود      بـه ،5 و 4و 2، جلـدهاي  الـسلطنه    عـين  خاطراتةروزنام )1374 (رزايسالور، قهرمان م  
  .اساطير : تهران،سالور و ايرج افشار

، كتابچة تنظيمات حسنه؛ دولـت عليـه و ممالـك محروسـة ايـران             ) 1401 (خان  نيحس سپهسالار، ميرزا   
  .اميد فردا: تهران

  . ني: ايران در قرن نوزدهم، تهرانةاقتصاد و جامع؛ قرن گمشده) 1394(سيف، احمد 
، شناسـي  شناسـي و كتـاب     مقالات و مباحث شخصيت   ؛  اي از دريا    جرعه) 1393 (، موسي ي زنجان يريشب

  .شناسي شيعه  كتابةسسؤم نشر : قم،3جلد
:  يعقـوب آژنـد، تهـران   ة، ترجم ـق1215-1332قاجاريه ؛ تاريخ اقتصادي ايران    )1362(عيسوي، چارلز   

  .گستره
آشـتياني،    ، ترجمة عباس اقبـال  قمري1309 تا 1306ار ايران از سه سال در درب  ،  )1385(فووريه، ژوانس   

  .علم: تهران
، صـص  )1 (28،  علوم قرآن و حديث ، ترجمة احمد نمايي،   »وقف در ايران  «،  )1388(لمبتون، آن ك س     

95-77.  
شناسي يادنامة دكتر محسن جعفـري          محسن نامه؛ مجموعه مقالات ايران    ) 1396(اردبيلي، يوسف       محسن

، بـه خواسـتاري پـروين اسـتخري و          »)ق1201-1300(حكام زنجان در قرن سـيزدهم ق         «مذهب
  .نشر سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران: فر، تهران  جمشيد كيان
: ، تهـران 3 و 1، جلد   شرح زندگاني من؛ تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه        ) 1360(مستوفي، عبداالله   

  .زوار
 ، لوح الكترونيكي،  )1393 ( اول تا بيست و چهارم     ةمذاكرات دور ؛   ملي مشروح مذاكرات مجلس شوراي   

  . موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلاميةكتابخان :تهران
فـرزان  : ، تهـران  2، چاپ اصول و قواعد و قوانين مالي در ممالك خارج و ايران          )  1389(مصدق، محمد   

  .روز
  .سخن: ، تهران2، چاپ1-3، جلد انتاريخ انقلاب مشروطيت اير) 1387(زاده، مهدي   ملك

نـشر  : مجد، تبريـز      كوشش غلامرضا طباطبايي        ، به تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه تبريز    ) 1393(نادر ميرزا   
  . يانار-آيدين

كوشـش      ، بـه  شاه در سفر سوم بـه فرنگـستان           روزنامة خاطرات ناصرالدين  ) 1368(ناصرالدين شاه قاجار    
انتشارات دفتر پژوهش و تحقيقات سـازمان اسـناد     : مه قاضيها، تهران  محمداسماعيل رضواني و فاط   

  .ملي ايران
كتـاب  دوست،      ، ترجمه و تلخيص كيومرث ايران     »وقف آينة تحولات اجتماعي   «) 1382(ورنر، كريستف   

  . 17 -39، صص)74(، ماه تاريخ و جغرافيا
 ة، ترجم ـ  پهلـوي  ةيت تا پايان سلسل   اقتصاد سياسي ايران از مشروط     )1374(كاتوزيان، محمدعلي     همايون

  .مركز: محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران
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  اسناد و نسخ خطي. ب
دفتـر انجمـن تـاريخ و فرهنـگ     : ، زنجان قاجارةاسناد دور )1401(اسناد انجمن تاريخ و فرهنگ زنجان   

  .زنجان
  .زنجاني  اسناد خاندان موسوي : ، زنجان قاجارة دور)1401(شاهي  اسناد خاندان آل

  .زنجاني   االله العظمي حسيني  دفتر آيت: ، زنجان قاجارةاسناد دور )1401(زنجاني    اسناد خاندان حسيني
اسناد خانـدان   : ، زنجان سند موقوفة مسجد جامع زنجان    ) 1402(اسناد خاندان شاهزاده عبداالله ميرزا دارا       

  .دارايي
انجمن خيريـة مهرانـة     : ، زنجان  قاجار و پهلوي   ةاد دور  اسن )1402 ( زنجان ة مهران ة بنياد خيري  ةاسناد موز 

  .زنجان؛ موزة مهرانه
 ـ ، نسخة خطـي،   هاي شخصي   يادداشت )1310 (زنجاني، ابراهيم   مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس          ة كتابخان

  .17366، شمارة قفسه 208531 اسلامي، شمارة ثبت كتاب شوراي
 موزه و مركـز     ةكتابخان، نسخة خطي،    »ست در ة انديش ةرسال« اسرار سياسي    )تا  بي(_____________

  .16875، شمارة قفسه 208040، شمارة ثبت كتاب اسناد مجلس شوراي اسلامي
  . 6-8، 14680/240 سند ةشمار، )ساكما ( ملي ايران و كتابخانةسازمان اسناد

  .2، 1274/210 سند ةشمار________________
  . 2و 15: 011260/250شماره سند ________________

  . 55-63، 43-41، 39-38، 14، 16787/250 سند ةشمار_________________
  . 4و 6، 2815/293 سند ةشمار _________________
  .11، 007875/295 شمارة سند _________________
  .6، 30367/297شماره سند  _________________
  .6، 33702/297شماره سند _________________

  . 5-6، 35528/310 سند ةشمار __________________
  .جا  بينسخة خطي، ،4جلد، تاريخ ظهور الحق ) تا  بي (فاضل مازندراني، اسداالله

، 0318215-70010020 سـند    ة، شـمار  )كمومامشا(كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي         
12.  

االله العظمـي       دفتر آيت  : زنجان ، خطي ةنسخ،   شرح زندگاني علماي خمسه    )1308 (، محمدحسن قنبر ملا
  .زنجاني   حسيني

  

  ها  روزنامه. ج
  .6  شوال،9شنبه   ، سه)21 (34 ،)ق1321(ايران 

  .2-3الحجه،    ذي7شنبه   ، سه)95 (1، )ق1327(ايران نو 
  .12-13 الاول،   ربيع10معه ، ج)16(2، )ق1324(نما   چهره
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  .21الثاني،    جمادي19، دوشنبه )2(5، )ق1315(المتين كلكته   حبل
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  مصاحبه. د

  االله العظمـي حـسيني        دفتر آيـت  : ، زنجان )1402(زنجاني      االله العظمي سيد محمد حسيني          مصاحبه با آيت  
  .زنجاني 

 
 پيوست

  
 اسامي مساجد زنجان در دورة قاجار 
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  )1402اسناد موزة بنياد مهرانة زنجان،  (

  
 نامة ملا عبدالاحد زنجاني به يكي از علما در ايام سختي 
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Abstract 
The stability of traditional relations and the lack of development of the economic 
structure in the Qajar period were among the causes of the decline and the 
occurrence of social and economic crises. This disorder affected various groups and 
led to difficulties in livelihood and life matters. As one of the lower groups of the 
society, the theologians learned science under the supervision and support of the 
religious schools, and often lived on religious funds, but the economic crises directly 
affected the lives of the theologians by decreasing the general income of the society 
and as a result of the lack of funds, and led them to earn unconventional incomes. In 
Zanjan, Jameh Mosque, as the most important and largest religious school, had the 
largest number of theologians, and they, like other areas, faced challenges and 
livelihood problems. This study raises the question is raised that due to the 
unfavorable state of the economy in the Qajar period, how and by what  
(unconventional) methods the theologians of the Jameh Mosque earned a living and 
what obstacles and challenges they faced. The hypothesis of the research is that the 
scholars and other groups claimed to be close and dependent on the site of the 
mosque’s endowment income, which included the school status of the school and 
the payment of teachers and students’ salaries, and aimed at addressing the 
challenge of the challenge. The livelihood helped them against the claimants. 
According to the findings, during the difficult years of life, the Theologues met the 
needs of life by taking over government jobs, propaganda, advertising, codification 
in the villages, creating chaos, interference with town hall and dependence on the 
Shari’a courts. This article has investigated the issue in a descriptive and 
explanatory way by using library resources and documents of governmental, private 
and private organizations, articles and manuscripts. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 بهار، 151، پياپي 61، دورة جديد، شمارة وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  143-164صفحات 
  

  1واكاوي تاريخي تشبثات طريقت ذهبيه در دورة صفويه
  

  2سيد احمد عقيلي
  

  21/08/1402: تاريخ دريافت
  31/03/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
دورة  ايـران  را در  كبرويـه  سلـسلة  آبـادي   بـرزش  شـاخة  تاريخي تطور پژوهش حاضر 

 ذهبيـه شـناخته    نـام فرقـة    بـه  دورة صفويه  در صوفيه اين فرقة  .كند  واكاوي مي  صفويه
ويژه منابع مربوط بـه       تحليلي با اتكا به منابع تاريخي به        مقاله به روش توصيفي   . شود  مي

تاريخي و تشبثات فكري مرشدان اين طريقـت را در دورة صـفويه             اين فرقه، تحولات    
 عنوان  م به 17/ق11 قرن اواخر تا ذهبيه اصطلاح رهيافت پژوهش آن كه   . كند  بررسي مي 

هنوز مطرح نبود و تطور تاريخي ايـن فرقـه           صوفيانه طريقت اين براي مناسب نام يك
هـاي    تشبثات و فعاليت   لحاص و) اواخر دورة صفويه  ( م17/ق11 قرن مربوط به اواخر  

 زرگـر  الـدين   نجيـب  شـاگردش  و) م1668/ق1078 متـوفي  (خراسـاني  مـؤذن  زيركانة
هــاي فرقــه در دورة صــفويه و  دگرگــوني.  اســت)م1696/ق1108 حــدود (اصــفهاني

   .تشبثات رهبران آن در دورة صفويه، موضوع اصلي پژوهش حاضر است
  .الدين نجيب خراساني، صفويه، كبرويه، ذهبيه، مؤذن: ي كليديها واژه

                                                 
  DOI:( 2024.45260.2849.hii/10.22051( شناسة ديجيتال .1
  a.aghili@iut.ac.ir .، اصفهان، ايرانان اصفهي دانشگاه صنعت،ي فارساتيادب و يمركز معارف اسلام  اريدانش .2



 عقيلي/  واكاوي تاريخي تشبثات طريقت ذهبيه در دورة صفويه  /144

  مقدمه
 .قرن هشتم هجري تا عصر حاضر است       هاي صوفيه داراي حضور و بروز از        فرقه ذهبيه يكي از  

رؤساي  ازطريق شيعه شدة ذهبيه، آنان ادعاي ارتباط و اتصال به ائمة          مطرح نامة رسمي   نسب در
ايي   كبرويه، فرقه  ريق فرقة واكاوي تطور تاريخي اين فرقه در دورة صفويه، ازط        . دارند را كبرويه

اسـاس بـه بررسـي     بـراين  .مسئلة اصلي پـژوهش حاضـر اسـت    مربوط به دورة قبل از صفويه،     
در نمودار   .شود  تحولات تاريخي فرقه و تشبثات فكري رؤساي آن در دورة صفويه پرداخته مي            

 و  زمـان بـا رشـد       هـم  را   ذهبيـه / فـرق اوج  رشـد و     دوران   تـوان    فـرق صـوفيه، مـي      فرازوفرود
 از مـشايخ ايـن سلـسله در    در همين دوره، چند شخص.  حكومت صفوي دانست  گرفتن  قدرت

تـاريخي بـه آن      تحقيقـات    اهميـت دارد و معمـولاً در       اما آنچه    ؛منابع تاريخي آورده شده است    
مختلف صوفية  نكردن تاريخ تحولات سلاسل      نكردن و جداگانه بررسي    تفكيك شود،  توجه نمي 
 همچون نعمت   ه صوفي ةر معمول، محققان سير فراز و نشيب سلاسل شيع        طو  به .است اين دوره 

 صفوي كاملاً مشابه فـرض كـرده و در واقـع            ة نوربخشيه و ذهبيه را در طول حيات دور        ،اللهيه
  ). 78: 1369كوب،  زرين(اند  ها را در سير تاريخي ناديده گرفته هاي جدي اين سلسله تفاوت
آن هاي صوفيانه اعم از شيعه و سني     ذهبيه، برخلاف طريقت   كه   رسد  اساس، به نظر مي     اين  بر
در دورة صـفويه   با فرق ديگر    عملكرد مشابه سياسي خاص خود را داشت و         سير تاريخي  دوره،

 دو انـد،   پژوهشگران دربارة فرقة ذهبيه به طرح آن پرداخته        كه فراواني سؤالات بين  در .نداشت
  : كمتر بررسي شده است سؤال

به قبـل از ايـن دورة تـاريخي، چگونـه قابـل                اين فرقه در دورة صفويه نسبت      تطور تاريخي 
  ارزيابي است؟ 

هايي جهت حضور و بروز اين فرقه در دورة     سؤال ديگر آن كه رؤساي اين فرقه چه فعاليت        
   صفويه انجام دادند؟

 منـابع   هـاي متعـدد كـه       دليل تكرار روايت    هايي كه به اين دو پرسش داده شده غالباً به           پاسخ
پاسخ اكثر . طور معمول ناقص و گاه متناقض هستند        اند، به   صوفيه و عمدتاً منابع ذهبيه ارائه داده      

بـه   صوفية وفـادار   از منابع  داري  عدم نقد تاريخي و جانب     دليل  پژوهشگران به اين دو سؤال، به     
 ون ذهبيـه دچـار    از خـود مت ـ    شده  ارائه هاي  استدلال و دليل ارائة شواهد    ذهبيه گاه نادرست و به    

است؛ لذا در اين نوشتار، دو موضوع مرتبط با همديگر، اول بررسي تطـور تـاريخي ايـن         نقص
ويـژه در دورة      فرقه از قبل از صفويه تا پايان دورة صفويه و دوم، تشبثات فكري رؤساي آن بـه                

  . صفويه، دغدغة اصلي و موضوع تحقيق مقالة حاضر است
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  پيشينة تحقيق
گيري و قضاوت، يكـي از        عدم موضع .  چند نكته مهم است    و تذكر حقيق تأمل    پيشينة ت  در باب 

 رعايت  دقت  بهويژه منابع تصوف بايد       ي به خيرتاريغترين مواردي است كه در بررسي منابع          مهم
هـاي تـاريخي    ها، هريـك از گـزارش   هاي فكري منابع به اين فرقه دليل علاقه و گرايش   به. شود

تـوان    البته با نقد و مقابلـة منـابع مـي         . يد با نهايت احتياط مطالعه شود     منابع در باب اين فرق با     
هاي تاريخ تصوف آن است  نقد ديگر دربارة پژوهش  . سخن درست را از نادرست تشخيص داد      

ها در بسياري از جاها دچـار اختـصار بـيش از حـد و نپـرداختن بـه جزئيـات                       كه اين پژوهش  
  .  برخي افراد استحال شرحخصوص در  رخي مطالب بهرويدادها و حوادث تأثيرگذار، تكرار ب

 است آن كه قـسمت زيـادي از مطالـب مربـوط بـه               تأمل  قابلها آنچه     با مطالعة اين پژوهش   
تصوف در اين تحقيقات، تكراري و حتـي از يكـديگر رونويـسي شـده و مطالـب مربـوط بـه                      

 شده است، اما به ديدة انـصاف،  ها اضافه درويشان نيز در راستاي استفادة تبليغي و ابزاري به آن        
در . نظير و گاه تنها منبع قابل اسـتفاده در برخـي رويدادهاسـت              برخي مطالبشان بسيار مفيد، كم    

 كتاباولين   ، از اسداالله خاوري   )1362(  آثار ادبي  - تصوف علمي  ،ذهبيه كتابتحقيقات فارسي   
مراه بـا مباحـث تـاريخي        ذهبيه ه  ةصورت مستقل و گسترده به معرفي فرق       بهكه  است  تحقيقي  

طـور مـستدل بـه        نويسنده به جهت تعلق خاطري كه به اين جريـان داشـته، بـه              .پرداخته است 
شناسايي و تحليل عملكرد اين فرقه پرداخته و در برخي از مواضع اثرش با ظرافت به معرفي و            

  . هاي اين فرقه اقدام كرده است نقد شخصيت
) 1385(»  ذهبيه ة تأكيد بر فرق   باتحليلي از تصوف     «ة مقال  تخصصي اخير فارسي،   در مقالات 

نوشتة حاجي   )1390(»  ذهبيه ة نقد فرق   و تأملي در وجه تسميه، بررسي    «ة  مقالخسروپناه؛   ةوشتن
پور و پيـروزان، دربـارة        حاجيان) 1396(» طريقت ذهبيه در دورة صفويه    «خلف و عابدي؛ مقالة     

ما نكتة اصلي و دغدغة مقالة حاضر در اين نوشـتار           موضوع مقالة حاضر، مطالبي را دربردارند، ا      
بـه دورة قبـل از صـفويه و دوم،            اول، بررسي تطور و تغيير ماهيت فرقه در دورة صفويه نسبت          

خصوص در دورة صفويه اسـت كـه در مقـالات فـوق بـه ايـن                   تشبثات رهبران اين طريقت به    
  . موضوع چندان پرداخته نشده است

 شـده  منتـشر  1دويـس  دوين ة ذهبيه، جديدترين پژوهش توسط    هاي غربي دربار    در پژوهش 
» )هنـد  و مركـزي  آسـياي  ايـران،  جوامع(قرون ميانه    صوفيان واحد هويت« وي در مقالة  . است

و مكاني و موجوديت فرق صوفيه در جوامع   به بررسي حضور زماني2011انتشاريافته در سال    
يك واقعيت   ،)شاطريه اسحاقيه، خلوتيه،(دي  مور مطالعة سه بر تمركز با دويس. پردازد  فوق مي 

                                                 
1. Devin DeWeese 
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هاي صـوفيه در گـذر        سلسله چگونه اين كه : كند  مهم را  براي پژوهشگر تاريخ تصوف بيان مي        
اسـتدلالش آن    .كنـد   ها هم تغيير مـي      نام و مبادي اولية آن     چگونه و يابند  زمان تغيير و تطور مي    

باعـث چنـين تغييـر و        صوفيه، فرق ساير با تعامل در بعدي، هاي  نسل رقابتي نيازهاي است كه 
   ).DeWeese:258(شود  تحولي مي

در سطر فوق، تحولات ذهبيه دورة صـفويه و تـشبثات رهبـران آن     بر مبناي استدلال دويس 
 چـارچوب  سـو، در  ايـن فرقـه از يـك   : شـود   فـرض دنبـال مـي       در مقالة حاضـر بـا ايـن پـيش         

ع شد و از سوي ديگر، در جهت رقابت بـا           صفوي واق  كه در ايران   مذهبي بزرگ هاي  دگرگوني
  .دچار تحول و تطور شد اللهيه ساير فرق صوفيه مانند رقابت با فرقة نوربخشيه يا نعمت
نيـز   آن محلي مختلف و دربارة وجوه   با وجودي كه فرقة صوفية كبرويه، شناخته شده است        

يـران كـه از بطـن فرقـة         ا فرقة ذهبية  تحول و تطور   دربارة مهمي تحقيقاتي انجام شده، پژوهش   
. اسـت  نـشده  تر از آن، حيات اين فرقه در قرن يازدهم هجري نگاشـته             پديد آمد و مهم    كبرويه
هـاي شـيعه دراويـش        فرقـه «عنـوان     تحت نامة ذهبيه   شجره  از 1گرامليچ ريچارد مختصر گزارش
طحي و به   ها بسيار س    اين گزارش  لحاظ پژوهش در اين حوزه اولين است، اما         به) 1981(» ايران

اصـول  اصـطخري،    االله  احـسان  فارسـي  پـژوهش  به وابسته حدي تا دور از نقد تحليلي است و     
  . است )1340(تصوف

پيـدايش ايـن فرقـه در دورة         اوليـة  دربارة مراحل  كه است غربي پژوهشگر تنها حامد آلگار 
طـا  ع. ، مختـصري بحـث كـرده اسـت    )1084( تحت عنوان ذهبيـه    2دانشنامة ايرانيكا صفويه در   

در مجلــة » The emergence of the zahabiyya in safavid iran«در مقالــة ) 2013(انزلــي
الـدين زرگـر بـه خـوبي           دربارة اقدامات دو شخصيت مؤذن و نجيـب        2 شمارة مطالعات صوفيه 

  كتاب بابايان در تحليل كرده؛ كاترين
Mystics, Monarchs and Messiahs: Cultural Landscapes of Early Modern Iran(2002)  

به بررسـي    و كند  مي صحبت )خراساني مؤذن(مشايخ ذهبيه    ترين  مهم از يكي دربارة مفصل
  .(Babayan,2002:447-455)پردازد   مي دورة صفويه صوفيانة ضد در مناقشات نقش او

و صوفيان شـيعي    ) راز شيرازي (الانوار   قوائم«لويزن، مقالة    همچنين دو مقالة مفصل لئونارد    
؛ دربارة حيـات    )1999(» ايران نوين تصوف تاريخ بر درآمدي«و مقالة   ) 2010(»  دورة قاجار  در

تاريخي ذهبيه پس از قرن دوازدهم هجري به بعد است كه حيات تاريخي اين فرقـه را از دورة                   
ها دو ضعف عمـده قابـل ملاحظـه           در تمامي اين پژوهش   . كند  قاجار تا دورة حاضر بررسي مي     

ارش مختصر و گذرا از سير تاريخي فرقة ذهبيه بسنده كرده و از توجه به تطـور                 يا به گز  : است
                                                 

1. Richard Gramlich 
2. Encyclopædia Iranica 
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اش از دورة قبل از صـفويه بـا ورود بـه              و تغييرات ظريفي كه اين فرقه در ادامة حيات تاريخي         
هاي تاريخي اين تحقيقات دچار نقص و كمبود          اند يا داده    دورة صفويه در خود داشت، بازمانده     

برانگيز ايـن فرقـه       ضمن بررسي تطور تاريخي و نقاط چالش       ضر تلاش شده  در مقالة حا  . است
دو رهبر برجـستة ايـن      هاي   فعاليت،  باورهاي فكري تشبثات و    ،موردبحثدر تحولات تاريخي    

   . و تأكيد قرار گيرد موردتوجه)خصوص در دورة صفويه به(فرقه 
شده در    هاي بيان    از پژوهش  بر نوآوري پژوهش حاضر، به تمايز اين مقاله         علاوه  موضوع اين

گونه كه در مقدمة مقاله آمد، مقاله در دو محور، بحث خـويش را                لذا همان  فوق نيز اشاره دارد؛   
اول بررسي تطور تاريخي اين فرقه از قبل از صفويه تا پايان دورة صفويه و دوم،   : دنبال مي كند  

و موضوع تحقيق مقالة حاضر     ويژه در دورة صفويه، دغدغة اصلي         تشبثات فكري رؤساي آن به    
  .است

  
  شناسي واژة ذهَب، ذهَبيه و سلسله الذهب  تاريخ

عنواني غير مـرتبط     ذهبيه اصطلاح كه خواهد شد  متوجه پردازد  مي تصوف تاريخ به محققي كه 
هيچ ارتباطي بين عنوان ذهبيه با مشايخ ايـن فرقـه            به اين معني كه    .براي اين فرقة صوفيه است    

سلسلة ذهبيـه    عبارت اللفظي  به معني طلا است و ترجمة تحت       »ذهب« لفظ عربي    .وجود ندارد 
. وجـود نـدارد    فرقة صوفيه بـا واژة طـلا       اين بين  هيچ ارتباطي  .است» طلايي زنجيرة«به معني   

ب   با فعل )  معني طلا   به(لغت ذهب    شباهت به شناختي واژة ذهبيه،    ريشه توضيح ارائة براي ذَهـ
رزش  عبـداالله  عنـوان نمونـه نقـل شـده، سـيد         بـه  .اند  اختهپرد )به معني رفت  (  متـوفي  (آبـادي  بـ

 متـوفي  (ختلانـي  اسـحاق  درسـي اسـتادش    حلقة فرقه، اين احتمالي گذار  پايه ،)م1467/ق872
   .كرد با اعتراض رها را) م1423/ق826

 نـوربخش  محمـد  ة شاگرد ديگرش، سـيد    انيشگويپختلاني كمي بعد براي مقابله با دعاوي        
: 1382شـاه،     معصوم علـي   ()عبداالله ذَهب(» .رفت عبداالله«:  به وي گفت   )م1440/ق843 وفيمت(
 شـاگردان  ميـان  در دائمـي  شـكاف  ايجـاد  باعـث  امر اين) 192-193: تا  ؛ شيرواني، بي  344/ 3

 شـدند،   مي شناخته نوربخشيه نام به عموماً گو،  پيش نوربخش پيروان بعد، قرون در .شد ختلاني
  .داشتند مختلفي عناوين آبادي برزش يروانپ كه درحالي

 ،)به معني رفت  (ذَهب   شان، نه آن فعل     آن كه منابع ذهبيه دربارة علت وجه تسمية فرقه          حال  
خـالص بـراي     و كميـاب  عنـصري نـاب، ارزشـمند،      در معنـاي  ) طلا(=بلكه اطلاق لفظ ذهب     

كردند كه در مقايسه با طـلاي   تفسير ميگونه  با افتخار اين ها  آن.پذيرند شان را با افتخار مي  فرقه
  . بين خودشان نيز كاملاً خالص و پاك است معنوي ارتباط پاك و خالص، ماهيت
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 طور   همين .بردند كار به والا و محترم بسيار افراد سلسله مورد در را طلا قياس اساس،  براين
سـنت    اهـل بـه    شدن  آلوده و نفوذ  است كه از    اي  سلسله تنها ها  آن حلقه و سلسلة   كردند كه  ادعا

  )94 -105 :1383؛ خاوري، 293-294: تا شيرواني، بي(پاك و خالص مانده است 
در  و  نيـست اثبات   قابل تاريخي بودنشان براساس اسناد    خالص شيعة بر  مبني ذهبيه اين ادعاي 

بايست به تفـسيري تـوأم بـا دليـل و          دليل است و لذا مي      هاي تاريخ تصوف، ادعايي بي      پژوهش
 اين استدلال بر مبنـاي توضـيحات فـوق، قـرين بـه              ).Anzali,2013:152(ند تمسك جست    س

  .صحت است
با تأكيـد    كبرويه، فرقة ريز  پايه ،)1385/ق787 متوفي (همداني ميرسيدعلي صوفيان، ميان در
 اشـاره  براي طلا قياس از» تطهيراً يطهركم و تيالب اهل الرجس عنكم ليذهب االله يريد انما«بر آية 

 هرگونه از محمد    آل سازي  پاك براي خداوند ارادة  و )تيب  اهل (پيامبر سلسلة ارتباطي خاندان   به
  . )Ibid:153(كرد  استفاده شخصي خود نظرات منظور تفسير آلودگي، به

 ايـن  بـر  شـاهدي  نقـشبنديه،  پير ،)1419/ق822متوفي (پارسا محمد خواجه از زيرقول    نقل
 باطني، و ظاهري علم در مسلمان عموم مردم  و علما «:ذهب است واژة سلسله ال   گستردة كاربرد

 مقـام  بـه  تـا  نامند  مي )الذهب سلسله (زنجيرة طلايي  را) ص(پيامبر   بيت  اهل سلسله و خاندان  
  ).11-12: 1354پارسا، (» آنان تعظيم نمايند بزرگواري و عظمت و والا

 سـيدمحمد  شاگرد ترين  هبرجست ،)م1506/ق912 حدود متوفي (لاهيجي محمد الدين  شمس
آشكارا  ،الايجاز مفاتيحعنوان    تحت شبستري راز گلشن بر خود معروف تفسير نيز در  نوربخش

الذهب را به معناي زنجيرة طلا به كار برد و زنجيرة ارتباطي خويش را چنين شـرح       واژة سلسله 
 خداونـد  لطف به رحقي و فقير] بنده [اين كه ناب عاري از هرگونه غل و غش   طلاي مانند«: داد
 مــن، كــه بــدان ...اســت زده چنــگ]الــذهب سلــسله[طلايــي  ايــن سلــسلة بــه او هــدايت و

 او، شاگرد  و نوربخش سيدمحمد حضرت  اعلي شاگرد لاهيجي، گيلاني علي  يحيي، ابن   محمدبن
تـوان    اين نقل قـول را مـي      ). 690: 1377لاهيجي،  (» است ختلاني اسحاق خواجه حضرت  اعلي
  . ن گزارش بر سلسلة نسب ذهبيه در دورة صفويه محسوب نمودعنوان اولي به

بـراي گـروه     صـفت  يـك  عنـوان   به الذهب  سلسله   كاربرد واژة  بين البته بايد خاطرنشان كرد   
 و تأكيد شديد بر قياس با طلا و طهارت، بايـد تفكيـك قائـل                دادن  قيتطبخاصي از صوفيان، با     

 بـراي  عنـوان ذهبيـه    از استفاده كه دهد  مي نشان نيزمنابع ادبي قبل از دورة صفويه        مطالعة. شد
پايـان قـرن دهـم هجـري، ثبـت نـشده اسـت               تا صوفي خاص  جامعة يك جهت مناسب نامي

)Algar,1983:259.(  
 در بـزرگ  انـشعاب  از پـس  سـال  يكصدوپنجاه هفدهم ميلادي، /يازدهم قمري  قرن آغاز در
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آبـادي    بـرزش  پيروان براي رايج نام هك دهد  مي گزارش المومنين مجالس مؤلف كبرويه، سلسلة
: 1376شوشـتري،   (شوند    مي شناخته نوربخشيه نام به نوربخش پيروان كه  درحالي است، صوفيه

2 /156(.  
 صـوفيان  ازطريـق  كـه ) م1589/ق997 متـوفي  (كربلايـي  حـسين  اين منبع،  از قبل دهه چند

از  نسب مشترك داشـت،    آبادي برزش تبار با )98: 1382مدرسي چهاردهي،   (» تبريز در يي  لاله«
نـام   »كبرويه، جنيديه  علاء الدوليه،  احمديه، علويه،  عبداللهيه،«هاي صوفية گوناگوني چون       فرقه
تنهـا يـك بـار     وي). 1/135: 1349كربلايـي،  (آورد  نامي از ذهبيه به ميان نمي هرگز برد، اما  مي

/ 2: همـان (بـرد     مـي  كـار  بـه  آبـادي   برزش معنوي نسب به اشاره در را الذهب  سلسله   اصطلاح
كه  دهد  مي گزارش ،)1055/1645 از پس متوفي (اردبيلي محقق هفدهم،/يازدهم قرن در). 207

بودنـد   معـروف  فتحيـه  بـه  كـه  شدند  مي يافت هرات در او زمان در آبادي  برزش عبداالله پيروان
 بـه  هـا   آن گـذاري   نام تاريخ تعيين براي ذهبيه اساس، تلاش    براين .)73: 1391اردبيلي بيدگلي،   (

بر پاية اسناد و منابع تاريخي يـا ادبـي،           آن از قبل ميلادي يا  شانزدهم/دهم قمري  قرن از منابعي
   .)Anzali,2013: 154(بيهوده است و ارزش علمي ندارد 

گيـري ايـن فرقـه     با طرح يك سؤال، شايد برخي از نكات مبهم دربارة منشأ و مبادي شـكل            
 بايـد  سؤال اين به پاسخ براي .آمد و براي چه اهدافي به وجود      چگونه اين لقب : تر شود   روشن
  .ميلادي متمركز كنيم شانزدهم/ دهم قمري قرن تحولات به را خود توجه

  
  بررسي تطور تاريخي فرقة ذهبيه از قبل از صفويه تا پايان دورة صفويه . اول

  شانزدهم ميلادي/دهم قمري قرن در انشعاب در فرقة كبرويه و تحولات تاريخي آن
عبدالحي مشهدي، متوفي حـدود       بن  الدين عبداالله   سيد شهاب [آبادي    برزش اين كه  از پس اندكي
سيد علاءالدين محمد موسوي معروف بـه سـيد محمـد نـوربخش،             [ نوربخش و ]ق893-890

 چنـدين  كردنـد،  تثبيـت  شده تقسيم كبرويه فرقة جديد رهبر دو عنوان  به را خود] ق843متوفي
 در. )DeWeese,2010: 252(شد  تأسيس ايران و ميانه آسياي در منطقه سراسر در صوفمركز ت
 بلافاصـله  يـا  شـدند  سركوب يا سياسي اين دو رهبر    هاي متأثر از عقايد     شخصيت موارد، بيشتر
 شـد   ضيضـدونق متعدد و گاه     هاي  تفسير به رأي   ديگر شاگردانشان  هر دو، توسط   مرگ از پس

)Bashir,2003: 93.(   
 كرد مكان نقل شيراز به شاگردان كه در صفحة قبل نامبرده شد، لاهيجي بود كه          اين زجملةا
 اند  شمرده را خلفا از نام بسياري  نيز، منابع  آبادي  برزش مورد در. كرد تأسيس را نوريه خانقاه و
: 1382معـصوم شـيرازي،   (او، سعي در كسب نفوذ و قـدرت داشـتند     خود به   طرح نسب  با كه
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نسل سـوم    كه وي از خلفاي     بود )938/1531 متوفي (خبوشاني محمد آنان، حاج  جملةاز ).58
مـدعي   خبوشاني. مشهور شد» عظام مخدوم«ميانه بود و با لقب      آبادي در آسياي    طريقت برزش 

عنوان ذهبي را پيروانش در قرن دهم        كه است ايران متصوفة و آبادي  برزش بين اصلي بود رابط 
  . )DeWeese ,1998: 48(بردند   ميهجري براي وي به كار

  

  هفدهم ميلادي/ تحول و تطور ذهبيه در قرن يازدهم هجري
توان از فعاليت اين فرقـه در ابتـداي دورة صـفويه             اي كه مي    براساس توضيحات فوق، تنها نكته    

نمـودن فرقـة ذهبيـه بـه يكـي از             استنباط نمود، تشبثات صوفيه بـه انتـساب       ) قرن دهم هجري  (
 هفـدهم، /يـازدهم  قـرن  اوايـل  در ذهبيـه،  منابع براساس. آبادي يا نوربخش بود     رزششاگردان ب 

 حـدود  متـوفي  (كارنـدهي  محمـد  درويـش  بـه نـام    صوفي عامي،  يك اين جماعت به   رهبري
 دليل ابهام در شناخت     به محمد اين درويش  هويت پيرامون سردرگمي. شد سپرده) 1037/1627
  . است وي استاد

 معرفـي ) كفّـاش   معنـاي  بـه  (خفّـاف  يا دوز پاره را محمد درويش بيه،در يك منبع اصلي ذه   
شـود      مـي  توصـيف  سـاز   زين عنوان    به او ، در منابع تاريخي بعدي    )348: 1342تبريزي،(كنند    مي

 تـا  كـرد  همـوار  بعـدي  نويـسندگان  بـراي  را راه امر  اين .)3/1212: 1383الشريعه خويي،   امين(
 Gramlich,1981/l؛ 363-364: 1338اسـتخري،  (معرفي كنند  ،دوز پالان پير را محمد درويش

ايـن   نـام  بـه  مـشهد،  در )ع(موسي الرضـا  بن آرامگاه علي نزديكي در زيبا  زيارتگاهي.) 161 :1
نـشان از   دارد، قـرار  آن ايـن عـارف در   مقبـرة  كـه  اي اثر هنرمندانه . درويش امروزه وجود دارد   

  )2/183: 1389لويزن، (.1دارد معنوي مرشد يك عنوان شهرت وي به
دربارة محبوبيت لقب پالاندوز به اين صوفي، خـاوري يـك نكتـة جالـب را مطـرح كـرده،                    

 ايـن  شباهت از كه است طبيعي اشتباهي دوز  پالان به دوز  واژة پاره  بر اين كه تغيير و تبديل       مبني
مـشهور  از صـوفيان     خلخـالي  ادهـم ). 264: 1383خاوري،  (شود    مي ناشي فارسي در دو كلمه 

: دهد  دوز به دست مي     اطلاعات مهمي دربارة جايگاه پير پالان      ،)1052/1643 متوفي(همين قرن   
 از يـك  هـيچ  با اما واقعاً يكي از صوفيان برجستة روزگار خويش بوده، دوز محمد پالان   اين حاج 

ي هـا   عنوان صوفي و درويش مستقل از فرقـه         به و زمانة خودش مرتبط نبوده    صوفيانة هاي  فرقه
   .)93: 1382ادهم خلخالي،(بود  مستقلي جايگاه صوفيه داراي
) 1058/1648 از بعـد  متـوفي (زاهدي   حسين شيخ از ديگري گزارش را خلخالي مشاهدات

                                                 
 ذهبيـه  منـابع  كـه  است تاريخي از قبل قرن تاريخ، نيم  اين. شد ساخته 985/1577 سال در قبر آرامگاه كوچك  .1

 ).1037/1627 يعني (اند آورده كارندهي مرگ براي
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گيلانـي   زاهـد  شـيخ  نوادگـان  از نويـسنده . كنـد   مي تأييد) 1058/1648 نوشته (الاسرار بيان در
 و -عـام  طـور  بـه  زاهـدي  خاندان. است )لياردبي الدين  شيخ صفي  استاد( ،)700/1301متوفي(

 در الدين  شيخ صفي  بقعة متوليان عنوان  صفويه به  سلطنتي دربار با -خاص طور به فوق نويسندة
 آرامگـاه  از پس ايران مقدس ترين اماكن   يكي از مهم   آن را در دورة صفويه     توان  مي كه- اردبيل
همچنين  زاهدي. )35: 1395زاهدي،  (د  داشتن تنگاتنگي دانست، ارتباط ) ع(موسي الرضا   بن  علي

-1063/1652 متـوفي  (مشهدي مؤمن شيخ از استاد خود   و دوز  هاي فراواني از پيرپالان     گزارش
  ). 97 -109: همان(خراسان دارد  در نوربخشي هاي صوفيان فضيلت مورد  و در)1063

 خراسان و بودند اناير در صوفيانه فرقة ترين  فعال و ترين  برجسته ها  نوربخشي در اين زمان،  
 منـابع  از كـدام   تـر آن كـه هـيچ        جالب. )179: 1382مدرسي چهاردهي، (بود   ها  آن فعاليت مركز

اساس،    براين .برند  نمي در خراسان نام   آبادي  برزش پيروان از هم بار يك تاريخي اين دوره حتي   
 براساس سنت  كه باشد بوده نوربخشي خانقاه يك بايد مشهد در دوز  پالان باشكوه پير  زيارتگاه
  .)Anzali ,2013:154(است  شده دفن آن  درو قطب پير مرسوم؛ صوفيان
 حـال   شـرح  دهد  هايي به دست ما مي      گزارش كارندهي ذهبي از  منابع توسط منبعي كه  اولين
اين گزارش تاريخي واقعيت مهمي را بيان      . است هفدهم/يازدهم قرن پايان مربوط به  شده  نوشته
 مرشـد و    -زرگـر  الـدين   نجيب. گرفت اشتباه دوز  پالان با نكه كارندهي را نبايد   بر اي   مبني كند  مي

 ايفـاي  بـه  تمايلي هيچ استادش مرگ از پس كارندهي كه كند  مي بيان آشكارا -نگار ذهبي   وقايع
 شد حاضر كارندهي مغازة مقابل در غايب امام آن كه  از پس نداشت، اما  رهبري و قطبيت   نقش

 طريقـت  بـه  را مـردم  و شـد  قدم  پيش قطب عنوان  به كرد، سرزنش نشيني  هگوش خاطر  به را او و
مـسئوليت   ايـن  پذيرفتن از تر آن كه به نقل همين منبع كارندهي پس           جالب .كرد دعوت صوفيه

  ).347-346: 1342تبريزي،(نيز در جذب مريد ناتوان بود 
  

  ي فرقه ذهبيه در دورة صفويهرؤسادوم، تشبثات فكري 
  گري حلقة اتصال ذهبيه با صفويه و اخباري اساني،الدين خر مؤذن

 فكـري  گـذار   بنيان عنوان  به  را )1078/1668 متوفي (مشهدي توان محمدعلي   مي تاريخي نظر از
 مـؤذن، پيـر   .شـود  الدين در منابع تاريخي شناخته مي  كه به نام مؤذن    گرفت نظر در ذهبية جديد 

 خـوبي   بـه  روزگار صفوي،  مذهبي تحولات از كامل وي با آگاهي  . صوفي پرنفوذ و تيزبيني بود    
صوفيان گريزان از مركز، توسط حكومت سياسي و نهاد علمـا حـذف خواهنـد              پي برده بود كه   

 را پيروان از توجهي  قابل تعداد توانست زودي به اصفهان از خراسان به   مهاجرت از او پس  .شد
-215: 1389مـيم داري،    ت(دهـد    تـشكيل  را ثـابتي  منسجم و  يك جريان  كند و  جذب خود به
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كه مورد هجوم و سرزنش ضد صوفيان واقـع          اندك صوفيان دورة صفوي است     از مؤذن ).214
 ضـد  جماعـت  رهبري -)1082/1672 از پس متوفي (ميرلوحي هاي  نوشته از زير گزارش. نشد

  : دهد مي مردمي مؤذن گواهي به محبوبيت - اصفهان در هفدهم/يازدهم قرن اواسط در صوفيه
 و علمـا  از يـك   كـدام  !نيـست؟  زاهدتر كسي  يا داناتر تر،  عادل محمدعلي شيخ اين از] ياآ[«

اهـل   از برخـي  !اسـت؟  گرفتـه  قـرار  مردم موردتوجه   او با مقايسه در زمان آن متقيان و فضلان
 ويرانگـر  اين كه دانند  مي دارند، اطلاع) ضلالت (ضلالت قافلة رهبر آن احوالات از كه بصيرت

 و آهنـگ  بـا . نيـست  مـشغول  چيـزي  بـه  طـاهرين  ائمـة  و پيامبر و خدا به زدن  تهمت جز دين
 ـ اهـل د   الـسابقون  (ديـن  مورداعتماد   افراد يك از   هيچ مسجد، در) غنا (حرام موسيقي علنـاً  ) ني
. نكردنـد  پـشت  او بـه  اش  خـورده   فريب پيروان از يك  هيچ نكرد و  صادر او كفر بر  مبني حكمي
 تعـاليم  بـا  كاري ديگر چه  عادي، مردم... اند  شده مند  علاقه شيطان اين به بيشتر آن، از پس بلكه
  )13 -14: 1384ميرلوحي موسوي سبزواري،(؟ !دارند علما

ايـن  . قـرار گرفـت    اخباري نهضت تأثير  تحت  اقامت خود در اصفهان عميقاً     در دوران مؤذن  
 متـوفي  ()دوم سعبـا  جهت اهدا به شـاه      به(عباسي   تحفه او برجستة مهمي در اثر   جريان نقش 

تحولات ذهبيـه در دورة صـفويه مهـم          تاريخ شناخت برايتنها    نهاثر   اين. داشت) 1077/1666
ارزشـمند اسـت     نيـز  هفـدهم /يـازدهم  قـرن  در نيمـة   تـصوف  براي درك تحولات   بلكه است،

شـود    نمـي  ديـده  كتـاب  كـل  در اصلاً ذهبيه نام اما جالب است كه   . )654/ 2: 1379جعفريان،  (
دهد كـه در       مؤذن سندي ارائه مي    كهاز ديگر نكات مهم كتاب آن        ).14: 1381اساني،مؤذن خر (

 ،)735/1334 متوفي (اردبيلي الدين صفي شيخ به آن تلاش دارد، سلسله نسب معنوي خويش را 
   ).96: 1383خاوري،(كند  متصل صفويه سلسلة مؤسس

 ـم   به صفويه، به خود نسب طريقتي  سلسله پيوند مؤذن براي  تلاش ة تـلاش بـراي كـسب     نزل
 همـان  از نيست؛ زيرا  او مختص وجه  هيچ به تلاش اين البته. يك پشتوانه و متحد سياسي است     

 تـلاش  ايـران  نيـز در   نوربخـشي  و اللهـي     نعمت صوفية برجستة استادان صفويه، حكومت آغاز
 بـر  كيـد تأ. )Babayan,2002: 59-61(كننـد   برقرار صفويه سلسلة با پيوندهاي معنوي تا كردند
 جديد محيط  كسب امتيازاتي جهت رشد و ترقي در       منظور   به از جانب مدعيان   پيوندهايي چنين
  ).124 -126: 1392عقيلي، (بود  صفوي ايران شيعي

 ايـن  .كـرد   او با تقديم كتاب خود به شاه صفوي نيز همين هدف كسب حامي را دنبـال مـي                 
هـاي    خـود بـه سياسـت      شـيعي  ماهيـت  علامبا ا  تا داد  مي او فرصت  مانند صوفياني اقدامات به 

 دادن  نـشان  بـراي  صـوفيانه،  تـلاش   اولين تحفة نگارش مؤذن، گفتة به .خويش بپردازند  تبليغي
مـؤذن خراسـاني،    (اسـت    معصوم امامان تعاليم با صوفيه طريقت اساسي اعمال و تطبيق احكام 
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سب آگـاهي از تفاسـير   اصـفهان، ك ـ  در اقـامتش  اولين اقدام مهم مؤذن پـس از      لذا ،)47: 1381
  ).187/ 2: 1374شاملو، (بود  هاي حديثي شيعي آوري مجموعه علماي شيعي و جمع

 علمـاي برجـستة روزگـار صـفوي در         از يكي به را او شيعه، حديثي ادبيات به مؤذن علاقة
 قرن دوم گري در همين نيمة   اخباري دقيقاً در زماني كه جنبش    . تبديل كرد  حديثي شيعي  ادبيات
  .)Hodgson,1974: 2/ 446(در پايتخت صفويه در حال رشد بود  هفدهم / هميازد

 علمـاي  از يكـي  و مـؤذن  معاصـر  ،)1070/1659 متوفي ()مجلسي اول (مجلسي   محمدتقي
 خـود  زمان اوضاع از روشني شرح و داشت برعهده را فوق جريان رهبري خود، زمان برجستة

  :نويسد مي او. گذاشت يادگار به ما براي
 از بـسياري  در كـه  اي  گونـه  بـه  ام،  كـشيده  زحمـت  كـه  اسـت  سال چهل به نزديك نوناك«

 از متعـددي  هـاي   نـسخه  ها،  شهرستان و اطراف شهرهاي در بلكه اصفهان، درتنها     نه ها،  كتابخانه
 اكثـر  الحمـدالله  و اسـت  برگشته بود رفته رودخانه از كه آبي. است موجود] حديثي [كتب تمام

... شـود   مي بيشتر روز هر] گرايش [اين و گذرانند  مي روزگار حديثي ادبيات با زمان اين علماي
 در بحـث  و خوانـدن  صـرف  را خـود  وقت بيشتر نيز اميرمؤمنان و مقتدر پادشاه كه الحمدالله و

  .)1060/ 3: 1379جعفريان،(كنند  مي حديث ادبيات
 رواج مورد رد دو هر تصوف، سر بر پسرش و بزرگ مجلسي بين ظاهري اختلاف رغم  علي
 يـك  اخبـاري  جريـان  اين تأثير .)Newman,1999: 102(عقيده بودند  شيعه، هم حديثي ادبيات
بعـدي طريقـت ذهبيـه       احيـاگر . اسـت  تـشخيص  قابل وضوح و متون به   همة آثار  در بعد قرن

كه اصول و روش ذهبيـه را        »الخطاب فصل «عنوان با خود مهم اثر در نيز) نيريزي الدين  قطب(
را  شـيعه  حـديثي  ادبيـات  توان اين تأثيرپذيري از      علمي به نگارش درآورد، به خوبي مي       طور  به

  ).135-131: 1392؛ عقيلي، 254/ 1: 1383نيريزي، (دريافت 
: كـرد  صـوفي  و شـيعي  بيني  جهان تلفيق در سعي مؤذن دورة صفوي،  ايران شيعي محيط در

 او وجود، اين با. اقدام را انجام داده بود    نيز اين   ) 787/1385 متوفي (آملي حيدر قبل از او، سيد   
 اجتمـاعي  نهـاد  يك عنوان  به تصوف، چگونه كند كه  ارائه جديد و خلاقانه ديدگاهي موفق شد 
 جامعـه  اخلاقي ساختار حفظ و مردم مذهبي هدايت در را خود محوري نقش تواند  مي قديمي،

 حـديثي  يعنـي ادبيـات    عيت،مـشرو  جديـد  داشته باشد و به موازات آن از منبع        جديد عصر در
  . شيعه نيز بهره گيرد

مراتـب     سلـسله  بـا  رقابـت  زيرا تـوان   انجاميد، شكست به نهايت در كه بود تلاشي اين البته
جامعـة   اجتمـاعي  نخبگان و سياسي نهادهاي و عمومي افكار. شيعه را نداشت   علماي قدرتمند

  ).87 :1379زاده، حسيني(صفوي نيز به حمايت از علما پرداختند 
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  بخشيدن به ذهبيه رسميت و زرگر رضا الدين نجيب
 هـاي   فعاليت به تمايلات شخصي  كه صفوي شاه  آخرين -دومعباس     شاه از پس سال يك مؤذن

 طبيعـي  دچـار بلايـاي    ايـران  زمـان،  همـان  در. درگذشت -داشت درويشي فرهنگ و صوفيانه
شد؛  نحس تلقي  زمان در دوم صفي هشا گذاري  تاج از اي  نشانه عنوان  به گرفت كه  قرار ويرانگر

 اقتـصادي  مشكلات اين، وجود با. شد انجام سليمان شاه نام با بار اين گذاري او،   لذا مراسم تاج  
 مرزها، در نسبي آرامش وجود با آن، از بعد دهة و داشت ادامه سليمان سلطنت دوران بيشتر در

  . بود ايران نابساماني اوضاع داخلي دوران
 ملـخ و   هـا، ازدحـام     زلزله سخت، هاي  زمستان سالي،  خشك شاهد 1080/1670 اصفهان دهة 

  حـدود  م1678-1089/1679 هـاي   سـال  در اصـفهان  در طورتقريبي، احتمالاً فقط    به. بود قحطي
  .)112: 1393نيومن،(باختند  جان قحطي از نفر هزار70

توسـط   هبيه،ذ بعدي رسمي مرشد كامل سكوت تواند دليل   مي نشيب و فراز پر حوادث اين
 حـدود  متـوفي  (اصـفهاني  تبريـزي  زرگـر  رضـا  الـدين   نجيـب  الاصل،  تبريزي) زرگر( صنعتگر

توضيح اين تحول در عملكرد رؤساي فرقه، بـه تغييـر در عملكـرد شـاهان                . باشد) 1108/169
به اين صورت كه تغيير نگرش و چرخش سياست شاهان صـفويه از دورة              . گردد  صفويه باز مي  

ه بعد در برخورد با فرق صـوفيه در تغييـر عملكـرد رؤسـاي فـرق صـوفيه بـا                     عباس اول ب    شاه
  . حكومت صفويه، تأثير داشت

 را اصـفهان  در الـدين   حضور نجيب  بودن  رنگ  كم مؤذن، مرگ از پس دهه يك از بيش براي
 مخالفـان  توسـط  كـه  كـرد  تفـسير  پايتخت در صوفيه ضد احساسات تشديد چارچوب در بايد

 نامـة   زنـدگي  شـرح   در .)213: 1370جعفريان،  (شد    هدايت مي  ميرلوحي مانند تصوف متعصب
اشاره شـده در بـالا و        اقتصادي بلاياي آثار هم اصفهان، در خود اسفبار وضعيت از الدين  نجيب

تـوان بـه      مرشـدش را مـي     مـرگ  از در طريقت ذهبيه پس    نظم مجدد احياي وي در  هم ناكامي 
  . وضوح مشاهده كرد

 ايـن  در اي  عمده سهم بود، شده ايجاد اصفهان در اي كه   صوفيانه ضد ايفض رسد  مي نظر به
 سبع المثـاني   صفحات آخرين در الدين  نجيب. )123 -124 :1392عقيلي،(است   داشته شكست

و  بـه شـدت از وضـعيت اصـفهان شـكايت داشـته             است، شده نوشته 1094/1683 سال در كه
 اصـفهان  در خـود  احوال و اوضاع او. است) فتوت (مروت هرگونه از نويسد كه شهر خالي     مي
فقـط بـه خـاطر       مستأصل مردم از بسياري كه گويد  مي و دهد  را شرح مي   استادش مرگ از پس

 و كردنـد  رها را او شد، تمام پولش اما وقتي  كنند،  مي آمد و جايگاه و اهميتش به خانة او رفت      
  . )372 -373: 1342تبريزي، (حتي او را به كيمياگري متهم كردند 
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 ايـن دورة  . الدين فقـط بـراي دهـة اولـي قطبيـت او بـود               اما اين وضعيت نااميدكنندة نجيب    
 پايـان  در .و برجسته جبران شد    گسترده ادبي فعاليت دهه يك با شدن   رانده  حاشيه به و سكوت

. يافـت  فـضا را مـساعدتر     آنجـا  در و كـرد مكـان      نقـل  شيراز به اصفهان از هفدهم/يازدهم قرن
 او. دهـد  مـي  نـشان  طريقـت ذهبيـه    تثبيت در را او نظير  بي نقش دوره اين در نجيب هاي  نوشته

برداشـت   چنـين  نجيب هاي  نوشته ازكه  اول آن   : انجام داد  كار اين انجام اقدامات مختلفي براي  
 خـود  نورالهدايـه  در او. اسـت  نامـة معنـوي ذهبيـه بـوده         نـسب  ايجـاد  مـسئول  او شود كه   مي

 عنـوان   بـه  او رسـمي  تعيين چگونگي مورد در را عجيب داستاني ،)1089/1678 در شده  نوشته(
 را الدين، مـؤذن او     نجيب گفتة به .كند  مخاطب بازگو مي   براي بعدي طريقت توسط مؤذن    قطب

 خواسـت  او از و كرده تا او را به مرشدي بعد از خود برگزينـد      دعوت خصوصي محفل يك به
الدين نيز با اشتياق اين رؤيا را تعريف          نجيب .و كند براي وي بازگ   را خود رؤياهاي از برخي كه
  :كرد
 سـقف  و شدند جمع مسجدي در السلام  عليهم معصومين ائمة كه ديدم معنوي اي  واقعه در«
 كردم نگاه بدنم به چون و شد مسجد در دستانم. گذاشتند حقير بندة اين دوش بر را مسجد آن

 عبادتگـاه  جـز  مسجد و است مسجد اين خادم ييگو كه ديدم را رفيقم و خدا خانة را آن تمام
 مـن  به و بستند كمرم به كليد چهل بستة يك] ديگر خواب در [و... نبود معصومين ائمه خاص
 مـن  بـراي . ايم  سپرده تو به را آن ماست، سلسلة همان كه است الذهب  سلسله   همان اين: گفتند
 تا كن پنهان مردم از را آن: گفت من هب شنيد، من از را ماجرا اين] مؤذن [شيخ چون و كرد دعا

باشـيد  ] اصـفهان  [خـود  زادگاه در كه افتد مي زماني اتفاق اين. شود تسليم تو به) امانت (امانت
  .)196-197: 1325تبريزي،(

الـدين    نجيـب  بـه  عجيب رويداد يك در الدين كمي بعد از اين ملاقات، مؤذن        به نقل نجيب  
 -مـشهور اسـت   مشيخه به نام كه اي ويژه  سند-طومارفظ مسئوليت ثبت و ح  كه دهد  مي اطلاع
. )198: همـان (به تـو سـپرده شـده اسـت           است، شده ثبتدقت     به آن در گذشته مشايخ كه نام 
به ايـن داسـتان      را مهمي جزئيات سبع المثاني،  در داستان همين بعدي ويرايش در الدين  نجيب
  . )259: 1342تبريزي،(كند  مي اضافه

 توسط ذهبيه اصطلاح به مشيخه نامة طريقتي يا    نسب: دارد روشني داستان، پيام  اضافات اين   
 نور الهدايه  در كه اطلاعاتي به توجه با. است شده انجام مؤذن به اشارة  بازنويسي و  الدين  نجيب
: 1325تبريـزي، (قمـري در اصـفهان برسـانيم         1075 سـال  به را واقعه اين تاريخ توان  مي آمده،
نامـة    نـسب  كـه  اسـت  سندي نخستين كه بود تحفه نگارش بازمان     هم ن تقريباً  اين جريا  .)197

  .است شده ثبت آن در رسمي ذهبيه
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اي از تحـولات   دوره در داسـتان  ايـن  .سؤال مهم آن است كه چرا اين داسـتان سـاخته شـد           
 مـشكل  طريقـت بـا    مؤذن بـوده و    عمر آخر هاي  مصادف با سال   كه طريقت ذهبيه ساخته شده   

سـازي    داسـتان  ايـن . در حال انجام است    براي جانشيني  و لذا تشبثاتي   داشت سروكار   جانشيني
 آوردن  .در جامعة شيعة صـفويه اسـت       ذهبيه نوپاي براي جامعة  معنوي تبار يك  ايجاد منظور  به

     نيز در راسـتاي همـين هـدف بـوده           تحفه عباسي  صفويان در كتاب   اسامي ائمة شيعه و نام جد
  . است

در تـاريخ صـفويه      .ها دارد   وضعيت و رفع بحران    اين حل در كننده  تعيين شينق طرح رؤياها 
 كه بينيم مي موارد اين در ).12-46: 1382احمدي، (هايي انجام شده است      نيز چنين رؤياپردازي  

خـود و    بـراي  طلايـي  سلسلة نـسبي   و كنند  استفاده مي  )السلام  عليهم(العادة ائمه     از جاذبة فوق  
  .)Anzali,2013: 158(كنند   خود را تثبيت تا مشروعيت و اقتدار كنند يم فراهم پيروانشان

 گرويدنـد؟ آلگـار   تـشيع  بـه  ذهبيه زماني  واقعاً چهكهسؤال مهم ديگري كه مطرح است آن    
 تبليغات شيعي صـفويه در حـال        – همانند ديگر ايالات ايران    -معتقد است زماني كه در نيشابور     

  بــود  نيــز در حــال رشــد كبرويــه از شــاخه  در ايــنرشــد و رونــق بــود، گــرايش بــه تــشيع
)Algar,1983: 263(.توان مشخص كرد، اما به لحاظ تاريخي،   البته زمان مشخصي براي آن نمي

  . )Ibid: 264(داشت  صفوي هم و شيعه ماهيت از همان آغاز حكومت صفويه اين طريقت هم
 هـاي   تـلاش  نجيـب، اولـين    هاي  تهنوش. الدين، نگارش آثار ادبي بود      دومين اقدام مهم نجيب   

 قـرن  پايـاني  دهـة . اي است كه در زمينة ادبي از اين طريقت در تاريخ ثبت شده اسـت                آگاهانه
 در حداقل كه است دوره اين در. دهد مي نشان را نجيب ادبي هاي فعاليت اوج) هجري (يازدهم

 در كـه   چنان - الهدايه نوردر  . انجام گرفت  طريقت ذهبيه  معرفي براي آشكاري تلاش او اثر دو
 اسـت،  الـذهب   سلسله   كه را خود سلسلة معصومين ائمة كه گويد  مي خوابي از -شد اشاره بالا
  . )195: 1325تبريزي،(اند  سپرده او به

 در صـوفيانه  اصـلي  هـاي   فرقـه  از اي  چهارگانـه  بندي  طبقه نجيب اثر، همين پايان به نزديك
 كـه  گويد  مي او. كبرويه سرانجام و شاطريه نقشبنديه، ه،رفاعي: دهد  مي ارائه اسلام جهان سراسر

) صـلي االله عليـه و آلـه        (پيامبر بيت  سرچشمة اهل  از را خود هاي  آموزه فرقه، رؤساي هر چهار  
مقـدس ائمـه     شخـصيت  ها به   اين طريقت  از يك هر معنوي نسب ؛ زيرا )357: همان(گيرند    مي

 تـرين   پـاك  عنـوان   به كبرويه سلسلة كه كند  مي عااد نجيب در آخر نيز،  . رسد  مي )عليهم السلام (
  :ترين نسب است مقدس ها آن نسب و دارد اي ويژه جايگاه ها فرقه
هـاي فقـر بـدو منتهـي          جميع سلـسله   كه است السلاس ام. الذهب معروف است    سلسله   به«
و هـيچ شـك و       رسـيده ) ع(موسـي الرضـا     بـن   حضرت علـي   به از آن روي كه يداً بيد      شود،  مي
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امام رضا را امام    ] كس هر [چه حديث وارد است كه      چنان اي در حقيت و تشيع او نيست،        ههشب
 باقي ائمه را قبول دارد و اصل آن در ايران است و            و است پاك و شبه شيعه   شك  هشتم داند بي  

 رضـا   امـام  بـه  كرخـي رسـد و منتهـي شـود         عالم پهن است و آن به شيخ معروف        در اش  شعبه
  ).193 -194: 1325زي، تبري(السلام  عليه

  :دارد وجود مهم نكتة چند نقل قول اين مورد در
 كبرويـه  نـام مـشهور    از دهـد   مـي  تـرجيح  ذهبيه، اصطلاح از استفاده جاي  به نجيب نخست،

 آن بـردن  كـار  به از يعني. كند ذكر را الذهب  سلسله   جايگزين عبارت آن دنبال  به و كند استفاده
 اثـر  در  وي .كنـد   استفاده مي  نام قبلي آن طريقت،    از و كند   مي اجتناب مفيد صفت يك عنوان  به

اين  ولى كند،  مى تكرار را صوفيه طبقات از چهارگانه بندى  دسته همان ،المثاني سبع خود، بعدي
 ازجملـه  عنـاويني . آورد  نمى ميان به سخنى كبرويه عنوان از و كند  مى اشاره »ذَهب «كلمة بار به 

ذهبيــه  اصــطلاح و خــود )95: همــان(ذهبيــة رضــا  ،)83: 1342،تبريــزي(مرتــضويه  رضــويه،
  ؛)178: 1325تبريزي،(

 كـه  است آگاهانه و راهبردي   انتخابي آن، انواع و الذهب  واژة سلسله    از نجيب استفادة دوم،
 دوازده تأكيد بر اتصال نسب بـه      دليل  به كبرويه فرقة. كند  مي تأكيد طريقت اين شيعي ماهيت بر

ائمة  و واردكردن همة   اتصال به اين معني كه   . ممتازي قائل بود   اي خويش جايگاه  بر امام شيعه، 
عشري خـويش محـسوب       اثني ماهيت اصيل شيعة   تأييد منزلة  شان را به    در سلسلة طريقتي   شيعه
 مـردم  مـذهبي  تـصورات  در هـشتم  امام كه اي  برجسته و محوري جايگاه به توجه با. كردند  مي

 مزيـت  گـذاري   نـام  چنـين  اقامـة  كه تـصور شـود     است كاملاً بديهي  كرد،  مي ايفا صفوي ايران
  . باشد اين فرقه براي توجهي قابل

 در هـشتم  العادة امـام    فوق جذابيت  استفاده از  منظور  بهالدين با چنين تشبثاتي       مؤذن و نجيب  
 و عـشري   اثني اصول مباني تشيع   به را خود ها و تعاليم    تلاش كردند آموزه   شيعة صفوي،  جامعة

براسـاس  . متـصل كننـد    سلم و آله و عليه االله ي صل شيعه به پيامبر   امامان طلايي زنجيرة از طريق 
  ).Anzali,2013: 159(رسيده است  ها آن دست شوند اسلام ناب به همين استدلال، مدعي مي

  
  گيري نتيجه
 از موارد بيشتر در كه را ذهبيه تاريخ از رايج هاي تاريخي   گزارش مقاله، اين در شده  ارائه تحليل
 تـوان نظـر صـوفي       مـي . كـشد   است، به چالش مي    اقتباس شده  هاي رسمي تاريخ ذهبيه     گزارش
 ذهبيـه  نـام  كه را تأييد كرد  ) 1230/1815 (السياحه بستان در شيرواني العابدين  زين اللهي  نعمت

 ـ ايـران  در تـصوف  تـاريخ  مورد در شيرواني  اگرچه .در زمانة وي بر اين فرقه گذارده شد        اظر ن
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 هـم  و گذاري  نام اين هم كه دهد  مي نشان بالا در شده  ارائه شود، شواهد   طرفي محسوب نمي    بي
 اواخـر  محـصول  شـده،  پذيرفتـه  توسط ذهبيه  رسمي طور  به فعلي اين طريقت كه    معنوي نسب
 خلاقانـة  تـشبثات  از بخـشي  بـدعت،  دو هـر . اسـت  )اواخر دورة صفويه  (هفدهم  /يازدهم قرن

 نخبگان  صفوي -شيعه هاي  حساسيت با كه بود تصوف نوعي ايجاد و تلفيق   يبرا استادان ذهبي 
 نيـست كـه    معنـا  ايـن  ماهيت شيعي دارد، به    تصوف ذهبيه  اگرچه. بود موافق سياسي و مذهبي

تلاش كرد تـا     كه معناست اين به بلكه گردد،  برمي )عليهم السلام (ائمه   به فرقه اين اصل ونسب 
 و مـذهبي  هـاي   ارزش بـا  و صـفويه  هفـدهم /يازدهم قرن ايران شيعي محيط ساختار خود را با   

 .تطبيق دهد دوره آن فكري هاي گرايش

 حركت در خط اعتدال بين طريقـت و شـريعت در بيـشتر دوران حيـات                 اين فرقه به جهت   
 اما جايگاه و موقعيت     ، برخوردار بود  نهاد دين و حكومت   صفويان از اعتبار و احترام بالايي نزد        

ويژه در دوران حكمرانـي شـاه سـليمان و شـاه             هاي آخر حكومت صفوي، به     ر سال داين فرقه   
 . حكومت شدند   بغض سلطان حسين متزلزل شد و بدين سبب مشايخ و مريدان طريقت گرفتار           

 منطقـي   . نمايان اسـت   يخوب  ذهبيه هم به  رسمي  ، در منابع    حكومتمشي   تغيير خط انعكاس اين   
 هه نيز به تحولات سياسي بعد از سـقوط حكومـت صـفوي            رسد كه واكنش اين سلسل     به نظر مي  

  .با كينه و بغض به حكومت صفويه باشد  فرق صوفيه،هاي ديگر شبيه عملكرد طريقت
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   و مĤخذمنابع
، تـصحيح افـشين     )رسالة صوفية صفويه، مناجات   ( الذاكرين   ةتذكر) 1391(اردبيلي بيدگلي، ميرزامحمد    

  .همگام باهستي: عاطفي، كاشان
  .كانون معرفت:  تهراناصول تصوف،) 1338(االله  ي، احساناستخر

  .نشر تاريخ ايران: ، تهرانرؤيا و سياست در عصر صفوي) 1382(احمدي، نزهت 
، الـدين نيريـزي     سيد قطب  ميزان الصواب در شرح فصل الخطاب     ) 1383(الشريعه خويي، ابوالقاسم      امين

  .مولي: تهران. مقدمه و تصحيح محمد خواجوي
مركز تحقيقات فارسي   :  تصحيح مالك محمد اقبال، پاكستان     رسالة قدسيه، ) 1354( خواجه محمد    پارسا،

  .ايران و پاكستان
  .چاپخانة علمي:  تهراننورالهدايه،) 1325(الدين رضا  ، نجيب)زرگر(تبريزي اصفهاني 

بعة مط: ، تصحيح ميرزا محسن اردبيلي، شيراز     سبع المثاني ) ق1342 (_____________________
  .احمدي

  .حكمت: ، تهرانعرفان و ادب در عصر صفوي) 1389(داري، احمد  تميم
: ، قـم  )32(،  تاريخ اسلام ، ترجمة مژگان پورفرد،     »افول كبرويه در آسياي مركزي    «) 1386(دويس، دوين   

  .پژوهشكدة تاريخ اسلام
  . ارمغان تاريخ: تصحيح حسين نصيرباغبان، تهرانسلسله النسب صفويه،) 1395(زاهدي، شيخ حسين 

  .اميركبير: ، تهرانوجو در تصوف ايران دنبالة جست) 1369(كوب، عبدالحسين  زرين
 .انصاريان: ، قمدين و سياست در دورة صفوي) 1370(جعفريان، رسول 

پژوهـشكدة حـوزه و     : ، قـم  2، جلـد  صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياسـت       ) 1379 (_________
  .دانشگاه

  .دانشگاه تهران: ، تهران)تصوف علمي، آثار ادبي(ذهبيه ) 1383(خاوري، اسداالله 
  ).32(، كتاب نقد ،»تحليلي از تصوف با تأكيد بر فرقة ذهبيه«) 1385(خسروپناه، عبدالحسين 

 و اخـلاق  و در عقايـد   رسـاله  چهـارده  بر مشتمل: خلخالي ادهم فارسي رسائل )1382(خلخالي، ادهم   
  .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن: تهران عرفان،

نامـة ايـران بعـد از         تـاريخ ،  »طريقت ذهبيه در دورة صفوي    «) 1396(پور، حميد؛ پيروزان، هادي       حاجيان
  . 25-49، )13(، تبريز، اسلام

  .انجمن معارف اسلامي:  تهرانعلما و مشروعيت دولت صفوي،) 1379(زاده، محمدعلي  حسيني
: ، تهـران  2يح سيد حسن سادات ناصـري، جلـد       ، تصح قصص الخاقاني ) 1374(داوود    بن  شاملو، ولي قلي  

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  .اسلاميه:  تهرانمجالس المؤمنين،) ق1376(شوشتري، قاضي سيدنوراالله شوشتري 

  .سعدي: ، تهران)رباني(، تصحيح اصغر حامد رياض السياحه) 1339(العابدين  شيرواني، ميرزا زين
: ، تصحيح سـلطان حـسين تابنـده گنابـادي، تهـران           سياحهحديقه ال ) 1348 (________________

 .دانشگاه تهران
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  .كتابخانة اسناد ملي: ، تهرانبستان السياحه) تا بي (________________
عـصر  ) اللهيـه   ذهبيـه و نعمـت      (هـاي عرفـاني       نسبت علم و سياست در طريقت     «) 1392(عقيلي، احمد   

  . 117-148، صص)12(23نشگاه الزهرا، دا: ، تهراننگاري نگري و تاريخ تاريخ، »زنديه
:  تصحيح جعفر سلطان القرايـي، تهـران       روضات الجنان و جنات الجنان،    ) 1349(كربلايي، حافظ حسين    

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
، ويـرايش عليقلـي محمـودي       مفـاتيح الاعجـاز فـي شـرح گلـشن راز          ) 1377(يحيي    لاهيجي، محمدبن 

  . نشر علم: بختياري، تهران
  .نشر مركز: ، ترجمة مجدالدين كيواني، تهران2جلدميراث تصوف، ) 1389(، لئونارد لويزن

، تـصحيح محمـدجعفر   طرائـق الحقـايق  ) 1382) (شـاه  معـصوم علـي  (معصوم شـيرازي، محمدمعـصوم      
  .سنايي: محجوب، تهران

  .315-319، صص)3(38، ارمغان، »سلسلة ذهبيه و صفويه«) 1348(مدرسي چهاردهي، نورالدين 
  .علمي و فرهنگي:  تهرانهاي صوفية ايران، سلسله) 1382 (________________

  .انصاريان: زاده، قم ، تصحيح صادق حسنحديقه الشيعه) 1383(مقدس اردبيلي، ملااحمد 
 و با مقدمـه ، )اربعين ميرلوحي(كفايه المهتدي في معرفه المهدي    ) 1384(ميرلوحي سبزواري، سيداحمد    

  .دارالتفسير: موسوي، قمتصحيح سيدمصطفي شريعت 
 .انس تك: ، تهرانتحفه عباسي) 1381(مؤذن خراساني، محمدعلي 

  مولي: ، تهران1 ترجمة محمد خواجوي، جلدفصل الخطاب،) 1383 (نيالد قطبنيريزي، 
كتـاب  :  ترجمة عيسي عبدي، تهـران     ،)نوزايي امپراتوري ايران  (ايران صفوي   ) 1393(جي  . نيومن، آندرو 
  .پارسه

  . داودي: ، تصحيح ابراهيم دهگان، اراكنامه  عباس)1342(زويني، محمدطاهر وحيد ق
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Abstract 
This study analyzes the historical evolution of the Barzashabadi branch of the 
Kobrawieh dynasty in Iran during the Safavid period. This Sufi sect in the Safavid 
period is known as the Ẕahabiyya. The article examines the historical developments 
and intellectual activities of the masters of this sect in the Safavid period with a 
descriptive and analytical method, relying on historical sources, especially the 
sources related to this sect. The research approach is that the term Ḏahabīya. was not 
considered an appropriate name for this Sufi order until the end of the 11/17th 
century and the historical development of this sect is related to the end of the 
11/17th century (the end of the Safavid period) and is the result of the wise activities 
of Muezzin Khorasani (death 1078 AH/1668 AD) and his student is Najibuddin 
Zargar Esfahani (about 1108 AH/1696-1696 AD). The transformations of the sect in 
the Safavid period and the activities of its leaders in the Safavid period are the main 
subject of the present research. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 بهار، 151، پياپي 61، دورة جديد، شمارة وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  165-189صفحات 
 

  1ال مذهب حنفي و پيروان آنسياست مذهبي خوارزمشاهيان در قب
  
  3عباس سرافرازي، 2محمد كاوياني يگانه

  

  27/02/1403: تاريخ دريافت
  29/06/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
خوارزمشاهيان .  غلبه با احناف بود    ،مذهب بودند و در قلمرو آنان       خوارزمشاهيان حنفي 

ارزمشاهيان بـه    عصر خو  ،چه سياستي در قبال مذهب حنفي اتخاذ نمودند؟ براي پاسخ         
رفتـار  : پنج دوره تقسيم و سياست هر دوره براساس پنج معيار مطالعه و مشخص شـد              

كارگيري در مناصـب دولتـي و ايجـاد مـساجد و               به ، مناسبات با حكام   ،با علما و عامه   
 ،تبع اطاعـت محمـد و اتـسز از سـنجر            به) ق491 - 530(گري    در دورة والي  . مدارس

)  ق530 -567(طلبـي   در دورة اسـتقلال   .  و رفـاه بودنـد     عامه و علماي حنفي در امـن      
 عامه و علماي بـلاد حنفـي        ،طلبي ايل ارسلان    واسطة عصيان اتسز بر سنجر و توسعه        به

مورد تهاجم و اهانت واقع شدند؛ اگرچـه ايـن ضـديت بـا انگيـزة سياسـي و درواقـع         
نبـال تـصرف    د  و بـه  )  ق 568-596(در دورة تأسيس امپراتـوري      . طرفي مذهبي بود    بي

. نفع شافعيه تشديد شد طرفي به  سياست بي ،عراق كه در آن غيرحنفيه در اكثريت بودند       
چون شرعيت حكومت سلطان محمد از ناحية       )  ق 596-617(در دورة اوج امپراتوري     

دانـستند؛ لـذا    خليفه تصديق نشده بود، حنفية غيرمعتزله سـلطنت وي را مـشروع نمـي        
در دورة مابعـد حملـة مغـول        .  بـا حنفيـه تبـديل شـد        طرفي گاه به ضديت     سياست بي 

 پسران سلطان قصد داشتند بخشي از       ،الطوائف  شدن ملوك   سبب حاكم   به) ق628-617(
ملك را به هر قيمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پيرشاه عليه حنفيه با شـافعيه متحـد              

را در پـيش    عنوان ناجي جهان اسلام سياست وحدت اسلامي          الدين به   شدند؛ اما جلال  
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 در قبـال    اني و خوارزمشاه  اني سلجوق ي مذهب ي ها استي س يقي تطب يبررس« با عنوان    ي از رساله دكتر   برگرفتهمقاله  
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چون خوارزمشاهيان معتزلـي بودنـد      . گرفت و عموماً از حمايت از حنفيه اجتناب كرد        
روش  . در تمـام ادوار اجـرا شـد   ،الـدين  حمايت از حنفية معتزله جـز در عهـد جـلال   

  .اي است تحليلي و روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه تحقيق، توصيفي
  . ست مذهبي، مذهب حنفي سيا، خوارزمشاهيان،حنفيه :ي كليديها واژه

 

  مقدمه
 ،؛ وكيلـي وحـسيني    426: 1336جـامي،   (مـذهب بودنـد       حنفـي ) ق491- 628(خوارزمشاهيان  

 ، خراســان،جــز عــراق در ســاير متــصرفات خوارزمــشاهيان ماننــد خــوارزم  بــه). 163: 1386
  ؛ 2/415و3/179: ق1397الحمـوي،   ( غور و سـند غلبـه بـا احنـاف بـود              ، تركستان ،ماوراءالنهر

؛ قزوينـي   91پـنجم و    : مقدمـة مـصحح   : 1364؛ حـسني رازي،     194: 1391الملك طوسي،     نظام
 تقـسيم   5 و ماتريدي  4 جبري ،3 كرامي ،2 نجاري ،1آنان به فرق معتزلي   ). 458و  459: 1358رازي،  

 ، قـزوين  ، ري ، احنـاف بخـارا    ،احناف خـوارزم معتزلـي    : مشرب بودند   شدند و برخي صوفي     مي
 بعضي كرامية غور و سند حنفي و احنـاف سـمرقند ماتريـدي              ، نجاري اصفهان و رستاق كاشان   

؛ مقدسـي،  1/88: تـا   بـي ،؛ الـشهرستاني  338: 1378؛ جعفريـان،    91: 1364حسني رازي،   (بودند  
  ). 83: 1392 ،؛ طهماسبي2/591: 1361

خوارزمشاهيان چه سياست مذهبي در قبال مذهب حنفـي و اتبـاع آن اتخـاذ كردنـد و چـه                    
 بود؟ فرضية تحقيق آن است كه خوارزمشاهيان اگرچه تابع مـذهب حنفـي              مؤثرآن  عواملي در   

 در حمايت از    ريگيپطرفي مذهبي بود و سياستي         بي مجموعاًبودند، سياست آنان در قبال حنفيه       
 تنها رسالة دكتراي ابراهيم باوفاي دليوند بـا عنـوان           ،در ارتباط با پيشينة تحقيق    . احناف نداشتند 

تحديـداً بـه    » دن خوارزم در روزگار خوارزمشاهيان با تأكيد بـر تكـاپوي اعتـزال            فرهنگ و تم  «
                                                 

اصول خمـسة ايـن     .  مرتكب كبيره در منزله بين المنزلتين قرار دارد        عطاء غزال كه قائل بودند      بن  اصحاب واصل  .1
: 1391النـوبختي،   ( امر به معروف و نهي عن المنكر و منزله بين المنزلتين اسـت               ، وعد و وعيد   ، عدل ،فرقه توحيد 

11.( 

قه در بعضي عقائد اين فر. شوند  ق و جزء جبريه محسوب مي230عبداالله النجار متوفي  بن اتباع ابوعبداالله حسين .2
 و  438: 1368مشكور،  (سنت و معتزله بودند       اي مابين اهل    سنت و در بعضي ديگر موافق معتزله و فرقه          موافق اهل 

 ).164: 1386 ،؛ وكيلي و حسيني2/86: 1349، ؛  كريمان437

 ).1/108: تا بي ،الشهرستاني(كرام در عداد صفاتيه و قائل به تجسيم و تشبيه  عبداالله محمدبن اصحاب ابي .3

جبريه نسبت خير و شر را ). 85و 86و 1/97: تا  بي،الشهرستاني( نفي فعل از عبد و اضافة آن به رب است         ،جبر .4
 ). 11: 1391النوبختي، (دهند نه انسان  به االله مي

له كلام ماتريدي در حدوسط معتزله و اهل حديث و حدوسط معتز       . محمد ماتريدي   اصحاب ابومنصور محمدبن   .5
 ). 379: 1368 ،؛ مشكور338: 1378جعفريان، (و جبريه قرار دارد 
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مسئلة سياست مذهبي خوارزمشاهيان در قبال معتزله ورود نموده، امـا سـاير تحقيقـات دربـارة                 
  . اند ساكتسياست خوارزمشاهيان در قبال مذهب حنفي و فرق آن 

 ابراهيم قفس اوغلي    فيتأل وارزمشاهيانتاريخ دولت خ  اند از     ترين اين تحقيقات عبارت     مهم
 تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان     ،كه در آن به بعضي تحولات مذهبي اين دوره اشاراتي شده          

زاده كه گرچه هدف نويسنده بررسي تحولات سياسـي نظـامي بـوده بـه                  اسماعيل حسن  فيتأل
 در خوارزم و خاصه فتواي      جمله به غلبة اعتزال     ورود نموده، من  » فراسياسي«مناسبت در حوزة    

). 152و  155: 1392 ،زاده  حـسن (عبـاس اشـاره دارد        علماي معتزله در احقيـت سـادات بـر آل         
 تأليف محمدتقي امامي خويي و زهره اسـعدي كـه در فـصل اخيـر بـه بعـضي                    خوارزمشاهيان

 شيوع طريقت كبرويه و يسويه و حمايـت         ،هاي حيات ديني چون غلبه اعتزال در خوارزم         جنبه
امامي خويي  (اند    خوارزمشاهيان از دو مذهب حنفي و شافعي، بدون ذكر جزئيات، اشاره نموده           

 تأليف اللهيـار خلعتبـري و محبوبـه         تاريخ خوارزمشاهيان  ،)240و  244و  311: 1390،و اسعدي 
هـاي    تأليف عباس پرويز كه فصل مستقلي به سياسـت   تاريخ سلاجقه و خوارزمشاهان   شرفي و   

  . ده نشده استمذهبي اختصاص دا
نظربه ايـن  .  جبران بخشي از همين كمبود در تحقيقات است،ترين كاربرد تحقيق حاضر     مهم

هاي مذهبي در هر دوره وفق اقتضائات همان دوره و موافق شخـصيت و معتقـدات                  كه سياست 
گردنـد همچنـين بـا هـدف ارائـة سـير تحـولات و تطـورات                   مذهبي حاكم وقـت تنظـيم مـي       

 ابتــداي ادوار سياســي حكومــت خوارزمــشاهيان مــشخص و ســپس  ،هــاي مــذهبي سياســت
 ، مناسبات با حكام   ، رفتار با عامه   ،هاي مذهبي هر دوره براساس پنج معيار رفتار با علما           سياست

  . گردد ي در مناصب سياسي و بناي مساجد و مدارس سنجيده و عوامل مؤثر تبيين ميريكارگ به
 و بـا    تاريخ ايران در عهد خوارزمـشاهيان     در كتاب   زاده    بندي اسماعيل حسن    براساس تقسيم 

توان بـه     ادوار حكومت خوارزمشاهي را مي    ) هاي مذهبي   جهت تناسب با سياست   (تغيير جزئي   
دورة . 3طلبـي ارضـي،       و توسـعه   طلبـي   دورة اسـتقلال  . 2ي،  گر يوالدورة  . 1: شرح زير دانست  

  . دورة مابعد حملة مغول. 5فت، و نزاع با خلا دورة اوج امپراتوري. 4امپراتوري،  تأسيس
كمبود منابع و عـدم ورود همـين منـابع انـدك بـه سـاحت        ،ترين موانع انجام تحقيق از مهم

توانستند براي غنـاي تحقيـق حاضـر       تحولات مذهبي و همچنين مفقودبودن آثاري است كه مي        
 ، قمـري  568محمـد خـوارزمي شـافعي متـوفي            محمـودبن  تاريخ خوارزم راهگشا باشند؛ مانند    

فرهنگي و متضمن ترجمة اصحاب حديث و علما خوارزم و نيز             تاريخي محلي با رويكرد ديني    
  ).132-137و 142: 1391 ،كاظم بيكي(شوند  رواياتي كه در ديگر منابع يافت نمي
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  گري  دورة والي. 1
شـود و دورة       قمـري را شـامل مـي       530الدين محمد و عهد اتسز تا حـدود          ايام قطب  ،اين دوره 

او را در موافقت سـلاطين سـلجوق        «: الدين محمد   قطب. طاعت كامل از سنجر سلجوقي است     ا
 در رفاغ حال و فراغ بال خوارزمشاهي كـرد يـك            سال يسمدت  ... مقامات محموده بسيار است   

 ،جويني(» سال به خود به خدمت درگاه سنجري آمدي و يك سال پسر خود اتسز را بفرستادي               
بردنـد و روابـط محمـد بـا      ت عامة حنفيه در امن و رفاه به سر مـي      كه حاكي اس  )2/345: 1391

  . سنجر حنفي حسنه بود
 ،بنـاكتي (نمـود     وي با علما حنفي مجالست داشت و آنان را تشويق بـه تـصنيف كتـب مـي                 

 508 يا   507 متوفي ،جرير ضبي حنفي    ابومضر محمودبن ). 23: 1390،؛ باوفاي دليوند  234: 1348
واسطة همين شرايط به خوارزم كوچيد و مدرسة اعتزال خـوارزم را              هقمري و استاد زمخشري ب    

؛ 2/345: 1391،؛ جـويني  19/124: 1400،حمـوي (تأسيس نمود و احناف بدين عقيده گرويدند        
و دربـارش  » با خلق عـدل و احـسان كـرد   «اتسز هم در اوائل حكومت     ). 7/167: 1980،زركلي

  ).1/299: 1342،جوزجاني(» مجمع افاضل گشت«
تار توأم با رأفت محمد و اتسز با عامة حنفيه و مناسبات حـسنة آنـان بـا علمـا و حكـام                       رف

كه رأفت    است و نه تعصب در مذهب حنفي، چنان       » گري  دورة والي «حنفي منبعث از اقتضائات     
شد و مناسبات آنان با علما غيرحنفي هـم حـسنه بـود و اساسـاً در        آنان شامل غيرحنفيه هم مي    

امـامي خـويي و     (» احترام به علما در جهت منافع سياسي حكومـت بـود          «ن  عصر خوارزمشاهيا 
بود، باز اين دو به سبب اقتضا  و اگر سنجر بر فرض شافعي مذهب هم مي        ) 311: 1390،اسعدي
امن و رفاه حنفيه در اين دوره نه به معني سياست           . آوردند  گري شرايط خدمت به جاي مي       والي

  .ذهبي استطرفي م حمايت كه مفيد سياست بي
  

  طلبي ارضي طلبي و توسعه دورة استقلال. 2
طلبي و عصيان اتسز بر سـنجر شـروع و تـا حـصول بـه اسـتقلال در ايـام                    اين دوره با استقلال   

 قمـري حمـلات     530در اواخـر دهـة    . يابـد   ادامـه مـي   )  ق 567(حكومت پسرش ايل ارسـلان      
ار سـبب ضـعف سـنجر و         قمـري حمـلات غزيـة كف ـ       540قراختاييان بودايي و در اواخر دهـة      
يك سال بعد از شروع حكومـت ايـل ارسـلان           . طلبي گشت   تحريض اتسز به استقلال و توسعه     

و خراسـان گرفتـار تجزيـة       )  ق 552(حكومت سلاجقة خراسان با مرگ سـنجر خاتمـه يافـت            
سياسي شد و همين معني سبب شد، ايل ارسلان بعد از تثبيت اسـتقلال خـوارزم بـه سياسـت                    

حمايت اتسز از علمـاي حنفيـه محـدود بـه           ). 183: 1390بويل،(رضي روي آورد    طلبي ا   توسعه
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بر عقيدة معتزلـي اتـسز و       طلبي بود، علاوه    معتزله و هم به اقتضاي عقيده و هم سياست استقلال         
چـون در   ). 34: 1390،؛ باوفـاي دليونـد    8 و   9مقدمة مصحح   : 1382،رازي(پسرش ايل ارسلان    

 ،شد، اتسز سعي كرد با تقويـت معتزلـه          ، سياست ضديت اجرا مي    بلاد سلجوقي در قبال معتزله    
نوعي جدايي فرهنگي ميان مسلمين قلمرو خود با مسلمين بلاد سلجوقي ايجاد و بـه اسـتقلال                 

 زمخـشري معاصـر اتـسز تبليـغ         ،ترين عالم معتزلـي     كه بزرگ   فرهنگي خوارزم كمك كند، چنان    
  .  تلامذة وي بودندكرد و سائر ائمة معتزله چون اخطب و مطرزي مي

 قمري بيشتر عمر خود را تحت حكومت        538عمر زمخشري حنفي معتزلي متوفي      محمودبن
-3/268: 1424 ،قفطـي (اتسز با احترام گذراند و در اشاعة عقيدة اعتـزال آزادي كامـل داشـت              

ــن266 ــي  ؛ اب ــي، ب ــاد الحنبل ــا عم ). 126-129و 133و 19/134: 1400،؛ حمــوي119-4/121: ت
 قمري ساكن جرجانيه خوارزم در عهد اتسز        536حمد ملاحمي حنفي معتزلي متوفي    م  محمودبن

 خلاصـة  ،الفـائق  را در آراي ابوالحسين بصري از ائمة معتزلـه و            المعتمد في اصول الدين   كتاب  
  ). 5و6 مصححانمقدمة : 1386 ،ملاحمي( اعتزال را تصنيف كرد در اصول خمسه المعتمد
اش   قمري سنجر خوارزم را به اقطـاع بـرادرزاده  533وقتي در ،سبب سياست حمايتي اتسز  به

اثيـر،   ابـن (شاه را فـراري دادنـد و اتـسز را بازگرداندنـد      شاه داد، معتزلة خوارزم سليمان    سليمان
قاضـي  : علماي معتزله در ايام اتسز و ايل ارسلان به مناصب سياسـي رسـيدند             ). 11/67: 1386
عنوان رسول از طـرف اتـسز بـه بخـارا رفـت               مري به  ق 548شيرين جندي حنفي در       بن  يعقوب

  ). 2/95: 1408 ،؛ سمعاني2/168: 1397 ،؛ حموي4/402: 1414،زبيدي(
 قمري از مـادحين اتـسز و رئـيس ديـوان رسـالت و               548علي بلخي حنفي متوفي     بن  يعقوب

: 1400،؛ حمـوي 2/351: 1399 ،؛ سـيوطي 28/95: 1420 ،صـفدي (خطيب ولايت خوارزم بـود      
احمـد مكـي حنفـي شـهير بـه اخطـب خـوارزم                بـن   موفق). 33: 1388 ،؛ باوفاي دليوند  55/ 20

: 1413 ،وفـا   ابي  ابن( قمري در ايام ايل ارسلان منصب خطابت جامع خوارزم داشت            568متوفي
  ). 7/333 ،؛ زركلي3/467: تا  بي،؛ ذهبي3/523

ماي حنفيـة غيرمعتزلـه     چون احترام اتسز به علماي حنفيه منبعث از مذهب نبود، در قبال عل            
 ابوالفـضل  ، بعد از قتل جمعي از علماي حنفـي        ،اتسز در حمله به مرو    : مراعات چنداني نداشت  

 ،جويني(كرماني حنفي و جمعي از فقهاي شهر را هم بازداشت كرد، سپس به خوارزم كوچاند                 
سب كــه بــا هــدف كــ) 2/684: 1352؛ بارتولــد، 87 و 11/88: 1386اثيــر،  ؛ ابــن2/346: 1391

  .استقلال فرهنگي و مشروعيت مذهبي براي دارالملك خوارزم بود
العقيدة اين دو شهر را كه همواره مـرابط     حنفية جبري  ،اتسز با لشكركشي به جند و منقشلاغ      

هـدف اتـسز از تـصرف جنـد         ). 2/683: 1352بارتولـد، (عـام كـرد       در ثغور اسلام بودنـد قتـل      
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اتسز پس از شكست و فرار سنجر       . هبان خويش بود  مذ  طلبي ارضي ولو به قيمت قتل هم        توسعه
سـبب بيـزاري از       چون اهـل مـرو بـه      .  به مرو پايتخت او حمله برد      536از مقابل قراختائيان در     

خوارزمشاه و سپاهيانش كه گاه از اتراك كافر بودند بر وي شوريدند و عددي از عساكر وي را                  
 ،جـويني (لما و عامة حنفي را به قتـل رسـاند          بسياري از ع   ،به قتل رساندند اتسز با هدف انتقام      

  ). 2/684: 1352؛ بارتولد، 87 و11/88: 1386اثير،  ؛ ابن2/346: 1391
.  انتقام از سنجر است؛ زيرا سنجر برادر اتسز را كشته بود           ،يك هدف اتسز از قتل سكنة مرو      

نمايد، امـا بـا    اتسز به نيشابور تاخت و قصد داشت اعمال خويش را در اين شهر تكرار   536در
الوصف هر  مع). 42: 1388 ،؛ اقبال81 و87 و88/ 11: 1386اثير،  ابن(وساطت علما منصرف شد   

: 1386،راوندي(» بغارتيذ و خزائن و ذخائر برگرفت  «جبري بودند،     دو شهر را كه عامة آن حنفي      
ز تـسنن  بخـارا بزرگتـرين مرك ـ  .  به بخارا لشكر كشيد و آن را ويـران نمـود  534اتسز در ). 174

طوري كه طلبة علم از آسياي مركزي و ايـران بـراي تعلـم مـذهب              حنفي در ماوراءالنهر بود، به    
: 1348؛ فـراي،    684 و   2/685: 1352؛ بارتولـد،    35: 1363نرشخي،  (آمدند    حنفي بدين شهر مي   

258 .(  
 اين عمل اتسز مفيد عناد با حنفيه نيست، بلكه نوعي مانور قدرت در مقابل سنجر و هـدف                 

گورخـان قراختـائي بـودايي بعـد از         . آن غارت ثروت و در درازمدت استقلال از سنجر اسـت          
عنوان عامل خود در بخـارا منـصوب و بـه او               برادرزادة اتسز را به    ،تسلط بر ماوراءالنهر البتكين   

اتمتكـين چنـدان بـر    . عبد العزيز امام احناف كاري انجام ندهـد        مشورت احمدبن   توصيه كرد بي  
اي اتمتكين را     ارا ظلم نمود كه جماعتي به تظلم نزد گورخان رفتند و او ضمن رساله             احناف بخ 

؛ 37 و   38: 1331نظـامي عروضـي،     (به اطاعت از احمد و رعايت احكام اسلامي دعوت نمـود            
  ). 111: 1397 ،؛ رحمتي2/687: 1352؛ بارتولد، 140 :1390، ؛ ستارزاده35: 1363نرشخي، 

بـا  «به حكومت و احتمالاً جهت جبران مظالم پدرش بر عامة حنفيـه             ايل ارسلان بعد از نيل      
 ،، اما اين احسان با توجه به تثبيت استقلال    )1/300: 1342،جوزجاني(» خلق عدل و احسان كرد    

طلبي ارضي نساء و نيشابور را       محدود به حنفية خوارزم بود، زيرا ايل ارسلان در راستاي توسعه          
و احنـاف  ) 183و 185: 1390بويـل، ( به ماوراءالنهر حمله كرد 553محاصره و تهديد كرد و در   

  .آن بلاد را دچار ناامني و تنگناي معيشت نمود
پسرش اتسز  ) 2/345: 1391،جويني(الدين محمد با سلاجقه       برخلاف مناسبات حسنة قطب   

). 19: 1390،خلعتبـري و شـرفي    (رغم اشتراك در مذهب سه مرتبه بر سنجر بغـي ورزيـد               علي
 والي جنـد بـه حـدود        ،الدين قراخاني حنفي     قصد داشت در معيت كمال     547 همچنين در    اتسز

اتـسز  . الدين مستشعر شد و به طرف رودبار فـرار كـرد            سقناق رود و چون به جند رسيد، كمال       
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الدين بازگشت، او را تـا       جماعتي از معارف را در عقب وي ارسال و بدو امان داد و چون كمال              
  ). 36: 2016 ،؛ طايي2/350: 1391 ،جويني(نمود زمان مرگش زنداني 

سنجر حكومت وي   : ايل ارسلان بعد از نيل به حكومت با حكام حنفي روابط حسنه داشت            
همچنين به ارسلان   . را تأييد نمود و بعد از مرگ براي سنجر سه روز عزاي عمومي اعلام نمود              

 سـلطان   ،محمـود   مـدبن  جانـشين سـنجر تبريـك گفـت و بـا مح            ،خان محمود قراخاني حنفي   
 ،سلجوقي عراق هم روابط حسنه برقرار و از حكومت وي در غرب حمايت نمود كه سـبب آن        

ماند و در مرحلة بعد گريبان        توطئة خلافت براي تضعيف سلاجقه است كه به آنان محدود نمي          
  ).22 و 23: 1390خلعتبري و شرفي،(گرفت  خوارزمشاه را مي

دورة «مة حنفيه و بغي بر سنجر از ناحيـة اتـسز از اقتـضائات                غارت و تبعيد علما و عا      ،قتل
ــصيان ــسن(» ع ــذهبي   . اســت) 47 و87: 1392 ،زاده ح ــل سياســت م ــه در تحلي ــع آنچ درواق

اصل برتري سياست بر مذهب بود، يعني آنان منافع مالي را فداي            «خوارزمشاهيان كليدي است    
 ابـزاري بـراي توسـعة قـدرت         عنـوان   كردنـد، بلكـه هميـشه بـه مـذهب بـه             تفكر مذهبي نمـي   

طرفي خوارزمشاهيان در قبـال مـذهب حنفـي در ادوار             ، اما سبب بي   )157:همان(» نگريستند  مي
: طلبي به جغرافياي مذهبي خوارزم و نوع تربيت دينـي آنـان راجـع اسـت                 گري و استقلال    والي

 ، از طرفـي   .خوارزم در مسير جادة ابريشم يعني بزرگراه تبـادل اديـان و مـذاهب قـرار داشـت                 
غيرنظاميان خوارزمي اهل تجارت بودند و معيشت آنان مستلزم علاقات حسنه با كفار چـين و                

  .  اتراك يهودي خزر و نصاري شرق اروپا و سواحل بالتيك بود،دشت قپچاق
در نتيجه عدد كثيري از تجار مسلم غيرحنفي و غيرمسلم جذب بازارهاي خـوارزم شـده و                 

 ،؛ رحمتـي  41: 1388 ،؛ اقبال 183: 1368 ،جيهاني(بوميان مرتبط بودند    در اين ولايت مقيم و با       
بالنتيجه خوارزميان و حكامشان براي توسعة تجارت عاري از تعصب حنفي           ) 118و119: 1397

 ،؛ جـويني  597 و 598: 1373 ،قزويني(كردند    بودند و نظاميان خوارزمي متعصبان را سرزنش مي       
1391 :1/197 .(  

وهـواي مناسـب سـبب         رفاه و خصايص طبيعي خـوارزم چـون آب         ،ياز طرفي ثبات سياس   
خلعتبـري و شـرفي،     (نظير در اين ولايـت بـود          اجتماع علما از فرق مختلف و تنوع مذهبي بي        

 مـستلزم مـداراي     ،تنوع و تكثر  ). 31: 1380 ،؛ جرجاني 18 -23: 1390،؛ باوفاي دليوند  6: 1390
خاستگاه غلامـي خوارزمـشاهيان هـم در        ). 801 و 2/802: 1370منتسكيو،  (مذهبي حكام است    
 غــلامِ بلكــاتكين ســلجوقي بــود ،جــد بــزرگ آنــان انوشــتكين: تــأثير نبــود عــدم تعــصب بــي

شـدند واجـد خـصلت بـداوت          عنوان غلام استخدام مي     و اتراكي كه به   ) 2/343: 1391،جويني(
ينان بدوي  بودن از تعصب مذهبي ويژگي همة صحرانش        و عاري ) 464: 1383،كوب  زرين(بودند  
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  ).95: 1390ستارزاده،(است 
  

  دورة تأسيس امپراتوري. 3
شاه شروع و بـا غلبـة تكـش بـر طغـرل       ايل ارسلان و برادرش سلطان بن اين دوره با نزاع تكش 

تكش اگرچه عالم بر فقه و . شود  و اسقاط سلاجقة عراق و تصرف متصرفاتشان ختم مي590در
كثيـر    ابـن ؛  8و  9مقدمـة مـصحح،   : 1382 ،رازي(د  اصول حنفي و در عقيـدة اعتـزال راسـخ بـو           

مستوفي قزويني،  ؛  12/371: 1386اثير،    ؛ ابن 1/473: 1413الوفا،    ابي  ابن؛  13/28: 1408الدمشقي،  
در مـذهب حنفـي تعـصبي نـشان         ). 34: 1390 ،؛ همو 32: 1388 ،باوفاي دليوند ؛  2/496: 1328
عبدالرحمن مكي حنفي     بن   خلف :زله بود داد؛ لذا حمايت وي بيشتر شامل علماي حنفية معت          نمي

 مقام قضاوت ممالك به پسرش      ،پس از استعفا  .  قاضي القضاة خوارزم در ايام تكش بود       ،معتزلي
؛ 56: 1315 ،؛ بغدادي 3/213: 1403 ،غزي؛  267 و   1/268: 1395 ،سمعاني(محمد تفويض شد    

   .)30: 1390 ،باوفاي دليوند
الدين محمد كوفي حنفي كـه پـدرش          برهان: ائل نبود تكش در انتصابات تبعيضي له حنفيه ق      

بـود، نـزد تكـش بـسيار محتـرم و منـصب قـضات و شـيخ                  » ابوحنيفة ثاني «عبدالعزيز در علم    
تكـش بعـد    ). 1/228: 1906 ،عوفي؛  2/360: 1391 ،جويني(الاسلامي خراسان بدو مفوض بود      

الدين  جوقي شهر كه برهان   آخرين اتابك سل   ، و دستگيري منكلي بك    583از تصرف نيشابور در     
 پـدر  ، منكلي را براي قصاص در اختيار عبـدالعزيز ،را به قتل رسانده بود، به موجب فتاوي ائمه 

  ). 2/362: 1391 ،جويني(محمد قرار داد 
علي كه در مذهب شافعي متعـصب      ذلك تكش بالاترين مقام يعني وزارت را به مسعودبن          مع

 نظامية خوارزم بود و سـپس بـه پـسرش تفـويض نمـود               الملك ثاني و مؤسس     و ملقب به نظام   
همچنين ). 28 و   13/29: 1408 ،كثير  ابن؛  296 و   7/297: تا   بي ،السبكي؛  1/219: 1391 ،جويني(

  ). 386: 1386 ،راوندي( رئيس شافعية ري را قاضي همدان نصب نمود ،صدر وزان
 اشـعري شـافعي     تكش همچنين منصب استادي و تربيـت دينـي اولادش را بـه فخـر رازيِ               

از اقتـضائات تأسـيس     ). 69 -71؛ مـتن،    4 و   5 و   9مقدمة محقـق،  : 1382 ،رازي(تفويض نمود   
قلمرو تكش برخلاف اسلافش    : شده است   امپراتوري كسب شرعيت ديني و مردمي در بلاد فتح        

فقط شامل خراسان، پايگاه مذهب حنفي، نيست؛ بلكه عراق هم بـدان اضـافه شـده كـه در آن                    
ويژه شافعيه است و تكش با نصب وزيـري شـافعي و حمايـت از رازي                  ا غيرحنفيه به  اكثيرت ب 
  .  احتمالاً در پي كسب شرعيت در ميان مردم عراق است،ترين عالم شافعي عصر بزرگ

 تكش را به حمايت از اشاعره و شـيعه مـتهم            ، مورخ متعصب حنفي   ،به همين سبب راوندي   
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معتزلـه كـه سـلاجقه را حكومـت مطلـوب خـويش       حنفيـة غير  ). 30: 1386،راونـدي (كنـد     مي
 تكش را نـاجي  ، غيرحنفيه،دانستند، حاضر نبودند حكومت تكش را تأييد نمايند و در مقابل            مي

دانستند، لذا حمايت تكش از احناف برايش منفعتي نداشت؛ لـذا             خويش از تعصب سلاجقه مي    
  .به حمايت از غيرحنفيه متمايل گشت

يه هم تابع شرائط دوره تأسيس امپراتوري و مسئلة كسب شـرعيت            رفتار سلطان با عامة حنف    
تكـش بعـد از تـصرف       : است كه گاه مستلزم حمايت از حنفيه و گاه ضديت بـا حنفيـه اسـت               

 آخرين اتابك سلجوقي شهر فرمان داد امـوالي را كـه            ، و دستگيري منكلي بك    583نيشابور در   
سـكنة نيـشابور    ). 2/362: 1391 ،جـويني (نند  منكلي از مردم مصادره كرده بود به مردم بازگردا        

كه ذكـر   جبري بودند و اين اقدام ظاهراً حمايت از عامة حنفيه، اما انگيزة اصلي وي، چنان               حنفي
شد، كسب شرعيت در ميان علما و مردمي است كه شهر آنان از حاكميت سلاجقه خارج و بـه                   

  . تصرف وي درآمده
 مشرف بر جامع حنفية بنا و موجـب         ،رِ شافعيِ تكش   جامع شافعية مرو توسط وزي     ،در مقابل 

مـذهبان خـويش را بـه          هم ،سلطان. شد احناف به جامع شافعيه حمله كردند و آن را سوزاندند          
 ،كثيـر   ابـن ؛  296 و   7/297: تـا    بـي  ،سبكي؛  1/219: 1391 ،جويني(پرداخت جريمه محكوم كرد     

شت تا ايـن عمـل انعكـاس منفـي در     و حقوق شافعيه را بر حنفيه مقدم دا ) 28 و 13/29: 1408
حفظ نظم عمومي در پايتخت سابق سلاجقة خراسان كه به تـصرف تكـش              . عراق نداشته باشد  

  .تواند باشد  انگيزة ديگر سلطان مي،درآمده و حكومت وي در آن متزلزل است
نزاع تكش با سلطان طغرل حنفي اقتـضاي عـصر تأسـيس امپراتـوري اسـت و اشـتراك در                    

تكش عليه هـر قـدرتي      «: ن نيست، زيرا سياست خارجي تكش غيرروحاني است       مذهب مانع آ  
در نگـاه او جايگـاه دينـي و         . خيـزد   كه مانع سلطة بلامنازع او در منطقه باشد، به دشمني برمـي           

  ).158: 1392 ،زاده حسن(» عقايد رقيب اصلاً مطرح نبود
؛ 13/28: 1408 دمشقي،   كثير  ابن(علاءالدين تكش اگرچه مدرسة بزرگي براي حنفيه ساخت         

هدف اصـلي وي رقابـت بـا سـلاجقه در كـسب مـشروعيت بـود                 ) 1/473: 1413الوفا،    ابي  ابن
هاي جدي سـلاجقه    سازي براي حنفيه از سياست      درواقع چون مدرسه  ). 63: 1396 ،حسين طه (

بود، تكش قصد داشت در تأسيس امپراتوري و فتح اراضي سلاجقه با مقاومت احنـاف مواجـه                 
  .نشود

  
  دورة اوج امپراتوري و نزاع با خلافت. 4

سبب رسـوخ   بهدر اين دوره   . شود  تكش را شامل مي     اين دوره ايام حكومت علاءالدين محمدبن     
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 حمايت از معتزله    )32: 1388 ،باوفاي دليوند ؛  12مقدمة محقق، : 1366 ،رازي(سلطان در اعتزال    
ــه اوج خــود رســيد، ــراض علمــاي حنفــي    ب ــه ســبب اعت ــه حــدي ك ــدب ــي گردي . غيرمعتزل

تـرين عـالم معتزلـي ايـام محمـد             بـزرگ  610عبدالسيد مطرزي حنفـي معتزلـي متـوفي         ناصربن
الدين عمر كاخشتواني      نجم .خوارزمشاه است كه در دعوت به عقيدة اعتزال آزادي كامل داشت          

 ،الوفـا   ابـي   ابـن ( خوارزم را ترك كرد      ، در اعتراض به سياست سلطان     615حنفي ماتريدي متوفي  
ــافعي528 و 3/529: 1413 ــه19/212: 1400 ،؛ الحمــوي17 و 4/18: 1417 ،؛ ي ــي،؛ كحال ــا  ب : ت

  ). 36: 1390 ،باوفاي دليوند؛ 13/71
الحسين حنفي تدريس و تصدي منصبي دولتـي          بن  الدين خيوقي وزير سلطان به قاسم       شهاب

 آن را قبول    ،معتزلهاعتراض به سياست دولت در حمايت افراطي از         را پيشنهاد نمود، اما وي در       
زاده معتقــد اســت  حــسن. )35: 1388 ،باوفــاي دليونــد؛ 239 و16/251: 1400،حمــوي(نكــرد 

عبـاس بـراي خلافـت را لبيـك           علمايي كه استفتاء سلطان دربارة احقيت سادات حسيني بر آل         
 از  صورت بايد پذيرفت حمايت     دراين). 152: 1392 ،زاده  حسن(گفتند، احتمالاً از معتزله بودند      

معتزله صبغة سياسي هم داشته است، اما حمايت سلطان از بعضي علماي حنفية غيرمعتزلـه بـه                 
  . اقتضاي نزاع با خلافت بود

 خوارزم را در مقابل بغداد مطرح ،حكومت قصد داشت با جذب علما از هر عقيده و مذهبي
اي كراميـه در خـوارزم      كه علم   نمايد، لذا علماي حنفي غيرمعتزلي هم آزادي تبليغ داشتند، چنان         

خـوارزم  فخر رازي به قولي به تحريك متعصبان از كرامية          داشتند و   عليه اشاعره فعاليت    آزادانه  
؛ 717: 2004كثيـر دمـشقي،       ؛ ابـن  89: 1384 ،؛ نفيـسي  17و  43-45: 1374 ،دادبـه (مقتول شـد    

  ). 249- 4/252: تا  بي،خلكان ابن
نمـود    دانـه بـه عقيـدة خـويش تجـاهر مـي            مقـيم خـوارزم آزا     نجاريحسين حنفي     بن  قاسم

 اشـاعره را    ، همچنين نورالدين احمد صابوني حنفي ماتريدي بر منابر        ).16/239: 1400،حموي(
اين آزادي تا زمـاني     ). 203: 1343 ،؛ مايل هروي  111و  126 و 127: 1412 ،رازي(كرد    تكفير مي 

مد خوارزمـشاه چـون بـر       مح: بود كه علماي حنفيه دعاوي سياسي عليه حكومت نداشته باشند         
الـدين    الدين و بـرادرش اوحـد       الدين و پسرش شمس     سمرقند مستولي شد، شيخ الاسلام جلال     

بهاءالـدين  ). 37: 1384،نـسوي (حنفي ماتريدي را براي احتراز از قيام ايشان به نسا تبعيد كـرد              
 ـ   ،حسين خطيبي بلخي حنفي   محمدبن سيار  پدر مولوي در بلخ در ميان عـوام و خـواص نفـوذ ب

اين سيره سبب شد خوارزمشاه از وي خائف شود و امر بـه             . داشت و همواره منتقد سلطان بود     
  ).29و 32: 1387،فروزانفر(نفي بلد او نمايد 

الناصر عباسي حاضر نبود شرعيت حكومت سلطان را تصديق نمايد كه دو نتيجه در ارتباط               
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فايـده بـود،    رمعتزله و علمايـشان بـي  اولاً حمايت سلطان از حنفية غي   : با وضعيت احناف داشت   
دانستند، در نتيجه حكومت      زيرا آنان خليفه را اميرالمؤمنين و حكومت سلطان را غيرمشروع مي          

بهـشتي  (» نياز از حمايت علما و نهاد دين ديد         خود را بي   «،خوارزمشاهي با تقويت توان نظامي    
در آن اكثريت مطلقه با اهـل الـسنه         التأسيس وي كه      و ثانياً امپراتوري جديد   ) 4: 1389 ،سرشت

 حفظ امپراتوري به هر قيمت ولو شـدت بـر           ،هذا اهم اقتضائات    است، متزلزل خواهد بود؛ علي    
  . حنفيه است كه به دو مورد اشاره شد

 بـه  609چون ارباب سمرقند جمعي از عساكر سلطان را بـه قتـل رسـاندند، خوارزمـشاه در                
 داد، به طـوري كـه قريـب ده هـزار نفـر مقتـول شـدند                  سمرقند لشكر كشيد و فرمان قتل عام      

گيـري    جـدا از انتقـام    . اهل سمرقند از حنفيـة ماتريديـه بودنـد        ). 440 و 2/441: 1391جويني،  (
 مبادي حاكميت متزلـزل خـويش بـر سـمرقند را            ،شخصي سلطان قصد داشت با اين خشونت      

  . منع نمايد،مستحكم و از هر نوع قيام آتي
 حاكم سمرقند تزويج و با وي       ،خويش را به عثمان خان قراخاني حنفي      اگرچه سلطان دختر    

، سياسـت خـارجي     )36: 2016 ،؛ طايي 440 و   2/441: 1391جويني،  (روابط حسنه برقرار كرد     
وي در جنگ با معزالدين محمد غـوري حنفـي بـا ختاييـان غيرمـسلم                : سلطان غيرروحاني بود  

 در بخـارا قيـامي بـه        602در  ). 64: 1391،؛ فروغـي ابـري    1/362: 1342،جوزجـاني (متحد شد   
 منفـورِ   ، روحانيون حنفي حاكم بر اين شهر كه به علـت اسـتثمار            ،رهبري سنجر عليه آل برهان    

مردم بودند حادث و منجربه سقوط حكومت و مصادرة اموال روحانيان شد، اما يك سال بعد با 
 646/ 2: 1382غفـوروف، (فتح بخارا توسط محمد خوارزمشاه سيادت آل برهـان تجديـد شـد             

برهـان از      ائمة آل  ،سبب هراس از قيام      هنگامي كه سلطان عازم بغداد بود، به       614، اما در    )645و
  ). 36: 1384،نسوي( به فرمان مادر سلطان به قتل رسيدند 616بخارا به خوارزم تبعيد و در 

ن منكـر شـد،     تـوا   بودن سلطان در اعادة حكومت روحانيان حنفي را نمي          اگرچه نقش حنفي  
سبب ترس از شيوع قيـام مردمـي بـه ديگـر شـهرها و نـابودي اسـاس                     برهان بيشتر به    اعادة آل 

باشد، خاصه آن كه شرعيت حكومت سلطان محمد از ناحية خليفـة عباسـي تأييـد                  سلطنت مي 
دانستند، لذا خروج بر وي را عصيان تلقـي           مذهب وي را سلطان مشروع نمي       نشده و مردم سني   

  . كردند نمي
الائمه ابوعلي    علاء: كرد   تبعيضي له حنفيه در انتصابات اعمال نمي       ،سلطان جز درمورد معتزله   

سعد خـوارزمي      محتسب خوارزم و مجيرالدين عمربن     626طاهر خوارزمي حنفي معتزلي متوفي    
: 1390،؛ باوفاي دليونـد 54: 1390خلعتبري و شرفي،(حنفي معتزلي سفير سلطان به بغداد بودند    

 نائب سلطان در جميـع      ،الدين خيوقي كه در حمايت از شافعيه تعصب داشت          شهاب). 29و  30
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 ،حديد ابي ابن(شدند  ممالك وي بود و تمامي قضات و مدرسين و اهل افتا توسط وي نصب مي
سلطان همچـون پـدرش سـمت       ). 529: تا   بي ،؛ القزويني 71- 73: 1384 ،؛ نسوي 8/221: 1378

تيميـه    ؛ ابـن  249- 4/251: تـا    بـي  ،خلكـان   ابـن (زي تفـويض كـرد      تربيت ديني اولادش را به را     
استخدام معتزله و شافعية اشعريه     ). 717: 2004كثير دمشقي،     ؛ ابن 180- 13/182: تا   بي ،الحراني

  .شاهدي است بر اين كه سلطان تعصبي در مذهب حنفي ندارد
، )441 و   2/442: 1391،جويني(عام سمرقند مسجد جامعي درآن شهر بنا          سلطان بعد از قتل   

نظر به اين كه حنفيه در سمرقند اكثريت مطلقه داشتند، ايـن اقـدام              . اما آن را وقف حنفيه نكرد     
سلطان منبعث از مذهب نبود و احتمالاً هدف اصلي وي تأليف و تحبيب بعد از خشونت سابق                 

علي   بنخواجه ابوبكر . است؛ زيرا سياست حفظ امپراتوري فقط با اعمال خشونت ممكن نيست          
كه از قبل محمد خوارزمشاه حاكم زوزن از مضافات خواف بود، مسجدي در آن بنا نمود كه با                  

 اين بنا درواقع يـك مدرسـه بـراي احنـاف بـوده؛ زيـرا بـر يكـي از                     ،توجه به تحقيق شيلا بلر    
مكتـوب شـده و     » الثابـت   بـن   حنيفه نعمـان    به رسم اصحاب الامام سراج الامه ابي      «هاي آن     كتيبه
گيـري و غيـر آن        حنيفـه از نظـر جهـت        صايص مدرسه و قصر زوزن با خصايص مذهب ابي        خ

  ). 60 و 71: 1388 ،آهنگ خوش(مطابقت دارد 
بناي اين مدرسه بيشتر مثبِت تعصب سكنة زوزن در مذهب حنفي اسـت تـا خواجـه، زيـرا                   

في مـستو (» انـد   رو و در آن مـذهب بـه غايـت صـلب             اند و شـريعت     حنفي مذهب «مردم زوزن   
بـودن    حنفي. و احتمالاً هدف اين حاكم كسب مقبوليت مردمي بوده است         ) 154: 1362 ،قزويني

كـه در عهـد    كـرد چنـان   سلطان محدوديتي بـراي سـاير مـذاهب در ابنيـة مـذهبي ايجـاد نمـي        
 شافعيه صـاحب پـنج مدرسـه در خـوارزم بودنـد و              ، نائب سلطان  ،الدين خيوقي شافعي    شهاب

 ،؛ نـسوي  8/221: 1378 ،حديـد   ابـي   ابـن (نظير بنا نمـود       اي بي   كتابخانهخيوقي در جامع شافعيه     
  ).529: تا  بي،؛ القزويني71- 73: 1384

الدين محمد تا علاءالدين محمد در عقيده معتزلـي و حمايـت از آن                حكام خوارزم از قطب   
انتـشار  بعـد از    : يكي از اسباب شيوع اعتزال در خوارزم موقعيت جغرافيايي آن بود          . اند  مشترك

 ،عقيدة قادري داير بر تكفير معتزله از ناحية القادر و القائم باالله عباسـي حنبلـي در قـرن پـنجم                    
الوصول و واجد ثبات سياسي بود، فرار         بودن به بيابان صعب     علت محاط   معتزله به خوارزم كه به    

 در آن منطقـه     همچنين مراودات خوارزميان با اقوام اطراف درياي سياه كه افكار يوناني          . نمودند
رايج بود، سبب شد آنان متأثر از افكار فلسفي يونان شـوند و چـون معتزلـه هـم وارث افكـار                      

؛ 20 و 24: 1390،باوفـاي دليونـد   (يوناني بودند، سلاطين و سكنة خوارزم بدين عقيده گرويدند          
  ). 235: 1340،اصطخري
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؛ باوفاي  34و37: 1390،دباوفاي دليون (ترين دولت حامي اعتزال بودند        خوارزمشاهيان بزرگ 
سياست حمايت از معتزلـه در درجـة اول بـه    ). Madelung, 1985: 116؛ 31و34: 1388،دليوند

ايـن سياسـت بـا      . عقيدة معتزلي خوارزمشاهان راجع است، گرچه صـبغة سياسـي هـم داشـت             
 ، در عهد ايل ارسلان و تكش ادامـه يافـت          ،الدين محمد شروع و در ايام اتسز تشديد شد          قطب

حمايت خوارزمـشاهيان   . الدين متوقف شد    ر ايام سلطان محمد به اوج رسيد و در عصر جلال          د
از حنفية معتزله درواقع حمايت از عقيدة اعتزال بود نـه مـذهب حنفـي، زيـرا خوارزمـشاهيان                   

  . كرات ثابت نمودند تعصبي در مذهب حنفي ندارند به
ي و استقلال اشـاره شـد، امـا سـبب        گر  قبلاً به بعضي اسباب اين عدم تعصب در دورة والي         

 تنوع مذهبي در تركستان، خراسان ،اولاً به جز خوارزم. عدم تعصب در عصر امپراتوري چيست  
درواقع تكش و محمد مذاهب . نظير بود و تنوع مستلزم عدم تعصب حكام است و عراق هم كم

ه آن كـه عـدم تأييـد        ويـژ   داشتند تا نزد همگان مشروعيت داشته باشند بـه          اسلامي را محترم مي   
 مشروعيت آنان را با چالش مواجه كرده بود؛ ثانياً، آنان به علت             ،حكومت آنان از ناحية خلافت    

 علماي فرق را به ولايـت خـود جـذب و سـطح              ،رقابت با دول متخاصم سعي داشتند با مدارا       
 چـون اجـراي     ؛ ثالثـاً،  )31: 1390،باوفـاي دليونـد   (معنوي آن را در تقابل با بغداد اعـتلا دهنـد            

سياست حمايت چون بناي مدارس در درازمدت ممكن است، مستعجل بودن اين دولت سـبب   
اي در حمايت از مـذهب حنفـي داشـتند، نتواننـد بـه مرحلـة اجـرا         شد، با فرض اين كه برنامه 

در ايـام  .  تقويـت ارتـش اسـت   ،رسانند؛ رابعاً، اهم اقتـضائات تأسـيس امپراتـوري و حفـظ آن         
ة كثيري از قبايل قپچاق و قنقلي وارد سپاه خـوارزم شـدند، بـه طـوري كـه         حكومت تكش عد  

 ،نـسوي (هاي غيرمسلم بودنـد   ها و قنقلي    از قپچاق  ،اكثريت سپاه خوارزم خاصه، اشراف نظامي     
؛ امـامي خـويي و      124: 1388 ،زاده  ؛ محمـدي و حـسن     131و134: 1376؛ بارتولد،   108: 1384
: 1397 ،؛ رحمتـي  49: 1388 ،؛ اقبال 116و  124: 1390،  ؛ خلعتبري و شرفي   308: 1390،اسعدي

؛ لذا تكش و محمد براي تـضمين وفـاداري سـپاهيان لزومـي بـه                )70: 1388 كوب،  نيزر؛  111
ديدند، در حالي كه سپاهيان سلجوقي بيشتر از اتـراك و             تظاهر در تعصب بر مذهب حنفي نمي      

؛ 22: 1396 ،چلونگر و ديگـران   (دند  تركمانان و داراي نوعي تعصب عوامانه در تسنن حنفي بو         
 خود را متعـصب بـر مـذهب حنفـي           ،، لذا سلاجقه براي حفظ وفاداريِ آنان      )223: 1390بويل،

  .دادند نشان مي
  

  دورة مابعد حملة مغول. 5
وي در  . پـذيرد    خاتمـه مـي    628الـدين در      اين دوره از حملة مغولان شروع و با وفـات جـلال           
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 يگانـه كـانون مقاومـت در        ،پدر و خاصه بعد از پيروزي پروان      هاي بعد از وفات       نخستين سال 
الـدين در     استراتژي جلال ). 58: 1396،فرخي(شد    مقابل كفار و ناجي جهان اسلام محسوب مي       

 تأسيس جبهة واحده در مقابل مغولان است، زيرا دريافت به تنهايي قادر به مقابلـه بـا                  ،اين ايام 
  ). 259: 1392،زاده حسن(آنان نيست 

خـصوص عقيـدة      كرد از هر نوع حمايت علني از مذهب حنفي و به            اين سياست ايجاب مي   
هاي اسلامي با آن مخـالف بودنـد، اجتنـاب ورزد؛ اگرچـه               كه اكثريت مسلمين و دولت    -اعتزال

الـدين در   جـلال .  پايگاه اصلي معتزله سببي ديگر براي عدم حمايت از آنان بود   ،سقوط خوارزم 
 بود، مسجد جامعي بنا كرد، اما آن را وقف مذهب بتخانهموضعي كه قبلاً   ديول هندوستان و در     

  . الذكر است كه اقدامي موافق استراتژي سابق)2/459: 1391،جويني(حنفي ننمود 
شايد سبب اين كه عقيدة وي در مصادر برخلاف اسـلافش در هالـة ابهـام قـرار دارد، هـم                     

ا بعضي اقدامات وي بـا ايـن سياسـت وحـدت            خودخواسته و مرتبط با اين استراتژي باشد، ام       
 تعصب شديدي بر    624براي مثال، ملك عيسي صاحبِ ايوبيِ دمشق متوفي       ). همان(موافق نبود   
: 1418 ،مقريـزي (كـرد      را تكفيـر مـي     سـنت   اهـل حنيفه داشت، به طوري كـه سـاير           مذهب ابي 

1/346 .(  
ي عليـه بـرادرش كامـل بـا         الدين روابط حسنه با وي برقرار نمود، به طوري كه عيـس             جلال

همـان؛  (پيمان شد و از او دعوت نمود همراه سپاهيانش به شـامات حملـه كنـد            الدين هم   جلال
  .بالطبع اين اتحاد انعكاس مثبتي در جهان اسلام نداشت). 137: 1387 ،حلمي

الطـوائفي حـاكم      از آنجا كه در دورة مدنظر بر امپراتوري سابق خوارزمشاهي نـوعي ملـوك             
ر يك از اولاد سلطان محمد سعي در تصرف بخشي از آن داشتند؛ اين شـرايط ايجـاب                  شده، ه 

 غورشاه پسر محمـد    619در  : مذهبان خويش قيام نمايند     كرد به هر اقدامي ولو ضديت با هم         مي
حنفيـه بـه    . زمان قـصد تـصرف اصـفهان داشـتند          آيبه سلجوقي هم    بن  الدين  خوارزمشاه و جمال  

الـدين خجنـدي حـامي        الدين و شافعيه بـه رهبـري شـهاب          جمالرهبري قاضي مسعود حامي     
  .غورشاه بودند

؛ 94 و   95: 1384 ،نـسوي ( غورشاه محلة احناف را تصرف و آنان را قتـل و غـارت نمـود                
 پسر ديگر سـلطان در      ،الدين پيرشاه   همچنين يغان طايسي از امراي غياث     ). 139: 1342 ،همايي

الدين را به قتل       شوهرخواهر غياث  ،سلط بر اصفهان ادك خان    ايام استيلاي تاتار بود كه بر سر ت       
در اصـفهان حنفيـه     . الدين قصد طلب خون ادك نمود و به اصفهان لشكر كشيد            رسانيد و غياث  
پيمان يغان بودند، اما شافعيه بـه رياسـت صـدرالدين              هم ،صاعد  الدين مسعودبن   به رياست ركن  

 ،نسوي(شد يغان در قتال با پيرشاه منهزم شود         الدين بودند و همين سبب        خجندي حامي غياث  
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مذهبان خويش نه مفيد عناد بـا         الدينِ حنفي با شافعيه عليه هم       تحالف غياث ). 99و  100: 1384
 .حنفيه بلكه مفيد ضديت با انگيزة سياسي است

  
  گيري نتيجه

علمـاي   عامـه و     ،سبب اطاعت كامل محمد و اتسز از سـنجر          به) 491-530(گري    در دورة والي  
طرفي مذهبي است و نه سياست حمايت؛ زيرا غيرحنفيه           حنفي در امن و رفاه بودند كه مفيد بي        

واسطة  به) 530-567(طلبي ارضي     و توسعه  طلبي  در دورة استقلال  . هم مشمول اين امنيت بودند    
 بـلاد حنفـي مـورد تهـاجم و          ،طلبي ارضي ايل ارسلان     عصيان اتسز بر سنجر و سياست توسعه      

و علماي حنفي محل اهانت و تحقير واقع شدند كه مفيد ضديت مذهبي با حنفيه نيـست،                عامه  
در دورة تأسـيس امپراتـوري      . طرفي مذهبي يا ضديت با انگيزة سياسي اسـت          بلكه حاكي از بي   

 غيرحنفيه خاصه   ،عراق به تصرف تكش درآمد و چون برخلاف خراسان در عراق          ) 596-568(
تكش قصد اكتساب شـرعيت در بـين غيرحنفيـه داشـت، سياسـت              شافعيه در اكثريت بودند و      

طرفي به نفع شافعيه تشديد شد؛ لذا بـالاترين مقـام ديـواني يعنـي وزارت بـه يـك شـافعي                        بي
چون شرعيت حكومت سـلطان محمـد از     ) 596-617(در دورة اوج امپراتوري     . تفويض گشت 

دانستند، لذا    ت وي را مشروع نمي    ناحية خليفة عباسي تصديق نشده بود، حنفية غيرمعتزله سلطن        
در دورة مابعـد حملـة مغـول     . طرفي شديدتر و گاه به ضديت با حنفيه تبـديل شـد             سياست بي 

الطوائف پسران سـلطان قـصد داشـتند بخـشي از             شدن شرايط ملوك    سبب حاكم   به) 628-617(
حاد با شافعيه   ملك را به هر قيمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پيرشاه به ضديت با حنفيه و ات                

الـدين     چون جلال  ،برخلاف اين دو  . روي آوردند؛ اگرچه اين ضديت سياسي بود و نه عقائدي         
شد، سياسـت وحـدت اسـلامي اتخـاذ و از حمايـت از                عنوان ناجي جهان اسلام شناخته مي       به

 ـ   از آنجا كه خوارزمشاهيان معتزلي  . حنفيه اجتناب نمود   ه العقيده بودند، حمايـت از حنفيـة معتزل
سبب سياست وحدت در تمـام ادوار بـا شـدت و ضـعف مجـري           الدين و به    جز در عهد جلال   

 در عهد ايل ارسلان     ،الدين محمد شروع و در ايام اتسز تشديد شد          اين سياست با قطب   . گرديد
. الـدين متوقـف شـد        در ايام سلطان محمد به اوج رسيد و در عصر جـلال            ،و تكش ادامه يافت   

در جمـع و    . له درواقع حمايت از عقيدة معتزلي بود و نه مـذهب حنفـي            حمايت از حنفية معتز   
طرفـي مـذهبي      تـوان بـي      سياست خوارزمشاهيان در قبال مذهب حنفي را مي        ،استثناي معتزله   به

طرفـي در     ترين سبب ايـن بـي       مهم. دانست كه گاه به علل سياسي به طرف ضديت متمايل شد          
طرفـي   نظير مذهبي در خوارزم اسـت كـه مـستلزم بـي      تنوع بي  ،طلبي  گري و استقلال    دورة والي 

طرفي را تشديد كرد،       تنوع مذهبي عراق هم لزوم اين بي       ،در دورة امپراتوري  . مذهبي حكام بود  
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ضمن اين كه در سپاه خوارزمشاهي امرا و اكثريت سپاهيان از غير مسلمانان بودند، لذا سـلطان                 
 تظاهر به تعصب يـا حمايـت از مـذهب           تكش و محمد جهت تضمين وفاداري سپاه لزومي به        

  . ديدند حنفي نمي
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 و مĤخذمنابع 

  .دار احياء الكتب:  مصر، تحقيق محمد ابراهيم،البلاغه شرح نهج) ق1378(الحديد  ابي ابن
: ، تحقيق عبـدالفتاح الحلـو، الجيـزه       الجواهر المضيه في طبقات الحنفيه     )ق1413 (الوفاء، عبدالقادر   ابي  ابن

  .هجر
  .دارصادر: ، بيروتالكامل في التاريخ) ق1386(، علي اثير ابن
  .قاسم بن  طبعه عبدالرحمن،مجموعه الفتاوي) تا بي( احمد ،تيميه الحراني ابن
  .دار الثقافه:  لبنان، تحقيق احسان عباس،وفيات الاعيان ،)تا بي ( احمد،خلكان ابن
  .ار احياء التراثد: ، بيروتشذرات الذهب) تا بي(العماد الحنبلي، عبدالحي  ابن
  .دار احياء التراث: ، تحقيق علي شيري، بيروتالبدايه و النهايه) ق1408(كثير الدمشقي، اسماعيل  ابن

  .دار المدار:  بيروت، تحقيق عبدالحفيظ منصور،طبقات الشافعيه) م2004 (_______________
  . كتابو نشربنگاه ترجمه : كوشش ايرج افشار، تهران به ،مسالك و ممالك) 1340(اصطخري، ابراهيم 

  .اميركبير:  تهران،تاريخ مغول) 1388(اقبال، عباس 
  .دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري : تهران،خوارزمشاهيان ،)1390( زهره ، محمدتقي؛ اسعدي،امامي خويي

  .بنياد فرهنگ: ، ترجمة كريم كشاورز، تهراننامه تركستان) 1352 (بارتولد، واسيلي
  .طوس: ، ترجمة غفار حسيني، تهرانهاي آسياي ميانه تاريخ ترك) 1376(_________
 ،)9 (،تــاريخ و تمــدن اســلامي ،»سياســت مــذهبي خوارزمــشاهيان«) 1388( ابــراهيم ،باوفــاي دليونــد

  .29-52صص
هـاي تـاريخي      پـژوهش  ،»مكتب اعتـزال خـوارزم در روزگـار خوارزمـشاهيان         «) 1390(_________

  . 17-50، صص )2 (،دانشگاه اصفهان
  .شركت سهامي چاپ:  تهران، تصحيح احمد بهمنيار،التوسل الي الترسل) 1315( محمد ،بغدادي
  .آثار ملي:  تهران،كوشش جعفر شعار  به،تاريخ بناكتي) 1348( داود ،بناكتي

  .اميركبير:  حسن انوشه، تهرانة، ترجمتاريخ ايران كيمبريج) 1390 ()گردآورنده(بويل، جان آندرو 
مواضع خواجه نـصيرالدين طوسـي در قبـال يـورش هولاكوخـان بـه               «) 1389( محسن   ،بهشتي سرشت 

  . 1-21، صص )7(20 ،دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايران  ،»ايران
  .محمودي: ، تحقيق مهدي توحيدي، تهراننفحات الانس) 1336(جامي، عبدالرحمن 

فرهنگـستان  :  تهـران  ، محـرري   تصحيح محمدرضا  ،ذخيرة خوارزمشاهي ) 1380( سيد اسمعيل    ،جرجاني
  .پزشكي علوم

  .مؤسسة دانش و انديشة معاصر: ، تهرانتاريخ ايران اسلامي) 1378(جعفريان، رسول 
  .انجمن تاريخ: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، كابلطبقات ناصري) 1342(الدين عثمان   جوزجاني، منهاج
  .نگاه: تهران تصحيح محمد قزويني، گشا، تاريخ جهان) 1391(جويني، عطاملك 

  .نشر به:  مشهد،عبدالسلام كاتب بن  ترجمة علي،اشكال العالم) 1368( ابوالقاسم ،الجيهاني
بررسي عملكرد متكلمـان شـيعة امـامي      «) 1396(اكبر     علي ، محمدعلي؛ اصغري، پروين؛ عباسي    ،چلونگر
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 ،انشگاه الزهـرا  د تاريخ اسلام و ايران،      ،»هاي تقريب مذاهب در عصر سلجوقي       در مواجهه با چالش   
  . 9-36، صص )33(27
بنگاه ترجمه  :  تهران ،)سه دهة واپسين  (تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان      ) 1392( اسماعيل   ،زاده  حسن

  .و نشر كتاب پارسه
  .اساطير: تصحيح عباس اقبال، تهران، تبصره العوام) 1364(حسني رازي، سيد مرتضي 

  .دار الحريه:  الجمهوريه العراقيه،ي اقليم خوارزمالادب العربي ف)  ق1396( هند ،حسين طه
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، ترجمة عبداالله ناصري، قمدولت سلجوقيان) 1387( حلمي، احمد

  .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان)  ق397(الحموي، ياقوت 
  .دار الفكر:  بيروت،معجم الادبا) ق1400 (______________

  .سمت: ، تهرانخوارزمشاهيان) 1390(شرفي، محبوبه خلعتبري، اللهيار؛ 
-86صـص    ،)15 (،نامة تاريخ   پژوهش ،»پيشينة زوزن و مسجد تاريخي آن     «) 1388( ناصر   ،آهنگ  خوش

59 .  
  .طرح نو:  تهران،فخر رازي) 1374( اصغر ،دادبه

  .عربيدار الكتاب ال: ، تحقيق عمر تدمري، بيروتتاريخ الاسلام ) ق1409 (الدين ذهبي، شمس
  .دار المعرفه: ، تحقيق علي البجاوي، بيروتميزان الاعتدال) تابي (_____________

  .موقوفات افشار : تهران،داوود  تصحيح علي آل،العلوم ستيني جامع ) 1382 (عمر  محمدبن،الرازي
  .عزالدين:  بيروت، تحقيق عارف تامر،المناظرات)  ق1412( _____________

  .توس:  تهران، انتخاب محمدامين رياحي،برگزيدة مرصاد العباد) 1366 (الدين  نجم،رازي
  اساطير: ، تصحيح محمد اقبال، تهرانراحه الصدور و آيه السرور) 1386(علي  راوندي، محمدبن

هـاي تـاريخي    پـژوهش  ،»تحكيم و توسعة دولت خوارزمشاهي در عهد اتـسز    «) 1397 ( محسن ،رحمتي
  . 126-105صص  ،)23 (،ايران و اسلام

  .دارالفكر:  بيروت، تحقيق علي شيري،تاج العروس) ق1414 ( محمد،الزبيدي
  .دار العلم للملايين:  بيروت،الاعلام) م1980 ( خيرالدين،الزركلي
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ ايران بعد از اسلام) 1383(كوب، عبدالحسين  زرين

  .لميع:  تهران،پله تا ملاقاه خدا پله) 1388 (_____________
دار احيـاء الكتـب     : ، تحقيق محمود الطناحي، القاهره    طبقات الشافعيه الكبري  ) تا  بي(السبكي، عبدالوهاب   

  .العربيه
  .سمت:  تهرانسلجوقيان،) 1390(ستارزاده، مليحه 

  .دارالجنان: ، تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروتالانساب) ق1408(السمعاني، عبدالكريم 
  .دار الفكر:  بيروت، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم،بغيه الوعاه) ق1399(السيوطي، عبدالرحمن 
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Abstract 
The Khwarazmshahids followed the Hanafi school of thought, which was also the 
predominant belief system among the majority of people living in their territory. What kind of 
policy did they pursue towards Hanafism? To answer this question, the Khwarazmshahid era 
was divided into five periods. Their policies in each period were evaluated on five parameters: 
behavior towards Hanafi people and clergy, relations with Hanafi rulers, appointment of 
Hanafis in political positions and establishment of religious institutes. The results show that in 
the period of obedience (1098-1136 A.D.) the Hanafipeople and clergy had security and 
welfare because of Muhammad and Atsiz to obedience for Sanjar. In the independence period 
(1136-1173) , the Hanafi people and clergy were attacked and insulted because of Atsiz’s 
arrogance towards Sanjar and Ilarsalan’s expansionism, although this hostility was political 
and in reality neutral. In the Empire-Establishing Period (1174-1201) the neutral policy was 
intensified in favor of the Shafiites following the conquest of Iraq, where the non-Hanafites 
were in the majority. In the Empire-Peak Period (1201-1221) because Sultan Muhammad's 
government wasn’t legitimized by the caliph and the non-Mutazilite Hanafites did not 
recognize his reign as legitimate thus the neutral policy converted at times to antagonism 
against Hanafites. Following the anarchy of the Post-Mongol Attack Period (1221-1231) the 
sultan’s sons tried to conquer part of the empire by any means necessary. Thus Qurshah and 
Pirshah allied themselves with Shafiites against the Hanafites but Jalal-al-Din, as the savior of 
Islam, implemented an Islamic unity policy and generally avoided supporting Hanafites. 
Since the Khwarazmshahids were mutazilites, they supported the mutazilite Hanafis in all 
periods except that of Jalal-al-Din. This study employs a descriptive-analytical approach, 
utilizing a desk study methodology for data collection and analysis. 
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